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»بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم««««

در مقام غدير خم، جانشين خود را بامر پروردگار         در مقام غدير خم، جانشين خود را بامر پروردگار         در مقام غدير خم، جانشين خود را بامر پروردگار         در مقام غدير خم، جانشين خود را بامر پروردگار         ) ) ) ) صصصص((((رسول خدا   رسول خدا   رسول خدا   رسول خدا   

را را را را ) ) ) ) عليـه الـسلام   عليـه الـسلام   عليـه الـسلام   عليـه الـسلام   ((((در ملاء عام صحابه، دست اميرالمـؤمنين علـي        در ملاء عام صحابه، دست اميرالمـؤمنين علـي        در ملاء عام صحابه، دست اميرالمـؤمنين علـي        در ملاء عام صحابه، دست اميرالمـؤمنين علـي        . . . . اعلام نمود اعلام نمود اعلام نمود اعلام نمود 

هر كس كه من هر كس كه من هر كس كه من هر كس كه من » » » »  فهذا علي مولاه فهذا علي مولاه فهذا علي مولاه فهذا علي مولاهمن كنت مولاهمن كنت مولاهمن كنت مولاهمن كنت مولاه««««: : : : گرفت و بلند كرد و فرمودگرفت و بلند كرد و فرمودگرفت و بلند كرد و فرمودگرفت و بلند كرد و فرمود

هـذا  هـذا  هـذا  هـذا  ««««: : : : و فرمـود و فرمـود و فرمـود و فرمـود . . . . 1مولاي اوستمولاي اوستمولاي اوستمولاي اوست) ) ) ) بعد از منبعد از منبعد از منبعد از من((((هم هم هم هم ) ) ) ) عععع((((مولاي اويم اين علي   مولاي اويم اين علي   مولاي اويم اين علي   مولاي اويم اين علي   

و صحابه با امير مؤمنان و صحابه با امير مؤمنان و صحابه با امير مؤمنان و صحابه با امير مؤمنان . . . . ايشان بعد از من ولي همة شما استايشان بعد از من ولي همة شما استايشان بعد از من ولي همة شما استايشان بعد از من ولي همة شما است» » » » وليكم بعديوليكم بعديوليكم بعديوليكم بعدي

....بيعت نمودندبيعت نمودندبيعت نمودندبيعت نمودند) ) ) ) صصصص((((بدستور رسول خدا بدستور رسول خدا بدستور رسول خدا بدستور رسول خدا ) ) ) ) عععع((((علي علي علي علي 

ند و ند و ند و ند و مردم از عهـد خـود برگـشت      مردم از عهـد خـود برگـشت      مردم از عهـد خـود برگـشت      مردم از عهـد خـود برگـشت      ) ) ) ) صصصص((((متأسفانه بعد از رحلت پيغمبر      متأسفانه بعد از رحلت پيغمبر      متأسفانه بعد از رحلت پيغمبر      متأسفانه بعد از رحلت پيغمبر      

را رها كـرده و بـه       را رها كـرده و بـه       را رها كـرده و بـه       را رها كـرده و بـه       ) ) ) ) صصصص((((بيعت را شكستند، شيخين تجهيز و تكفين پيغمبر         بيعت را شكستند، شيخين تجهيز و تكفين پيغمبر         بيعت را شكستند، شيخين تجهيز و تكفين پيغمبر         بيعت را شكستند، شيخين تجهيز و تكفين پيغمبر         

سقيفه بن ساعده رفتند ، بعد از نزاع شديد عمر دست ابوبكر را گرفت و با           سقيفه بن ساعده رفتند ، بعد از نزاع شديد عمر دست ابوبكر را گرفت و با           سقيفه بن ساعده رفتند ، بعد از نزاع شديد عمر دست ابوبكر را گرفت و با           سقيفه بن ساعده رفتند ، بعد از نزاع شديد عمر دست ابوبكر را گرفت و با           

عده عده عده عده . . . . استاستاستاست) ) ) ) صصصص((((او بيعت كرد و وضعي درست كردند كه ايشان خليفه رسول او بيعت كرد و وضعي درست كردند كه ايشان خليفه رسول او بيعت كرد و وضعي درست كردند كه ايشان خليفه رسول او بيعت كرد و وضعي درست كردند كه ايشان خليفه رسول 

 بكـر را   بكـر را   بكـر را   بكـر را  خلافـت ابـي  خلافـت ابـي  خلافـت ابـي  خلافـت ابـي  ) ) ) ) عليه الـسلام  عليه الـسلام  عليه الـسلام  عليه الـسلام  ((((اي از صحابه و بني هاشم و خاصه علي        اي از صحابه و بني هاشم و خاصه علي        اي از صحابه و بني هاشم و خاصه علي        اي از صحابه و بني هاشم و خاصه علي        

نپذيرفتند و جريانات تلخي رخ داد، حاكم وقت، فدك حضرت فاطمه عليها نپذيرفتند و جريانات تلخي رخ داد، حاكم وقت، فدك حضرت فاطمه عليها نپذيرفتند و جريانات تلخي رخ داد، حاكم وقت، فدك حضرت فاطمه عليها نپذيرفتند و جريانات تلخي رخ داد، حاكم وقت، فدك حضرت فاطمه عليها 

را آتش زدند و به     را آتش زدند و به     را آتش زدند و به     را آتش زدند و به     ))))عليها سلام عليها سلام عليها سلام عليها سلام (((( درِ خانه حضرت زهرا     درِ خانه حضرت زهرا     درِ خانه حضرت زهرا     درِ خانه حضرت زهرا    ----سلام را غصب نمود،     سلام را غصب نمود،     سلام را غصب نمود،     سلام را غصب نمود،     

را كتك زدند كه در اثر آن حضرت محسن         را كتك زدند كه در اثر آن حضرت محسن         را كتك زدند كه در اثر آن حضرت محسن         را كتك زدند كه در اثر آن حضرت محسن         ) ) ) ) عععع((((دختر پيغمبر حضرت زهرا     دختر پيغمبر حضرت زهرا     دختر پيغمبر حضرت زهرا     دختر پيغمبر حضرت زهرا     

 ضربت هاي  ضربت هاي  ضربت هاي  ضربت هاي در بطن ايشان شهيد شد، و خود ايشان نيز بعد از مدتي در اثردر بطن ايشان شهيد شد، و خود ايشان نيز بعد از مدتي در اثردر بطن ايشان شهيد شد، و خود ايشان نيز بعد از مدتي در اثردر بطن ايشان شهيد شد، و خود ايشان نيز بعد از مدتي در اثر

 در طول تاريخ حاكمان جور، بني اميه و بني  در طول تاريخ حاكمان جور، بني اميه و بني  در طول تاريخ حاكمان جور، بني اميه و بني  در طول تاريخ حاكمان جور، بني اميه و بني ----مهاجمان به خانه شهيد شدندمهاجمان به خانه شهيد شدندمهاجمان به خانه شهيد شدندمهاجمان به خانه شهيد شدند

 ، اين حديث مشهور است و  ، اين حديث مشهور است و  ، اين حديث مشهور است و  ، اين حديث مشهور است و 231231231231دة الكوفي ، ص دة الكوفي ، ص دة الكوفي ، ص دة الكوفي ، ص  كتاب الولاية لابن عق كتاب الولاية لابن عق كتاب الولاية لابن عق كتاب الولاية لابن عق----1111

....بسياري از علماي اهل سنت باختلاف الفاظ در كتبشان نقل كرده اندبسياري از علماي اهل سنت باختلاف الفاظ در كتبشان نقل كرده اندبسياري از علماي اهل سنت باختلاف الفاظ در كتبشان نقل كرده اندبسياري از علماي اهل سنت باختلاف الفاظ در كتبشان نقل كرده اند
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را كتمان مي   را كتمان مي   را كتمان مي   را كتمان مي   ))))عليهم السلام عليهم السلام عليهم السلام عليهم السلام ((((عباس بر اهل بيت ظلم ها كردند، فضايل اهل بيت         عباس بر اهل بيت ظلم ها كردند، فضايل اهل بيت         عباس بر اهل بيت ظلم ها كردند، فضايل اهل بيت         عباس بر اهل بيت ظلم ها كردند، فضايل اهل بيت         

) ) ) ) عععع((((و شيعيان اهل بيت     و شيعيان اهل بيت     و شيعيان اهل بيت     و شيعيان اهل بيت     ) ) ) ) عليهم السلام عليهم السلام عليهم السلام عليهم السلام ((((كردند و تهمت هاي فراوان بر اهل بيت       كردند و تهمت هاي فراوان بر اهل بيت       كردند و تهمت هاي فراوان بر اهل بيت       كردند و تهمت هاي فراوان بر اهل بيت       

از قدرت استفاده مي كردند و      از قدرت استفاده مي كردند و      از قدرت استفاده مي كردند و      از قدرت استفاده مي كردند و      بستند، و عليه مذهب حقه شيعه اثنا عشريه،         بستند، و عليه مذهب حقه شيعه اثنا عشريه،         بستند، و عليه مذهب حقه شيعه اثنا عشريه،         بستند، و عليه مذهب حقه شيعه اثنا عشريه،         

قلم ها را مي خريدند و شبهات عجيب و غريب القاء مي كردند و مي كنند، قلم ها را مي خريدند و شبهات عجيب و غريب القاء مي كردند و مي كنند، قلم ها را مي خريدند و شبهات عجيب و غريب القاء مي كردند و مي كنند، قلم ها را مي خريدند و شبهات عجيب و غريب القاء مي كردند و مي كنند، 

به جهت كتمان آن و پرده برداري بر        به جهت كتمان آن و پرده برداري بر        به جهت كتمان آن و پرده برداري بر        به جهت كتمان آن و پرده برداري بر        . . . . كردندكردندكردندكردند) ) ) ) صصصص((((و ظلم ها  بر آل رسول        و ظلم ها  بر آل رسول        و ظلم ها  بر آل رسول        و ظلم ها  بر آل رسول        

 تلاش فراوان كردند، طرفداران حاكمان جور قصه هاي دروغ را زياد             تلاش فراوان كردند، طرفداران حاكمان جور قصه هاي دروغ را زياد             تلاش فراوان كردند، طرفداران حاكمان جور قصه هاي دروغ را زياد             تلاش فراوان كردند، طرفداران حاكمان جور قصه هاي دروغ را زياد            ----آنآنآنآن

و حاكمان، الفت و و حاكمان، الفت و و حاكمان، الفت و و حاكمان، الفت و ) ) ) ) صصصص(((( بيت پيغمبر  بيت پيغمبر  بيت پيغمبر  بيت پيغمبر جعل كردند، تا نشان دهند كه بين اهلجعل كردند، تا نشان دهند كه بين اهلجعل كردند، تا نشان دهند كه بين اهلجعل كردند، تا نشان دهند كه بين اهل

....علاقه بودهعلاقه بودهعلاقه بودهعلاقه بوده

در هر زمان از بين بردن عقايد شيعه، نواصب تلاش فراوان كردنـد و              در هر زمان از بين بردن عقايد شيعه، نواصب تلاش فراوان كردنـد و              در هر زمان از بين بردن عقايد شيعه، نواصب تلاش فراوان كردنـد و              در هر زمان از بين بردن عقايد شيعه، نواصب تلاش فراوان كردنـد و              

مي كنند، خصوصاً در اين زمان، وهابيت، تبليغاتش را عليه شيعه اثنا عشريه مي كنند، خصوصاً در اين زمان، وهابيت، تبليغاتش را عليه شيعه اثنا عشريه مي كنند، خصوصاً در اين زمان، وهابيت، تبليغاتش را عليه شيعه اثنا عشريه مي كنند، خصوصاً در اين زمان، وهابيت، تبليغاتش را عليه شيعه اثنا عشريه 

همچنين شياطين استعمار جهاني، ساكت ننشسته انـد و         همچنين شياطين استعمار جهاني، ساكت ننشسته انـد و         همچنين شياطين استعمار جهاني، ساكت ننشسته انـد و         همچنين شياطين استعمار جهاني، ساكت ننشسته انـد و         . . . . تشديد كرده است  تشديد كرده است  تشديد كرده است  تشديد كرده است  

د را بكار مي برند كه اعتقادات شيعه را تضعيف و سست د را بكار مي برند كه اعتقادات شيعه را تضعيف و سست د را بكار مي برند كه اعتقادات شيعه را تضعيف و سست د را بكار مي برند كه اعتقادات شيعه را تضعيف و سست تمامي امكانات خوتمامي امكانات خوتمامي امكانات خوتمامي امكانات خو

لذا متأسفانه مـي    لذا متأسفانه مـي    لذا متأسفانه مـي    لذا متأسفانه مـي    . . . . نمايند، حتي بعضي از قلم هاي خاصه را نيز خريده اند          نمايند، حتي بعضي از قلم هاي خاصه را نيز خريده اند          نمايند، حتي بعضي از قلم هاي خاصه را نيز خريده اند          نمايند، حتي بعضي از قلم هاي خاصه را نيز خريده اند          

بينيم كه عده اي به جهت اغراض دنيوي، مسلمّات شيعه را انكار مي كنند و بينيم كه عده اي به جهت اغراض دنيوي، مسلمّات شيعه را انكار مي كنند و بينيم كه عده اي به جهت اغراض دنيوي، مسلمّات شيعه را انكار مي كنند و بينيم كه عده اي به جهت اغراض دنيوي، مسلمّات شيعه را انكار مي كنند و 

....تشكيك در مسلّمات مذهب حقه ايجاد مي نمايندتشكيك در مسلّمات مذهب حقه ايجاد مي نمايندتشكيك در مسلّمات مذهب حقه ايجاد مي نمايندتشكيك در مسلّمات مذهب حقه ايجاد مي نمايند

 هر كجا كه باشند مواظب باشند، از قلم و  هر كجا كه باشند مواظب باشند، از قلم و  هر كجا كه باشند مواظب باشند، از قلم و  هر كجا كه باشند مواظب باشند، از قلم و ))))عليهم السلامعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلام((((پيروان آل محمدپيروان آل محمدپيروان آل محمدپيروان آل محمد

اي خـود را   اي خـود را   اي خـود را   اي خـود را   سخن مشكوك برحذر باشند، و عقايد حقه شيعه اثنـا عـشريه           سخن مشكوك برحذر باشند، و عقايد حقه شيعه اثنـا عـشريه           سخن مشكوك برحذر باشند، و عقايد حقه شيعه اثنـا عـشريه           سخن مشكوك برحذر باشند، و عقايد حقه شيعه اثنـا عـشريه           

حفظ نمايند علاوه اينكه مراقب   وحدت موجود بين مؤمنان بوده و آن را               حفظ نمايند علاوه اينكه مراقب   وحدت موجود بين مؤمنان بوده و آن را               حفظ نمايند علاوه اينكه مراقب   وحدت موجود بين مؤمنان بوده و آن را               حفظ نمايند علاوه اينكه مراقب   وحدت موجود بين مؤمنان بوده و آن را               

....حفظ و تقويت نمايندحفظ و تقويت نمايندحفظ و تقويت نمايندحفظ و تقويت نمايند
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به جهت حفظ عقايد شيعه اثنا عشريه و دفاع از آن، در اين رساله به      به جهت حفظ عقايد شيعه اثنا عشريه و دفاع از آن، در اين رساله به      به جهت حفظ عقايد شيعه اثنا عشريه و دفاع از آن، در اين رساله به      به جهت حفظ عقايد شيعه اثنا عشريه و دفاع از آن، در اين رساله به      

 سوالات اعتقادي و تاريخي مطرح شده، پاسخ تحقيقي داديم، اميد  سوالات اعتقادي و تاريخي مطرح شده، پاسخ تحقيقي داديم، اميد  سوالات اعتقادي و تاريخي مطرح شده، پاسخ تحقيقي داديم، اميد  سوالات اعتقادي و تاريخي مطرح شده، پاسخ تحقيقي داديم، اميد بعضي ازبعضي ازبعضي ازبعضي از

است كه مورد استفاده عموم قرار گيرد، مخفي نماند وظيفه همه ما اين است است كه مورد استفاده عموم قرار گيرد، مخفي نماند وظيفه همه ما اين است است كه مورد استفاده عموم قرار گيرد، مخفي نماند وظيفه همه ما اين است است كه مورد استفاده عموم قرار گيرد، مخفي نماند وظيفه همه ما اين است 

كه مباني مذهب حقه شيعه اثنا عشريه را تحكيم نمائيم و مصلحت بقـاء و               كه مباني مذهب حقه شيعه اثنا عشريه را تحكيم نمائيم و مصلحت بقـاء و               كه مباني مذهب حقه شيعه اثنا عشريه را تحكيم نمائيم و مصلحت بقـاء و               كه مباني مذهب حقه شيعه اثنا عشريه را تحكيم نمائيم و مصلحت بقـاء و               

. . . . تحكيم مذهب حقه از همه مصالح دنيوي، مهمتر استتحكيم مذهب حقه از همه مصالح دنيوي، مهمتر استتحكيم مذهب حقه از همه مصالح دنيوي، مهمتر استتحكيم مذهب حقه از همه مصالح دنيوي، مهمتر است

 آل محمد عليهم السلام به همه ما توفيق خدمت           آل محمد عليهم السلام به همه ما توفيق خدمت           آل محمد عليهم السلام به همه ما توفيق خدمت           آل محمد عليهم السلام به همه ما توفيق خدمت          خدايا بحقّ محمد و   خدايا بحقّ محمد و   خدايا بحقّ محمد و   خدايا بحقّ محمد و   

به مذهب حقه و عمل به آن مرحمت فرما،به مذهب حقه و عمل به آن مرحمت فرما،به مذهب حقه و عمل به آن مرحمت فرما،به مذهب حقه و عمل به آن مرحمت فرما،

»»»»اللهم عجل في فرج امامنا المهدي و اجعلنا من اعوانه و انصارهاللهم عجل في فرج امامنا المهدي و اجعلنا من اعوانه و انصارهاللهم عجل في فرج امامنا المهدي و اجعلنا من اعوانه و انصارهاللهم عجل في فرج امامنا المهدي و اجعلنا من اعوانه و انصاره««««

والسلام علي من اتبع الهديوالسلام علي من اتبع الهديوالسلام علي من اتبع الهديوالسلام علي من اتبع الهدي

خادم علوم آل محمد عليهم السلامخادم علوم آل محمد عليهم السلامخادم علوم آل محمد عليهم السلامخادم علوم آل محمد عليهم السلام

سيد مظهر علي شيرازيسيد مظهر علي شيرازيسيد مظهر علي شيرازيسيد مظهر علي شيرازي

مقدسهمقدسهمقدسهمقدسه، حوزه علميه قم ال، حوزه علميه قم ال، حوزه علميه قم ال، حوزه علميه قم ال1430143014301430 رمضان المبارك  رمضان المبارك  رمضان المبارك  رمضان المبارك 21212121
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»»»»بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم««««

قبل از بعثت به كدام دين عمل ميكرد؟) ص(آيا پيغمبر اسلام : پرسش

برخي مي گوينـد  .  در مسئله فوق اقوال متعددي نقل شده است       -پاسخ

بـه شـريعت ابـراهيم، و       : متعبد به شريعت نوح بودند و بعضي ديگر گفته اند         

 مي باشند و بعضي گفتـه انـد كـه بـه        بعضي نيز قائل پيروي ايشان از موسي      

شريعت عيسي و بعضي گفته اند كه به تمامي شرايع متعبد بوده، و ليكن قول               

حق اين است كه ايشان به هيچ كدام اديان گذشته متعبـد نبودنـد، بلكـه بـه                  

احكام خاصه خود عمل مي كرده، زيرا اگر پيامبر اسلام به شريعت ديگـري              

افضل و برتر باشـد     ) ص(ه آن ديگر، از پيغمبر      لازم مي آمد ك   . عمل مي كرد  

.و حال اينكه اين خلاف ضرورت دين است

فرمود ) ص(دليل ديگر اينكه سني و شيعه نقل كرده اند كه آن حضرت         

. »كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين«

دليل ديگر اينكـه    . من نبي بودم در حاليكه آدم در ميان آب و گل بود           

   قرآن در گهواره ادعاء نبي بودن خود را كرده اسـت،            حضرت عيسي به نص 

و جعلني مباركاً اين ما كنت و أَوصي بالصلوه و          و جعلني مباركاً اين ما كنت و أَوصي بالصلوه و          و جعلني مباركاً اين ما كنت و أَوصي بالصلوه و          و جعلني مباركاً اين ما كنت و أَوصي بالصلوه و          ««««:و به نص قرآن گفته است     

 مرا وجود پربركت قرار داده و تا زماني كه زنده ام، مرا 1»»»»الزكوه ما دمت حياالزكوه ما دمت حياالزكوه ما دمت حياالزكوه ما دمت حيا

.    به نماز و زكات توصيه كرده است

نبـوت و   ) پنج سالگي (سنين كودكي   و به نص قرآن حضرت يحيي در        

31313131 سوره مباركه مريم آيه  سوره مباركه مريم آيه  سوره مباركه مريم آيه  سوره مباركه مريم آيه ----1111
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1»»»»ييحيي خذ الكتب بقوة و أتَينه الحكم صبياييحيي خذ الكتب بقوة و أتَينه الحكم صبياييحيي خذ الكتب بقوة و أتَينه الحكم صبياييحيي خذ الكتب بقوة و أتَينه الحكم صبيا««««. كتاب داده شده

اي يحيي كتاب را با قوت بگير و ما فرمـان نبـوت در كـودكي بـه او                   

.داديم

كه سيد الانبيـاء  ) ص(و آنگاه چه گمان داري نسبت به حضرت محمد        

ه شـد بـه پيغمبـر مـا برتـر از آن             هستند هر فضيلتي كه به انبياء گذشته داد       

فضيلت داده شده، آيا گمان  مي كني كه تا چهل سـال آن حـضرت پيغمبـر                  

نبودند؟

نبي بودند و در سن چهل سالگي مبعوث به رسالت          ) ص(پيغمبر اسلام   

شدند، يعني اعلان نبوت و رسالت، و اعلان و تبليغ برنامـه اسـلام را بطـور                 

.رسمي، مأمور شدند

2»»»»فَبهدائهم اقتَدهفَبهدائهم اقتَدهفَبهدائهم اقتَدهفَبهدائهم اقتَده««««ه آيه اگر بگويي ك

.پس به هدايت آنان اقتدا كن

در . مأمور به اقتدا، انبياء گذشـته اسـت  ) ص(دلالت مي كند كه پيغمبر      

جواب مي گويم مراد از آيه موافقت در اصول دين اسـت و اصـول ديـن در             

همـانطور كـه انبيـاء      : يا اينكه مراد اين اسـت     . تمامي اديان متفق عليه بودند    

شته در امر تبليغ مشقت ديده اند و در مقابل كفار، صـبر و تحمـل نمـوده      گذ

.اند، پيامبر هم مانند آنها صبر را پيشه خود كند

12121212 سوره مباركه مريم آيه  سوره مباركه مريم آيه  سوره مباركه مريم آيه  سوره مباركه مريم آيه ----1111
90909090 سوره انعام آيه  سوره انعام آيه  سوره انعام آيه  سوره انعام آيه ----2222
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) ص(را چرا امي گوينـد آيـا آن حـضرت         ) ص(پيغمبر اسلام   : پرسش

خواندن و نوشتن بلد نبود؟

خواندن و نوشتن بلد بـود و بـه مـصلحتي           ) ص( پيغمبر اسلام    -پاسخ

 و يكي -چون از اهل مكه بود) ص( پيغمبر اسلام    -لا خود نمي نوشتند   معمو

را امـي مـي خواننـد، امـي      ) ص(از اسامي مكه، ام القري است، لذا آنجناب         

.يعني مكّي

سوال كردم كه چرا پيغمبـر  ) عليه السلام(صولي مي گويد من از امام جواد  

چـه مـي    ) در اين باره  (دم  مر: فرمود) عليه السلام (را امي مي گويند، امام    ) ص(

يعني العياذ باالله   (گويند؟ عرض كردم آنها مي گويند چون، پيغمبر نمي نوشت           

. لعنت خدا بر آنها بـاد . فرمود آنها دروغ مي گويند) ع(امام ) نوشتن بلد نبود  

:اينها اين حرف را از كجا مي گويند حال اينكه خدا در قرآن مي فرمايد

رسولا منهم يتلو عليهم آياتـه و يـزكّيهم و          رسولا منهم يتلو عليهم آياتـه و يـزكّيهم و          رسولا منهم يتلو عليهم آياتـه و يـزكّيهم و          رسولا منهم يتلو عليهم آياتـه و يـزكّيهم و          هو الذي بعث في الاميين      هو الذي بعث في الاميين      هو الذي بعث في الاميين      هو الذي بعث في الاميين      

1يعلمهم الكتاب و الحكمهيعلمهم الكتاب و الحكمهيعلمهم الكتاب و الحكمهيعلمهم الكتاب و الحكمه

كسي كه خودش بلد نباشد چگونه به آنها تعليم مي داد، به خـدا قـسم               

آن حـضرت   . هفتاد و دو زبان خواندن و نوشتن آگاه بـود         ) ص(رسول خدا   

دليل آن قول خدا    . امي ناميده شد چون مكّي بود و مكه از امهات قري است           

.ستا

2222 سوره جمعه آيه  سوره جمعه آيه  سوره جمعه آيه  سوره جمعه آيه ----1111
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1لتنذر أم القري و من حولهالتنذر أم القري و من حولهالتنذر أم القري و من حولهالتنذر أم القري و من حولها

.و كساني را كه گرد آن هستند، بترساني) مكه(ام القري ) اهل(تا 

مخفي نماند كه در روايت، محدود كردن به هفتاد و دو روايـت ممكـن               

بدين جهت باشد  كه آن زمان در دنيا همين مقدار زبـان هـا متـداول بـوده                   

.است

بـه  ) عليهم السلام (و ائمه طاهرين  ) ص(عقيده مان اين است، پيغمبر اسلام       

.تمامي زبان ها در دنيا آگاه تر اند، لذا ايشان به مترجم نياز ندارند

:منقول است كه فرمود) عليه السلام(از امام صادق

2كان يقرأ ما يكتب و يقرأ ما لم يكتبكان يقرأ ما يكتب و يقرأ ما لم يكتبكان يقرأ ما يكتب و يقرأ ما لم يكتبكان يقرأ ما يكتب و يقرأ ما لم يكتب) ) ) ) صصصص((((ان النبي ان النبي ان النبي ان النبي 

آنچه را كه نوشته بـود مـي خوانـد و آنچـه را              ) ص(به تحقيق پيغمبر    

.نوشته بود              مي خواندن

، با ابوبكر بيعت كرده است؟)عليه السلام( آيا اميرالمؤمنين علي-پرسش

 بيعت آن است كه كسي به ميل قلبي خود و بـه رضـاي كامـل                 -پاسخ

دست را به دست كسي به جهت وفا به عهد خـود، بگـذارد و هرگـز چنـين               

.ابوبكر نكرده استبا ) عليه السلام(بيعتي را، اميرمؤمنان علي

گذاشتن دست كسي را با زور و اجبار، بر دست ديگـري، آن را بيعـت       

و علاوه اينكه   . به عبارت ديگر با كراهت، بيعت محقق نمي شود        . نمي گويند 

92929292 سوره انعام آيه  سوره انعام آيه  سوره انعام آيه  سوره انعام آيه ----1111
179179179179 حق اليقين علامه ص حق اليقين علامه ص حق اليقين علامه ص حق اليقين علامه ص----2222
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 و بـراي آن     د، حكومت را حق خود مـي دانـستن        )عليه السلام (اميرمؤمنان علي 

هـم بـا ابـوبكر    ) يه السلامعل(، چنانچه بعضي ياران علي   1احتجاجاتي هم كردند  

چنانچـه اميرمؤمنـان    . است) عليه الـسلام  ( كه خلافت حق علي    2احتجاج كردند 

روز شورا نيز در مقابل هيئت پنج نفره در مناشـدات خـود،        ) عليه الـسلام  (علي

3.احتجاج مفصل كردند

، به ابوبكر اقتدا كـرده      )عليه السلام ( آيا اميرمومنان حضرت علي    -پرسش

است؟

به ابوبكر هرگز اقتدا نكرده است زيـرا        ) عليه السلام (حضرت علي -پاسخ

در امام جماعت عدالت شرط     ) عليهم السلام (و ائمه طاهرين  ) عليه السلام (نزد علي 

.هذا اولاً. است

پشت سر كسي در صف نماز ايستادن را اقتدا نمي توان ناميد،            : و ثانياً   

عليـه  ( چنانچـه علـي    .زيرا كه ممكنست آن شخص نيت فرادي داشـته باشـد          

. نيت فرادي داشتند  ) صلي لنفسه (اگر پشت سر ابي بكر ايستاده باشند        ) السلام

جاج طبرسيجاج طبرسيجاج طبرسيجاج طبرسي احت احت احت احت----2222----1111

 جمعه حرز الدين، مناقب  جمعه حرز الدين، مناقب  جمعه حرز الدين، مناقب  جمعه حرز الدين، مناقب ----178178178178 تا  تا  تا  تا 163163163163 كتاب الولايه لابن عقده الكوفي ص كتاب الولايه لابن عقده الكوفي ص كتاب الولايه لابن عقده الكوفي ص كتاب الولايه لابن عقده الكوفي ص----3333

، ترجمه الامام علي بن ابي طالب ، ترجمه الامام علي بن ابي طالب ، ترجمه الامام علي بن ابي طالب ، ترجمه الامام علي بن ابي طالب 120120120120 تا  تا  تا  تا 115115115115علي بن ابيطالب لابن المغازلي صعلي بن ابيطالب لابن المغازلي صعلي بن ابيطالب لابن المغازلي صعلي بن ابيطالب لابن المغازلي ص

 با  با  با  با 281281281281،ص،ص،ص،ص1111مشق لابن العساكر، فرائد السمطين، جمشق لابن العساكر، فرائد السمطين، جمشق لابن العساكر، فرائد السمطين، جمشق لابن العساكر، فرائد السمطين، جددددمدينةمدينةمدينةمدينةعليه السلام من تاريخ عليه السلام من تاريخ عليه السلام من تاريخ عليه السلام من تاريخ 

 الطالب في مناقب  الطالب في مناقب  الطالب في مناقب  الطالب في مناقب كفايةكفايةكفايةكفاية، ، ، ، 314314314314))))رقمرقمرقمرقم ( ( ( (313131315555، تا ، تا ، تا ، تا 313313313313اختصار، المناقب خوارزمي صاختصار، المناقب خوارزمي صاختصار، المناقب خوارزمي صاختصار، المناقب خوارزمي ص

و كتب ديگرو كتب ديگرو كتب ديگرو كتب ديگر) ) ) ) با اختصاربا اختصاربا اختصاربا اختصار ( ( ( (386386386386علي بن ابي طالب، گنجي ص علي بن ابي طالب، گنجي ص علي بن ابي طالب، گنجي ص علي بن ابي طالب، گنجي ص 
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.1كما في البحار

اگر عامه، روايت احتجـاج طبرسـي را مـورد اسـتدلال قـرار            : و ثالثاً   

بدهند از آن روايت خبث باطني آن امام جماعت ظاهر مـي شـود، زيـرا او                 

.را به خالد بن وليد داده بود) ه السلامعلي(دستور قتل اميرمومنان علي

صـلوّا خلـف كـل بـراً و     (مسلك اهل سـنت ايـن اسـت كـه     : و رابعا   

2.پشت سر هر نيك يا بد نماز بخوانيد)فاجر

چنانچه از ابوهريره منقول است، 

الجهاد واجب عليكم مع كل امير الجهاد واجب عليكم مع كل امير الجهاد واجب عليكم مع كل امير الجهاد واجب عليكم مع كل امير ) ) ) ) صصصص((((عن أبي هريره قال رسول االله  عن أبي هريره قال رسول االله  عن أبي هريره قال رسول االله  عن أبي هريره قال رسول االله  ««««

لكبائر و الصلوه واجبه عليكم خلف كل مسلم        لكبائر و الصلوه واجبه عليكم خلف كل مسلم        لكبائر و الصلوه واجبه عليكم خلف كل مسلم        لكبائر و الصلوه واجبه عليكم خلف كل مسلم        براً كان أو فاجراً و ان عمل ا       براً كان أو فاجراً و ان عمل ا       براً كان أو فاجراً و ان عمل ا       براً كان أو فاجراً و ان عمل ا       

براً كان أو فاجراً و ان عملَ الكبائر و الصلوه واجبه علي كل مسلمٍ بِراً كان أو براً كان أو فاجراً و ان عملَ الكبائر و الصلوه واجبه علي كل مسلمٍ بِراً كان أو براً كان أو فاجراً و ان عملَ الكبائر و الصلوه واجبه علي كل مسلمٍ بِراً كان أو براً كان أو فاجراً و ان عملَ الكبائر و الصلوه واجبه علي كل مسلمٍ بِراً كان أو 

3333»»»»فاجرا و ان عمل الكبائرفاجرا و ان عمل الكبائرفاجرا و ان عمل الكبائرفاجرا و ان عمل الكبائر

فرمود با هر امير نيك باشد يـا       ) ص(ابوهريره نقل كرده كه رسول خدا       

يرة را ارتكاب كنـد و      فاجر، جهاد بر شما واجب است، اگر چه او گناهان كب          

. واجب است) بد(نماز پشت سر هر مسلمان خواه نيك باشد يا فاجر 

 خود نقل كـرده اسـت كـه    4عالم، ابن اثير جزري در كتاب       : و خامساً   

 شرح فقه اكبر، تاليف ملا علي قاري شرح فقه اكبر، تاليف ملا علي قاري شرح فقه اكبر، تاليف ملا علي قاري شرح فقه اكبر، تاليف ملا علي قاري----1111
، طبع ارهور، طبع ارهور، طبع ارهور، طبع ارهور193193193193 شرح القائد النسفيه، ص شرح القائد النسفيه، ص شرح القائد النسفيه، ص شرح القائد النسفيه، ص----2222
، طبع كراچي، طبع كراچي، طبع كراچي، طبع كراچي251251251251، ص ، ص ، ص ، ص 1111شريف، ج شريف، ج شريف، ج شريف، ج  مشكوة  مشكوة  مشكوة  مشكوة ----3333
، ط دارالشعب، ، ط دارالشعب، ، ط دارالشعب، ، ط دارالشعب، 112112112112، ص ، ص ، ص ، ص 4444 اسدالفابة في معرفة الصحابة، ج  اسدالفابة في معرفة الصحابة، ج  اسدالفابة في معرفة الصحابة، ج  اسدالفابة في معرفة الصحابة، ج ----4444
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 تو به منزلت »»»»انت بمنزلة الكعبةانت بمنزلة الكعبةانت بمنزلة الكعبةانت بمنزلة الكعبة««««: فرمود) عليه السلام(به علي) ص(رسول خدا 

امـام  ) عليه السلام(است، چون عليمانند كعبه ) عليه السلام(منزلت علي .كعبه است 

....1»»»»الحق مع  علي و علي مع الحقالحق مع  علي و علي مع الحقالحق مع  علي و علي مع الحقالحق مع  علي و علي مع الحق««««: فرمود) ص(بر حق است و پيغمبر 

اسـت، بنـابراين پـشت      ) ع(با حق است و حق با علي        ) عليه السلام (علي

پس نماز ابوبكر اشـكال     . پشت كردن به حق و كعبه است      ) ع(كردن به علي    

.دارد

 بكر نماز خوانـده باشـد، بـه ان          پشت سر ابي  ) ع(علياگر هم : سادساً  

چنانچـه محـدث    .نماز اكتفا نكرده است بلكه نماز خود را اعاده كرده اسـت           

به اسناد خود از زراره نقل كرده است كه من به محضر امام باقر              ) رح(كليني  

نقل كرده اند كـه ايـشان       ) ع(عرض كردم، مردم درباره اميرمؤمنان علي       ) ع(

امـام  . عت نماز بدون سلام در وسط، خوانده انـد        بعد از نماز جمعه، چهار رك     

صلّي خلف فاسق فلما سلّم وانصرف قام       صلّي خلف فاسق فلما سلّم وانصرف قام       صلّي خلف فاسق فلما سلّم وانصرف قام       صلّي خلف فاسق فلما سلّم وانصرف قام       ) ) ) ) عععع((((ان اميرالمؤمنين   ان اميرالمؤمنين   ان اميرالمؤمنين   ان اميرالمؤمنين   ««««: فرمود  ) ع(

اميرالمؤمنين صلوت االله عليه فصلّي أربع ركعات لم يفصل بيـنهن بتـسليم،             اميرالمؤمنين صلوت االله عليه فصلّي أربع ركعات لم يفصل بيـنهن بتـسليم،             اميرالمؤمنين صلوت االله عليه فصلّي أربع ركعات لم يفصل بيـنهن بتـسليم،             اميرالمؤمنين صلوت االله عليه فصلّي أربع ركعات لم يفصل بيـنهن بتـسليم،             

فقال له رجل إلي جنبه يا أباالحسن صلّيت أربع ركعات لم يفصل بينهن فقال فقال له رجل إلي جنبه يا أباالحسن صلّيت أربع ركعات لم يفصل بينهن فقال فقال له رجل إلي جنبه يا أباالحسن صلّيت أربع ركعات لم يفصل بينهن فقال فقال له رجل إلي جنبه يا أباالحسن صلّيت أربع ركعات لم يفصل بينهن فقال 

 كتاب الولاية لابن عقدة      كتاب الولاية لابن عقدة      كتاب الولاية لابن عقدة      كتاب الولاية لابن عقدة     ----،،،،119119119119 مناقب علي بن أبي طالب لابن المقازلي ص         مناقب علي بن أبي طالب لابن المقازلي ص         مناقب علي بن أبي طالب لابن المقازلي ص         مناقب علي بن أبي طالب لابن المقازلي ص        ----1111

، جمعه حـرز  ، جمعه حـرز  ، جمعه حـرز  ، جمعه حـرز  114114114114، مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ص       ، مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ص       ، مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ص       ، مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ص       175175175175الكوفي ص   الكوفي ص   الكوفي ص   الكوفي ص   

 رقم  رقم  رقم  رقم 153153153153، من تاريخ مدينة دمشق ج ، من تاريخ مدينة دمشق ج ، من تاريخ مدينة دمشق ج ، من تاريخ مدينة دمشق ج ))))عععع(((( ترجمه الامام علي بن أبي طالب  ترجمه الامام علي بن أبي طالب  ترجمه الامام علي بن أبي طالب  ترجمه الامام علي بن أبي طالب ----الدينالدينالدينالدين

و كتب ديگرو كتب ديگرو كتب ديگرو كتب ديگر) ) ) ) علي مع الحق و الحق مع عليعلي مع الحق و الحق مع عليعلي مع الحق و الحق مع عليعلي مع الحق و الحق مع علي(((( بلفظ  بلفظ  بلفظ  بلفظ ----1171117111711171
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1»»»» ركعات مشبهات و سكت فواالله ما عقل ما قال ركعات مشبهات و سكت فواالله ما عقل ما قال ركعات مشبهات و سكت فواالله ما عقل ما قال ركعات مشبهات و سكت فواالله ما عقل ما قالإنها أربعإنها أربعإنها أربعإنها أربع

أنه عليه السلام صـلّي     : علامه مجلسي در شرح اين حديث مي نويسد         

2تقيه الجمعه خلف خلفاء الجور ثم أعاد الصلوة ظهراً

به جهت تقيه پشت سر خلفـا جـور جمعـه خوانـد،             ) ع(حضرت علي   

.سپس نماز ظهر را اعاده كرد

، به ابي بكر هرگـز اقتـدا نكـرده    )عليه السلام(خلاصه اينكه حضرت علي 

است و اگر هم پشت سر آن ايستاده باشند، تقيةً ايستاده و بـه آن نمـاز نيـز                   

اكتفا نكرده و نماز ظهر را اعاده كرده است يا به نيت فـرادي نمـاز خوانـده                  

.است

محقق بزرگوار علامه سيد بركت علي شاه وزير آبـادي پنجـابي، مـي              

و از بني هاشم هيچ كس پشت سر ثلاثـه  ) عليه السلام(ت علينويسد كه، حضر 

3. نكرده اندءهرگز اقتدا) يعني ابوبكر، عمر و عثمان(

) پشت سر ايـستادن   (مخفي نماند همان طور كه گذشت كه معني خلف          

.اقتداء نمي باشد، فافهم جيداً

را در غـدير    ) عليـه الـسلام   (خلافت علي ) ص( اگر رسول خدا     –پرسش  

براي گرفتن حق خود با ابي بكـر  ) عليه الـسلام  (ن كرده است چرا علي    خم اعلا 

فروع كافي باب الصلوة خلف من لا يقتدي به، فروع كافي باب الصلوة خلف من لا يقتدي به، فروع كافي باب الصلوة خلف من لا يقتدي به، فروع كافي باب الصلوة خلف من لا يقتدي به، ----1111
257257257257، ص ، ص ، ص ، ص 15151515 مرأة العقول، ج مرأة العقول، ج مرأة العقول، ج مرأة العقول، ج----2222
127127127127----126126126126كليد مناظره، ص كليد مناظره، ص كليد مناظره، ص كليد مناظره، ص ----3333
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و عمر عثمان را جنگ نكرده است؟

عده اي مرتّد شدند، و به قول       ) ص( بعد از رحلت رسول خدا       –پاسخ  

1.شمس العلماء اهل سنت شبلي نعماني، مدينه پر از منافقين بود

ع مي كرد مانـدن  ، جنگ شرو)عليه الـسلام (در اين جو، اگر حضرت علي 

اصل اسلام در خطر مي افتاد و خوف برگشت تـازه مـسلمانها بـود و حـال        

جهت اسـلام بـود، پـس       ) ع(اينكه، فداكاري هاي تمامي عمر حضرت علي        

.مصلحت بقاء اسلام نزد اميرمؤمنان ، اهم بود از گرفتن حق خود

تلقين به صـبر نمـوده      ) ص(علت دوم، ترك قتال اين است كه، پيغمبر         

ان شئت التفصيل فراجع  ان شئت التفصيل فراجع  ان شئت التفصيل فراجع  ان شئت التفصيل فراجع  ««««بود و علت سوم قلتّ انصار بود و وجوهات ديگر           

»»»»إلي مظانهإلي مظانهإلي مظانهإلي مظانه

چند تن بودند؟) ص( دختران حضرت محمد -پرسش

فقط يك تـن اسـت و آن   ) ص( نزد محققين شيعه دختر پيغمبر      -پاسخ

و اما زينب، ام كلثوم و رقيـه،        . است) عليها السلام (خاتون جنت حضرت فاطمه   

اينهـا  . بودنـد ) ص(آن حضرت نبودند بلكـه ربائـب پيغمبـر    دختران صلبي،  

وقتي كه پدر اينها از دنيا رفـت        . دختران هاله، خواهر حضرت خديجه بودند     

اينها را در خانه خـود آورد و  ) عليها السلام(و اينها فقير بودند، حضرت خديجه  

و رسم عرب اين بود كه هر يتـيم         . پرورش يافتند ) ص(در خانه رسول خدا     

 كه در خانه اي پرورش مي يافته آن يتيم را به عنوان فرزند بـه صـاحب                اي

66666666 الفاروق ص  الفاروق ص  الفاروق ص  الفاروق ص ----1111
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و علت . لذا به عنوان دختران پيغمبر معروف شدند  . خانه آن، نسبت مي دادند    

، داماد  )عليه السلام (ديگر اين شهرت، تبليغات بني اميه بود، چون حضرت علي         

محسوب است، ام   ) معليه السلا (و اين دامادي هم فضيلت براي علي      . پيغمبر بود 

عليه (كلثوم و رقيه در عقد عثمان بودند، لذا براي كم رنگ كردن دامادي علي             

و عثمـان دو  ) ص(، بني اميه تبليغات كردند كه اينها دختران پيغمبراند   )الـسلام 

.بار داماد است

و . چهـار تـن انـد   ) ص(نظريه اهل سنت اين است كه دختران پيغمبـر          

دون تحقيق در اين مسئله بر نقل نواصـب اعتمـاد           برخي از علماء شيعه هم ب     

.كرده اند

البته برخي از مورخين اهل سنت نيز به ربيبه بودن زينب و ام كلثوم و               

.رقيه اشاره كرده اند

يك تـن اسـت و آن حـضرت         ) ص(خلاصه اينكه دختر صلبي پيغمبر      

ر تـن  است و آنچه كه در كتب ما در بعضي روايات، چهـا     ) عليها السلام (فاطمه  

و ثانياً فـرض صـحت      . آمده است اين روايات غالباً ضعيف هستند و مرسله        

دختـر  (سند برخي از آنها، مراد از بنـات زينـب، ام كلثـوم و رقيـه، ربائـب            

).ص(هستند نه دختران صلبي آن حضرت ) خوانده

ما راجع به اين مسئله تفصيلاً در كتاب تحقيقي خود، مستند المناظرين            

.بحث نموديم

) عليـه الـسلام   ( آيا عمربن خطاب، با حضرت ام كلثوم بنت علي         -سشپر
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ازدواج كرده است؟

پاسخ محققـين شـيعه ماننـد شـيخ مفيـدوغيره اصـل ايـن ازدواج را                 

.انكاركرده اند

بعضي محققان از كتاب هدايه السعداء، مؤلفة شهاب الدين ملك العلماء           

ه حضرت جعفر طيار    دولت آبادي، نقل  كرده اند كه اسماء بنت عميس زوج          

در عقد ابوبكر درآمد و از از او يـك          ) ع(بعد از شهادت حضرت جعفر      . بود

بعد از وفات ابوبكر، ايـشان      . پسر و يك دختر به نام ام كلثوم به دست آورد          

درآمد و اين دختـر،     ) عليه السلام (در عقد اميرمؤمنان علي   ) اسماء بنت عميس  (

) عليـه الـسلام   (در خانـه علـي    . ؤمنان آمـد  ام كلثوم همراه مادر در خانه امير م       

تربيت و پرورش يافت و عمر بن خطـاب بـا ايـن ام كلثـوم دختـر ابـوبكر                    

.ازدواج نمود

) ع(چون در خانه اميرمؤمنان تربيت يافته، لذا معروف بـه بنـت علـي               

.شد) ع(دختر علي 

اما آنچه در فروع كافي باب تزويج ام كلثوم آمده است، اولاً از معتبـر                

دن و صحت روايت، لازم نمي آيد كه دلالت روايت هم بـر مـدعي تمـام                 بو

.باشد

 نيامده، و ثالثاً اگـر  )عليه السلام(و ثانياً در مقام تصريح ام كلثوم بنت علي     

هم در روايت شده باشد، مراد از بنت، ربيبه است، و           )ع(تصريح به بنت علي     

.در عرف به ربيبه هم دختر اطلاق مي شود
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تاسفانه مغفول بعضي بزرگان ما شده است و آنهـا قائـل بـه              اين نكته م  

لذا آنها در مقابـل خـصم بـراي حـلّ مـسئله راههـاي               . اين ازدواج شده اند   

.گوناگون پيموده اند و گفته اند كه اين به خاطر تقيه و اكراه بوده

، اين اسـت كـه چـون        »ان ذلك فرج غصبناه   «مخفي نماند كه مراد از      

سرپرست اين دختر بودند زيرا كه آن دختر در خانه          ) معليه السلا (حضرت علي 

به ) عليه السلام (لذا علي . پرورش و تربيت يافته بود    ) عليه السلام (اميرمومنان علي 

جهاتي نخواستند كه در عقد عمر در بيايد زيرا كه او بدخلق  و تندخو بود و                

ر، در عقـد  لكن به جهت تهديد عمر و اكراه او مجبوراً ام كلثوم دختـر ابـوبك      

.عمر درآمده

هرگز در عقـد عمـر بـن       ) عليه الـسلام  (خلاصه اينكه ام كلثوم دختر علي     

خطاب در نيامده است و ايشان، در واقعه كربلا زنده و حاضر بودند و خطبه               

هاي ايشان در دوران اسيري در كتب مقتل موجود مي باشد و آن ام كلثومي               

 رحلت نموده است و طبـق       54كه در عقد عمر بود در حكومت معاويه سال          

نقل خود اهل سنت از او يك پسر به نام زيد بوده كه او نيز در همان روز از                   

.پس مادر و پسر هر دو يك روز از دنيا رفتند. دنيا رفت

در كـربلا حاضـر    ) عليها السلام (حال اينكه حضرت امك لثوم بنت فاطمه      

آخر براي وداع خود اسـم      در سلام   ) عليه السلام (بود و سيدالشهداء امام حسين    

در عقد عمر بود چطـور  ) عليه  السلام(اگر ام كلثوم بنت علي   . ايشان را برده اند   

.!هـ ، در كربلا حاضر باشد61بعد از رحلت در سال 
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از بطن غير حـضرت فاطمـه       ) ع(اما قول بعضي كه ام كلثوم بنت علي         

اشد، زيرا خـلاف    بوده و در كربلا حاضر بوده، اين قول قابل قبول نمي ب           ) ع(

.ظاهر و خلاف قرائن و شواهد است

 ام كلثوم با عمربن خطـاب شـرم         جاما روايات اهل سنت دربارة ازدوا     

و اهانت خود خليفـه تـان در   ) عليه السلام(آور است زيرا كه از آن اهانت علي      

.و فعلاً ما به آن تبصره  نمي كنيم. مي آيد

 يا بنت ابي بكر بود، يا بنت خلاصه اين ام كلثومي كه در عقد عمر بوده        

. نبوده) عليه السلام (چنانچه برخي نقل كرده اند و هرگز دختر علي        . جرول بوده 

خلاصه اينكـه  . طبق بعضي روايات جنيه بشكل ام كلثوم، در حباله عمر بوده  

.را با عمر نفي مي كند) عليه السلام(اين روايت هم تزويج ام كلثوم بنت علي

عليـه  ( مقصود ما كمك مي كند كه ام كلثوم بنت علي   و اين روايت هم به    

هرگز در عقد عمر بن خطاب نبوده و ما تفصيلاً راجع به اين موضـوع          ) السلام

.در كتاب خود، مستند المناظرين بحث كرديم

از خلفـا جـور عطايـا مـي         ) علـيهم الـسلام   ( چرا ائمه طـاهرين    -پرسش

گرفتند؟

ست و خلفاء برحق رسول      اولاً حق حكومت،حق امام معصوم ا      -پاسخ

و آخرشان حـضرت امـام      ) عليه الـسلام  (اولشان علي . دوازده تن اند  ) ص(خدا  

جنگي كه بدون اذن پيغمبر يا امـام معـصوم باشـد، تمـامي          . است) ع(مهدي  

غنائم آن مال معصوم است، بدون اذن از جانب امام كسي حق تصرف در آن               
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.را ندارد

ي غصب بكند و بعـد مقـداري از آن بـه            را كس ) عليه السلام (اگر مال امام  

اخذ آن اشكال ندارد چـون مـال مـال          ) ع(رد كند براي امام     ) عليه السلام (امام

.هذا اولاً. خودشان است

حضرت موسي پيغمبر، در خانه فرعون كافر، پرورش يافتـه و           : و ثانياً   

بزرگ شده و از مال فرعون كافر، غذا مـي خـورد و لبـاس مـي پوشـيد و                    

و همچنين حضرت يوسف پيامبر، در خانه عزيز        . يگر را مي گرفت   مخارج د 

همان طوريكه براي حضرت موسـي، پيـامبر اولـي       . مصر كافر پرورش يافته   

العزم و براي حضرت يوسـف پيـامبر، خـوردن مـال كـافر، اشـكال نـدارد                  

.همانطور براي امام معصوم نيز گرفتن عطايا خلفاء جور اشكال ندارد

، اسامي بعضي فرزندان خـود      )عليه السلام (منان علي  چرا اميرمؤ  -پرسش

را ابوبكر، عمر و عثمان گذاشتند؟

 اولاً اسم به ذات خود مذموم نيست بلكه آنچه بر اسم تاثير مي           -پاسخ

.گذارد عمل و كردار آن شخص است

اسم بعضي فرزندان خـود را   ) عليه الـسلام  (اينكه اميرمؤمنان علي  : و ثانياً   

د، به خاطر محبت به اصحاب ثلاثـه نبـوده، بلكـه دليـل آن      اين اسامي نهادن  

در يك جا به آن اشاره كـرده        ) عليه السلام (چيز ديگري است كه حضرت علي     

إنمـا  إنمـا  إنمـا  إنمـا  ««««: را مـي فرمايـد      ) يعني جناب عثمـان   (و علت نامگذاري فرزندشان     

را به  )عثمان( به تحقيق من اسم فرزندم       »»»»سميته باسم اخي عثمان بن مظعون     سميته باسم اخي عثمان بن مظعون     سميته باسم اخي عثمان بن مظعون     سميته باسم اخي عثمان بن مظعون     
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1.رادرم عثمان بن مظعون گذاشتمخاطر اسم ب

 مخفي نماند كه عثمان بن مظعون يكي از اصحاب خوب پيامبر            –تذكر  

بـود، وقتـي ايـشان از دنيـا         ) عليه السلام (و از دوستان اميرالمؤمنين علي    ) ص(

.بر او گريه كرد و گونه او را بوسيد) ص(رفت پيامبر 

صلي شان محمد اصـغر و  ، نام ا)عليه السلام(و همچنين ابوبكر فرزند علي    

 ذكـر   2چنانچه شيخ مفيد در كتاب خود الارشـاد       . كنيه ايشان به ابوبكر است    

كردند، امام اسم عمر، شايد به خاطر محبت به عمر بن ابي سلمه يا شـخص                

.ديگري كه به اين نام بوده باشد، به فرزند خود گذاشته باشند

خـود بـه جهـت      خلاصه اينكه گذاشتن اين نام به بعـضي از فرزنـدان            

.مصالح ديگر بوده نه به جهت محبت با ابوبكر و عمر و عثمان بن عفان

اينكه شما اسم فرزندان خود را عبدالرحمن مي گذاريـد، چـه            : و ثالثاً   

علت دارد؟ آيا بخاطر اين است كـه عبـدالرحمن بـن ملجـم مـرادي، قاتـل            

ما هـو جـوابكم     «را دوست داريد اين نام را انتخاب كرديد؟         ) عليه السلام (علي

»فهو جوابنا

در نماز توجه به مـسائل داشـت و         ) ع( چگونه حضرت علي     -پرسش

، طبع دارالمعرفة  بيروت، ، طبع دارالمعرفة  بيروت، ، طبع دارالمعرفة  بيروت، ، طبع دارالمعرفة  بيروت، 84848484 مقاتل الطالبين لأبي الفرج الاصفهاني، ص مقاتل الطالبين لأبي الفرج الاصفهاني، ص مقاتل الطالبين لأبي الفرج الاصفهاني، ص مقاتل الطالبين لأبي الفرج الاصفهاني، ص----1111

38383838، ص، ص، ص، ص45454545بحارالانوار، جبحارالانوار، جبحارالانوار، جبحارالانوار، ج
، ، ، ، ليهم السلام لاحياء التراثليهم السلام لاحياء التراثليهم السلام لاحياء التراثليهم السلام لاحياء التراث، طبع مؤسسه آل البيت ع، طبع مؤسسه آل البيت ع، طبع مؤسسه آل البيت ع، طبع مؤسسه آل البيت ع354354354354، ص، ص، ص، ص1111 الارشاد، ج  الارشاد، ج  الارشاد، ج  الارشاد، ج ----2222

....258258258258التنبيه والاشراف، صالتنبيه والاشراف، صالتنبيه والاشراف، صالتنبيه والاشراف، ص
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انگشتر خود را به او بخشيد و حال اينكـه تيـري از پـاي مبـاركش بيـرون                   

آوردند و متوجه اين امر نشد؟

در حال نماز توجه كامل به خدا و در   ) عليه الـسلام  ( حضرت علي  -پاسخ

سوال كرد و كسي بـه او چيـز        ) ص(ر مسجد پيغمبر    سائل د . بارگاه الهي بود  

خدايا در مسجد حبيب تو، سـوال    «نبخشيد و او شكوه در بارگاه الهي نمود،         

عليـه  (صداي آن سائل را اميرمومنان علـي      » نمودم و كسي به من چيزي نداد      

در بارگاه الهي شنيد زيرا كه ايشان بـا توجـه كامـل در بارگـاه الهـي               ) السلام

.ذا سائل را اشاره كرد و انگشتر خود را بخشيدحاضر بود، ل

پس ممكن است كه بگوييم كه صداي سائل را از اينجا نشنيد از بارگاه            

نماز عبادت است و صدقه دادن به سائل هم عبادت اسـت، پـس   . الهي شنيد 

.عمل علي عليه السلام عبادت در عبادت بود

رود آمد؟ف) عليه السلام( آيا ستاره در بام خانه علي-پرسش

 ازأنـس نقـل   »»»»والنَّجم إذا هوي والنَّجم إذا هوي والنَّجم إذا هوي والنَّجم إذا هوي «««« خود اهل سنت در تفسير آيه        -پاسخ

در خانـه   ) سـتاره (فرمود نگاه كنيد اين كوكب      ) ص(كرده اند كه رسول خدا      

پس اصحاب نگـاه كردنـد      . هر كس كه بيايد آن كس خليفه بعد از من است          

 را نـازل    فـرود آمـد و خـدا ايـن آيـات          ) عليه السلام (آنگاه آن در خانه علي      

. . . . ما ضلّ صاحبكم و ما غوي و ما ينطق عن الهويما ضلّ صاحبكم و ما غوي و ما ينطق عن الهويما ضلّ صاحبكم و ما غوي و ما ينطق عن الهويما ضلّ صاحبكم و ما غوي و ما ينطق عن الهوي. . . . والنجم اذا هويوالنجم اذا هويوالنجم اذا هويوالنجم اذا هوي««««::::فرمود

 به طريق ديگـر بـا   2 و حافظ گنجي1 و ابن مغازلي 1»»»»ان هو إلاّ وحي يوحي    ان هو إلاّ وحي يوحي    ان هو إلاّ وحي يوحي    ان هو إلاّ وحي يوحي    

4444----1111 سوره نجم، آيات  سوره نجم، آيات  سوره نجم، آيات  سوره نجم، آيات ----1111
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.مختصر تفاوت در الفاظ از ابن عياس روايت فوق را ذكر كرده است

جا گرفتن خانه براي كوكب از معجـزات اسـت و جـاي تعجـب نمـي         

.باشد

 اعتقاد شيعه بر اين است كـه ائمـه طـاهرين، داراي عـصمت               -پرسش

، اعتراف بـه ذنـوب و   )عليهم الـسلام (هستند حال اينكه در ادعيه ماثوره از ائمه      

استغفار ذكر شده است، عصمت با استغفار چگونه جمع مي شود؟

 مخفي نماند كه انبياء و اوصياء معصوم اند و هرگـز گنـاه نمـي          -پاسخ

اما اينكه گاه اعتراف به گناه مي كنند و استغفار مي كنند، جواب هـاي               . كنند

:متعددي داده شد

اين اعتراف براي تعليم مـردم اسـت كـه چگونـه در بارگـاه الهـي         - 1

.اعتراف كنند و توبه كنند

.اين اعتراف به جهت تواضع و انكساري است- 2

نوب اعتراف شان به ذ   . آنها به زبان رعيت و مردم صحبت مي كنند        - 3

در واقع اعتراف به ذنوب امت و مردم است، زيرا كـه هـر راعـي مـسئول از         

.رعيت خود است

.مراد از ذنب، در ادعيه ترك أولي است- 4

.خود استغفار كردن عبادت است ولو معصيتي صادر نشده باشد- 5

217217217217ص ص ص ص ) ) ) ) عععع(((( مناقب علي ابن ابي طالب مناقب علي ابن ابي طالب مناقب علي ابن ابي طالب مناقب علي ابن ابي طالب----1111
261261261261 كفاية الطالب، ص  كفاية الطالب، ص  كفاية الطالب، ص  كفاية الطالب، ص ----2222
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شيخ علي بن عيسي إربلي در كشف الغمـة فـي معرفـة الائمـة در                - 6

آن اينكه . خ دقيق تر و لطيف تر داده است     ، پاس )ع(حالات امام موسي كاظم     

، مشغول به ذكر خدا است و دلهاي آنها بـسته           )عليهم السلام (اوقات انبياء و ائمه   

همچنان كه معصوم فرمـوده اسـت، خـدا را    «آنها هميشه . به جهان بالا است  

آنچنان عبادت كن مثل اينكه تو او را  مي بيني كه اگر تو او را نبينـي او تـو        

.، مراقب اين حقيقت اند»بيندرا مي 

آنها هميشه متوجه او و به تمام معني رو به سوي او دارند كـه هرگـاه                 

لحظه اي از اين حالت غافل شوند و كارهـاي مبـاحي از قبيـل خـوردن و                  

آشاميدن آنها را از اين حالت توجه بـاز دارد، آنهـا همـين مقـدار وقـت را                   

اه و خطا شمار مـي كننـد و از          صرف در امور مباح گرديده را براي خود گن        

.خدا طلب بخشش و آمرزش مي نمايند

إنّـه لينعـان علـي قلبـي و انـي           إنّـه لينعـان علـي قلبـي و انـي           إنّـه لينعـان علـي قلبـي و انـي           إنّـه لينعـان علـي قلبـي و انـي           ««««:كه فرمود ) ص(و گفتة پيامبر اسلام     

حـسنات الابـرار سـيئات      حـسنات الابـرار سـيئات      حـسنات الابـرار سـيئات      حـسنات الابـرار سـيئات      ((((و جمله معروفه    و جمله معروفه    و جمله معروفه    و جمله معروفه    » » » » لاستغفراالله بالنهار سبعين مرّة   لاستغفراالله بالنهار سبعين مرّة   لاستغفراالله بالنهار سبعين مرّة   لاستغفراالله بالنهار سبعين مرّة   

1. اشاره به همين مطلب است))))المقرّبينالمقرّبينالمقرّبينالمقرّبين

ا چه كسي جاري ساخت؟ عقد حضرت آدم را با حضرت حو-پرسش

 عقد را حضرت جبرائيل خواند و مهريه حضرت حوا صـلوات            -پاسخ

. بود)عليهم السلام(بر محمد و آل محمد 

 نسل حضرت آدم چگونه به وجود آمد آيا خـواهر و بـرادر              -پرسش  

، طبع قديم، طبع قديم، طبع قديم، طبع قديم141141141141 رياض السالكين، ص  رياض السالكين، ص  رياض السالكين، ص  رياض السالكين، ص ----1111
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با هم ازدواج كردند يا خير؟ يا راه ديگري بوده است؟

نقل كرده است كه حاصـل آن    ) معليه الـسلا  ( زراره از امام صادق    -پاسخ  

اين است كه خدا به حضرت آدم پسري به نام شيث، كه اسمش هبه االله بـود                 

وقتيكـه هـر دو بـزرگ       . داد، سپس بعد از شيث، پسر ديگر يافث متولد شد         

شدند، خدا خواست كه نسل اينها به وجود بيايد و قلم بر حرمت خواهران و               

 از عصر از بهشت حوريه به نام نزلـه          روز پنج شنبه بعد   . برادران جاري شود  

نازل كرد و خدا به حضرت آدم امر فرمود كه اين حوريه را در عقـد شـيث                  

و روز بعد از عصر حوريه ديگر بنام منزلـه          . درآورد و ايشان اين كار را كرد      

از بهشت نازل كرد و به حضرت آدم امر فرمود كه در عقـد يافـث درآورد و      

راي شيث پسري متولد شد و براي يافث دختر متولد          ب. ايشان اين كار را كرد    

را دستور داد كه دختر يافت را ) ع(وقتي كه اينها بزرگ شدند، خدا آدم       . شد

پـس برگزيـده از     . در عقد پسر شيث درآورد و ايشان اين كار را انجـام داد            

1.پيامبران و رسولان از نسل اين دواند

 و هبة االله آمده و نام حوريه    مخفي نماند در بعضي از روايات نام هابيل       

هاي بهشت ناعمه و مديه ذكر شده، و در بعضي روايات آمده كه يـك پـسر                 

آدم با حوريه بهشت ازدواج كرده است و پسر ديگري با دختر جـنّ ازدواج               

هر كس كه صورتش زيبا است يا اخـلاق نيكـو دارد از حوريـه             . كرده است 

3333، كتاب النكاح  باب ، كتاب النكاح  باب ، كتاب النكاح  باب ، كتاب النكاح  باب 275275275275، ص ، ص ، ص ، ص 14141414 من لا يحضره الفقيه، وسائل الشيعه، ج من لا يحضره الفقيه، وسائل الشيعه، ج من لا يحضره الفقيه، وسائل الشيعه، ج من لا يحضره الفقيه، وسائل الشيعه، ج----1111

،،،،500500500500، ص، ص، ص، ص25252525لقا، جامع احاديث الشيعه، جلقا، جامع احاديث الشيعه، جلقا، جامع احاديث الشيعه، جلقا، جامع احاديث الشيعه، جباب تحريم الاخت مطباب تحريم الاخت مطباب تحريم الاخت مطباب تحريم الاخت مط



27 /هاي دينيحقيقت چيست؟ پاسخ به پرسش

ه استاست و هر كس كه بدخلق و زشت است از جني.

خلاصه اينكه ازدواج با خـواهر و بـرادر دروغ محـض اسـت و قـول              

آيا خدا قادر نبود كه انبياء و اوصياء و مؤمنـان و مومنـات و               . نواصب است 

»كما في الخبر«. مسلمانان را از حلال خلق فرمايد

جسماني بوده يا فقط روحاني؟) ص( آيا معراج پيغمبر-پرسش

بـا جـسم و روح بـوده و ايـن از            ) ص( معراج پيغمبـر اسـلام     -پاسخ  

.مسلمات مذهب شيعه مي باشد

نزد محتضر، حاضر مي شوند؟ و      ) عليه السلام ( آيا حضرت علي   -پرسش  

در آنِ واحد چگونه در دنيا نزد همه محتضران حاضر مي شوند؟

و ائمه  ) ص(بلكه پيامبر اسلام    ) عليه السلام ( نه تنها حضرت علي    -پاسخ  

مـي  ) رح(نيز حاضر مي شوند چنانچه علامه مجلـسي         ) معليهم الـسلا  (طاهرين

نـزد  ) علـيهم الـسلام   (و ائمه طاهرين  ) ص(اقرار به حاضر شدن پيامبر      : فرمايند

 بلكه از بعضي روايات استفاده مي شود كه در قبر هم            1محتضر، واجب است،  

حاضر مي شوند، چنانچه تفصيل اين مطلب را ما در بعضي رسائل خود ذكر              

 حاضر شدن آن بزرگواران جاي تعجبي نيست زيرا كه انها باذن االله             و. كرديم

. در آن واحد هر كجا كه بخواهند مي توانند حضور پيدا كنند        . تصرفات دارند 

در مقام، تأويلات علماء كه آيا با جسم اصلي حاضر مي شوند يا بـا جـسم                 

.مثالي و وجود نوري ضرورت ندارد

 رساله اعتقادات علاّمه مجلسي رساله اعتقادات علاّمه مجلسي رساله اعتقادات علاّمه مجلسي رساله اعتقادات علاّمه مجلسي----1111
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چـه حكمـي    )  عليهم الـسلام   (عصومين لعن و تبرّي بر دشمنان م      -پرسش  

دارد؟

، لعـن و    )علـيهم الـسلام   (بر دشمنان و قاتلان محمد و آل محمـد        -پاسخ

هـر  .  مذهب شيعه است   1و اين عقيده از ضروريات    . تبري كردن واجب است   

كس كه منكر تبري باشد از مذهب شيعه خارج است، بلكه از اسلام خـارج               

.وريات دين استاست زيرا كه اجمالاً اصل تبري از ضر

البته در موارد تقيه مراعات آن ضروري البته در موارد تقيه مراعات آن ضروري البته در موارد تقيه مراعات آن ضروري البته در موارد تقيه مراعات آن ضروري  ( ( ( ( رساله اعتقادات علامه مجلسي رساله اعتقادات علامه مجلسي رساله اعتقادات علامه مجلسي رساله اعتقادات علامه مجلسي----1111

.).).).)استاستاستاست



29/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

تحقيقيةرسال

بيعت رضوان

به قلم

))))عععع((((تتتتسماحة محقق اهل بيسماحة محقق اهل بيسماحة محقق اهل بيسماحة محقق اهل بي

 سيد مظهر علي شيرازي  سيد مظهر علي شيرازي  سيد مظهر علي شيرازي  سيد مظهر علي شيرازي  علامه علامه علامه علامهآية التحقيقآية التحقيقآية التحقيقآية التحقيق

)دامت بركاته(
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31/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

بسم االله الرحمن الرحيم

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

را كه اهل سنت را كه اهل سنت را كه اهل سنت را كه اهل سنت  زي زي زي زي،،،، رساله راجع به بيعت رضوان بحث نمودم رساله راجع به بيعت رضوان بحث نمودم رساله راجع به بيعت رضوان بحث نمودم رساله راجع به بيعت رضوان بحث نمودمننننايايايايدردردردر

چه چه چه چه اگراگراگراگر....ددددننننننننن را مطرح مي كن را مطرح مي كن را مطرح مي كن را مطرح مي ك بيعت رضوا بيعت رضوا بيعت رضوا بيعت رضواعثمانعثمانعثمانعثمانووووعمرعمرعمرعمر،،،،براي فضيلت ابوبكربراي فضيلت ابوبكربراي فضيلت ابوبكربراي فضيلت ابوبكر

كسي را نديدم كه كسي را نديدم كه كسي را نديدم كه كسي را نديدم كه  ولي حقير  ولي حقير  ولي حقير  ولي حقير ،،،،انداندانداندبحث نمودهبحث نمودهبحث نمودهبحث نمودهاجمالا اجمالا اجمالا اجمالا ن ن ن ن آآآآقايان راجع به قايان راجع به قايان راجع به قايان راجع به آآآآبعضي بعضي بعضي بعضي 

و تمامي روايات اهل و تمامي روايات اهل و تمامي روايات اهل و تمامي روايات اهل كتاب يا رساله نوشته كتاب يا رساله نوشته كتاب يا رساله نوشته كتاب يا رساله نوشته  مستقلا مستقلا مستقلا مستقلاراجع به بيعت رضوانراجع به بيعت رضوانراجع به بيعت رضوانراجع به بيعت رضوان

اني شيعه و دفع اني شيعه و دفع اني شيعه و دفع اني شيعه و دفع به جهت تحكيم مببه جهت تحكيم مببه جهت تحكيم مببه جهت تحكيم مب. . . . سنت را مورد بررسي قرار داده باشدسنت را مورد بررسي قرار داده باشدسنت را مورد بررسي قرار داده باشدسنت را مورد بررسي قرار داده باشد

 و نيز در زمان حاضر  و نيز در زمان حاضر  و نيز در زمان حاضر  و نيز در زمان حاضر  نمايم نمايم نمايم نمايما مطرحا مطرحا مطرحا مطرحاين بحث راين بحث راين بحث راين بحث ركه كه كه كه دانستمدانستمدانستمدانستملازم لازم لازم لازم ،،،،شبهاتشبهاتشبهاتشبهات

....لذا طرح اين بحث را لازم دانستملذا طرح اين بحث را لازم دانستملذا طرح اين بحث را لازم دانستملذا طرح اين بحث را لازم دانستم....كيد دارندكيد دارندكيد دارندكيد دارندأأأأدفع شبهات تدفع شبهات تدفع شبهات تدفع شبهات ت بر بر بر بربزرگان حوزهبزرگان حوزهبزرگان حوزهبزرگان حوزه

عزيزان تدريس عزيزان تدريس عزيزان تدريس عزيزان تدريس  بر جمعي از بر جمعي از بر جمعي از بر جمعي از نيز نيز نيز نيز رضوان در حوزه علميه رضوان در حوزه علميه رضوان در حوزه علميه رضوان در حوزه علميهتتتتععععراجع به بيراجع به بيراجع به بيراجع به بي

اميد اميد اميد اميد . . . . ن را به صورت رساله مستقل تدوين نمودمن را به صورت رساله مستقل تدوين نمودمن را به صورت رساله مستقل تدوين نمودمن را به صورت رساله مستقل تدوين نمودمآآآآ بر بر بر بربا اضافاتبا اضافاتبا اضافاتبا اضافاتوووو،،،،امامامامههههنمودنمودنمودنمود

گيرد و براي حقير ذخيره گيرد و براي حقير ذخيره گيرد و براي حقير ذخيره گيرد و براي حقير ذخيره ستفاده عموم قرارستفاده عموم قرارستفاده عموم قرارستفاده عموم قراراست كه اين تحقيق مورد ااست كه اين تحقيق مورد ااست كه اين تحقيق مورد ااست كه اين تحقيق مورد ا

....خرت باشدخرت باشدخرت باشدخرت باشدآآآآ

والسلام علي من اتبع الهديوالسلام علي من اتبع الهديوالسلام علي من اتبع الهديوالسلام علي من اتبع الهدي

خادم مذهبخادم مذهبخادم مذهبخادم مذهب

علي شيرازيعلي شيرازيعلي شيرازيعلي شيرازيسيد مظهرسيد مظهرسيد مظهرسيد مظهر

حوزه علميه قم المقدسهحوزه علميه قم المقدسهحوزه علميه قم المقدسهحوزه علميه قم المقدسه

 ق ق ق قــــ ه ه ه ه1431143114311431 شعبان المعظم  شعبان المعظم  شعبان المعظم  شعبان المعظم 18181818

ازازازاز خدا  خدا  خدا  خدا ،،،،كنند كه در بيعت رضوانكنند كه در بيعت رضوانكنند كه در بيعت رضوانكنند كه در بيعت رضواناهل سنت بر شيعيان ايراد مياهل سنت بر شيعيان ايراد مياهل سنت بر شيعيان ايراد مياهل سنت بر شيعيان ايراد مي
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كس كه كس كه كس كه كس كه هرهرهرهر نازل فرموده و بر نازل فرموده و بر نازل فرموده و بر نازل فرموده و برنها سكينه رانها سكينه رانها سكينه رانها سكينه راآآآآكنندگان راضي شده و بركنندگان راضي شده و بركنندگان راضي شده و بركنندگان راضي شده و بربيعتبيعتبيعتبيعت

از بيعت رضوان فضيلت ابوبكر از بيعت رضوان فضيلت ابوبكر از بيعت رضوان فضيلت ابوبكر از بيعت رضوان فضيلت ابوبكر . . . . ن كس اهل بهشت استن كس اهل بهشت استن كس اهل بهشت استن كس اهل بهشت استآآآآ،،،،خدا راضي باشدخدا راضي باشدخدا راضي باشدخدا راضي باشد

 بر دست  بر دست  بر دست  بر دست ))))صصصص((((ررررگويند كه از طرف عثمان خود پيغمبگويند كه از طرف عثمان خود پيغمبگويند كه از طرف عثمان خود پيغمبگويند كه از طرف عثمان خود پيغمبيد نيز مييد نيز مييد نيز مييد نيز ميآآآآ مي مي مي ميو عمر درو عمر درو عمر درو عمر در

گويند كه كتاب شيعه روضه كافي درگويند كه كتاب شيعه روضه كافي درگويند كه كتاب شيعه روضه كافي درگويند كه كتاب شيعه روضه كافي در و نيز مي و نيز مي و نيز مي و نيز ميمبارك خود بيعت نمودمبارك خود بيعت نمودمبارك خود بيعت نمودمبارك خود بيعت نمود

پيروان پيروان پيروان پيروان  كه  كه  كه  كه  داد داد داد داد ندا خواهد ندا خواهد ندا خواهد ندا خواهدمناديمناديمناديمناديروزروزروزروزخرخرخرخرآآآآمده است كه در مده است كه در مده است كه در مده است كه در آآآآعلامات ظهورعلامات ظهورعلامات ظهورعلامات ظهور

وعثمان وعثمان وعثمان وعثمان عمرعمرعمرعمر،،،، شيعيان قائل به فضيلت ابوبكر شيعيان قائل به فضيلت ابوبكر شيعيان قائل به فضيلت ابوبكر شيعيان قائل به فضيلت ابوبكرككككمع ذلمع ذلمع ذلمع ذل....عثمان كاميابندعثمان كاميابندعثمان كاميابندعثمان كاميابند

....نيستندنيستندنيستندنيستند

 در سال ششم هجرت ماه ذي  در سال ششم هجرت ماه ذي  در سال ششم هجرت ماه ذي  در سال ششم هجرت ماه ذي قبل از ذكر جواب مخفي نماند كهقبل از ذكر جواب مخفي نماند كهقبل از ذكر جواب مخفي نماند كهقبل از ذكر جواب مخفي نماند كه

 همراه با تعدادي از اصحاب خود به قصد عمره به  همراه با تعدادي از اصحاب خود به قصد عمره به  همراه با تعدادي از اصحاب خود به قصد عمره به  همراه با تعدادي از اصحاب خود به قصد عمره به ))))صصصص(((( پيامبر اسلام پيامبر اسلام پيامبر اسلام پيامبر اسلام،،،،القعدهالقعدهالقعدهالقعده

ه رسيدند با خبر شدند كه ه رسيدند با خبر شدند كه ه رسيدند با خبر شدند كه ه رسيدند با خبر شدند كه  وقتي كه در نزديكي مك وقتي كه در نزديكي مك وقتي كه در نزديكي مك وقتي كه در نزديكي مكندندندندسوي مكه حركت كردسوي مكه حركت كردسوي مكه حركت كردسوي مكه حركت كرد

قريش تصميم گرفتند كه از ورود ايشان به مكه جلوگيري نمايند تا اينكه قريش تصميم گرفتند كه از ورود ايشان به مكه جلوگيري نمايند تا اينكه قريش تصميم گرفتند كه از ورود ايشان به مكه جلوگيري نمايند تا اينكه قريش تصميم گرفتند كه از ورود ايشان به مكه جلوگيري نمايند تا اينكه 

همين جا توقف كنيد در همين جا توقف كنيد در همين جا توقف كنيد در همين جا توقف كنيد در : : : :  فرمود فرمود فرمود فرمود))))صصصص(((( پيامبر پيامبر پيامبر پيامبر،،،،رسيدندرسيدندرسيدندرسيدند1 به حديبيه به حديبيه به حديبيه به حديبيه))))صصصص((((پيامبرپيامبرپيامبرپيامبر

به نحوي به نحوي به نحوي به نحوي كردند تا مشكل كردند تا مشكل كردند تا مشكل كردند تا مشكل مد ميمد ميمد ميمد ميآآآآاينجا سفرايي ميان قريش و پيامبر رفت و اينجا سفرايي ميان قريش و پيامبر رفت و اينجا سفرايي ميان قريش و پيامبر رفت و اينجا سفرايي ميان قريش و پيامبر رفت و 

بن خطاب بن خطاب بن خطاب بن خطاب نقل اهل سنت به عمرنقل اهل سنت به عمرنقل اهل سنت به عمرنقل اهل سنت به عمر به  به  به  به ))))صصصص((((حل شود در اين ميان پيامبرحل شود در اين ميان پيامبرحل شود در اين ميان پيامبرحل شود در اين ميان پيامبر

گاه گاه گاه گاه آآآآپيشنهاد فرمود كه به مكه برود و اشراف قريش را از هدف اين سفر پيشنهاد فرمود كه به مكه برود و اشراف قريش را از هدف اين سفر پيشنهاد فرمود كه به مكه برود و اشراف قريش را از هدف اين سفر پيشنهاد فرمود كه به مكه برود و اشراف قريش را از هدف اين سفر 

ورد كه من بر جان خودم از قريش خوف دارم از رفتن ورد كه من بر جان خودم از قريش خوف دارم از رفتن ورد كه من بر جان خودم از قريش خوف دارم از رفتن ورد كه من بر جان خودم از قريش خوف دارم از رفتن آآآآسازد و عمر بهانه سازد و عمر بهانه سازد و عمر بهانه سازد و عمر بهانه 

فان در مكه اقوام و عشيره فان در مكه اقوام و عشيره فان در مكه اقوام و عشيره فان در مكه اقوام و عشيره عععع و پيشنهاد داد كه عثمان بن  و پيشنهاد داد كه عثمان بن  و پيشنهاد داد كه عثمان بن  و پيشنهاد داد كه عثمان بن  نمود نمود نمود نمودءءءءبه مكه ابابه مكه ابابه مكه ابابه مكه ابا

و و و و ((((نجا عزيز است لذا ايشان را بفرستيد عثمان به سوي مكه رفتنجا عزيز است لذا ايشان را بفرستيد عثمان به سوي مكه رفتنجا عزيز است لذا ايشان را بفرستيد عثمان به سوي مكه رفتنجا عزيز است لذا ايشان را بفرستيد عثمان به سوي مكه رفتآآآآدارد و دارد و دارد و دارد و 

.... بعد تمامي آن منطقه به نام حديبيه معروف شد بعد تمامي آن منطقه به نام حديبيه معروف شد بعد تمامي آن منطقه به نام حديبيه معروف شد بعد تمامي آن منطقه به نام حديبيه معروف شد،،،،حديبيه نام يك چاه بودحديبيه نام يك چاه بودحديبيه نام يك چاه بودحديبيه نام يك چاه بود1111.



33/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

 وقتي برگشت  وقتي برگشت  وقتي برگشت  وقتي برگشت ))))نان شدنان شدنان شدنان شدآآآآ گرم  گرم  گرم  گرم هاي هاي هاي هاي يشان و مهمانييشان و مهمانييشان و مهمانييشان و مهمانيوووومشغول ديدار اقوام و خمشغول ديدار اقوام و خمشغول ديدار اقوام و خمشغول ديدار اقوام و خ

 در اينجا  در اينجا  در اينجا  در اينجا ،،،،اندانداندانداو قدري طول كشيد در ميان مسلمانان شايع شد او را كشتهاو قدري طول كشيد در ميان مسلمانان شايع شد او را كشتهاو قدري طول كشيد در ميان مسلمانان شايع شد او را كشتهاو قدري طول كشيد در ميان مسلمانان شايع شد او را كشته

نجا بود نجا بود نجا بود نجا بود آآآآكه در كه در كه در كه در 1 تصميم به شدت عمل گرفت و در زير درختي تصميم به شدت عمل گرفت و در زير درختي تصميم به شدت عمل گرفت و در زير درختي تصميم به شدت عمل گرفت و در زير درختي))))صصصص((((پيامبرپيامبرپيامبرپيامبر

در تعداد در تعداد در تعداد در تعداد . . . . يارانش تجديد بيعت كرد بعد ها به نام بيعت رضوان معروف شديارانش تجديد بيعت كرد بعد ها به نام بيعت رضوان معروف شديارانش تجديد بيعت كرد بعد ها به نام بيعت رضوان معروف شديارانش تجديد بيعت كرد بعد ها به نام بيعت رضوان معروف شدبا با با با 

نچه مشهور است تعداد نچه مشهور است تعداد نچه مشهور است تعداد نچه مشهور است تعداد آآآآ،،،،كنندگان در روايات اهل سنت اختلاف استكنندگان در روايات اهل سنت اختلاف استكنندگان در روايات اهل سنت اختلاف استكنندگان در روايات اهل سنت اختلاف استبيعتبيعتبيعتبيعت

))))صصصص(((( بعد از گفتگوهاي زياد پيامبر بعد از گفتگوهاي زياد پيامبر بعد از گفتگوهاي زياد پيامبر بعد از گفتگوهاي زياد پيامبر،،،، بوده است بوده است بوده است بوده است نفر نفر نفر نفرنها يك هزار و چهارصدنها يك هزار و چهارصدنها يك هزار و چهارصدنها يك هزار و چهارصدآآآآ

بن خطاب در بن خطاب در بن خطاب در بن خطاب در  عمر عمر عمر عمر،،،،ين صلح حديبيهين صلح حديبيهين صلح حديبيهين صلح حديبيهممممبا قريش پيمان صلحي بست در هبا قريش پيمان صلحي بست در هبا قريش پيمان صلحي بست در هبا قريش پيمان صلحي بست در ه

منان واقعي كساني هستند كه منان واقعي كساني هستند كه منان واقعي كساني هستند كه منان واقعي كساني هستند كه ؤؤؤؤو حال اينكه مو حال اينكه مو حال اينكه مو حال اينكه م2 شك كرد شك كرد شك كرد شك كرد))))صصصص((((بوت پيامبربوت پيامبربوت پيامبربوت پيامبرنننن

ترديدي به خود راه ترديدي به خود راه ترديدي به خود راه ترديدي به خود راه اند و سپس هرگز شك و اند و سپس هرگز شك و اند و سپس هرگز شك و اند و سپس هرگز شك و وردهوردهوردهوردهآآآآبه خدا و رسولش ايمان به خدا و رسولش ايمان به خدا و رسولش ايمان به خدا و رسولش ايمان 

إِنَّما المْؤْمنُونَ الَّذينَ ءامنُواْ باِللَّه إِنَّما المْؤْمنُونَ الَّذينَ ءامنُواْ باِللَّه إِنَّما المْؤْمنُونَ الَّذينَ ءامنُواْ باِللَّه إِنَّما المْؤْمنُونَ الَّذينَ ءامنُواْ باِللَّه ((((: : : : ه خداوند متعال مي فرمايده خداوند متعال مي فرمايده خداوند متعال مي فرمايده خداوند متعال مي فرمايددهند چنانچدهند چنانچدهند چنانچدهند چنانچنمينمينمينمي

رتَْابي لَم ثُم هولسر ورتَْابي لَم ثُم هولسر ورتَْابي لَم ثُم هولسر ورتَْابي لَم ثُم هولسر و مه لَئكُأو  بِيلِ اللَّهفىِ س هِمأنَفُس و هِمالوواْ بِأَمداهج واْ و مه لَئكُأو  بِيلِ اللَّهفىِ س هِمأنَفُس و هِمالوواْ بِأَمداهج واْ و مه لَئكُأو  بِيلِ اللَّهفىِ س هِمأنَفُس و هِمالوواْ بِأَمداهج واْ و مه لَئكُأو  بِيلِ اللَّهفىِ س هِمأنَفُس و هِمالوواْ بِأَمداهج واْ و

مومنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان مومنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان مومنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان مومنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان ««««3))))الصدقوُنَالصدقوُنَالصدقوُنَالصدقوُنَ

 سپس هرگز شك و ترديدي به خود راه نداده و به اموال و جان  سپس هرگز شك و ترديدي به خود راه نداده و به اموال و جان  سپس هرگز شك و ترديدي به خود راه نداده و به اموال و جان  سپس هرگز شك و ترديدي به خود راه نداده و به اموال و جان ،،،،انداندانداندوردهوردهوردهوردهآآآآ

....»»»»ياننديانندياننديانندنها راستگونها راستگونها راستگونها راستگوآآآآ،،،،انداندانداندهاي خود در راه خدا جهاد كردههاي خود در راه خدا جهاد كردههاي خود در راه خدا جهاد كردههاي خود در راه خدا جهاد كرده

نماند كه عمر بن خطاب در زمان حكومت نماند كه عمر بن خطاب در زمان حكومت نماند كه عمر بن خطاب در زمان حكومت نماند كه عمر بن خطاب در زمان حكومت مخفي مخفي مخفي مخفي . . . . ن درخت سمره و به قولي سدره نام داشتن درخت سمره و به قولي سدره نام داشتن درخت سمره و به قولي سدره نام داشتن درخت سمره و به قولي سدره نام داشتآآآآ1111.

، ، ، ، 7777فتح الباري، ج فتح الباري، ج فتح الباري، ج فتح الباري، ج . . . . خود به بريدن آن درخت دستور داد و شجره رضوان به دستور وي بريده شدخود به بريدن آن درخت دستور داد و شجره رضوان به دستور وي بريده شدخود به بريدن آن درخت دستور داد و شجره رضوان به دستور وي بريده شدخود به بريدن آن درخت دستور داد و شجره رضوان به دستور وي بريده شد

....، طبع قاهرة، طبع قاهرة، طبع قاهرة، طبع قاهرة513513513513ص ص ص ص 

....122122122122، ص، ص، ص، ص2222جججج: : : : تاريخ طبريتاريخ طبريتاريخ طبريتاريخ طبري2222.

....15151515يه يه يه يه آآآآسوره حجرات، سوره حجرات، سوره حجرات، سوره حجرات، 3333.
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 بلكه از بلكه از بلكه از بلكه از،،،،كنندگان راضي نشدهكنندگان راضي نشدهكنندگان راضي نشدهكنندگان راضي نشدهيعتيعتيعتيعتخداوند متعال از همه بخداوند متعال از همه بخداوند متعال از همه بخداوند متعال از همه ب: : : : جوابجوابجوابجوابالالالالامااماامااما

....فرمايدفرمايدفرمايدفرمايدمنين راضي شده چنانچه خداوند متعال ميمنين راضي شده چنانچه خداوند متعال ميمنين راضي شده چنانچه خداوند متعال ميمنين راضي شده چنانچه خداوند متعال ميؤؤؤؤمممم

))))ضر لَّقَدضر لَّقَدضر لَّقَدضر لَّقَدىىىؤْىْنِ المع ؤْ اللَّهْنِ المع ؤْ اللَّهْنِ المع ؤْ اللَّهْنِ المع تَ اللَّه َونكايِعبينَ إذِْ ينتَم َونكايِعبينَ إذِْ ينتَم َونكايِعبينَ إذِْ ينتَم َونكايِعبينَ إذِْ ينمحححا فىِ حم ملَرَةِ فعالشَّج ا فىِ تم ملَرَةِ فعالشَّج ا فىِ تم ملَرَةِ فعالشَّج ا فىِ تم ملَرَةِ فعالشَّج ت

فَأنَزلََ الس قلُوُبهِِمفَأنَزلََ الس قلُوُبهِِمفَأنَزلََ الس قلُوُبهِِمفَأنَزلََ الس قلُوُبهِِملَيينَةَ عكلَيينَةَ عكلَيينَةَ عكلَيينَةَ عاًكفَتْح مهأَثاَب و اًهِمفَتْح مهأَثاَب و اًهِمفَتْح مهأَثاَب و اًهِمفَتْح مهأَثاَب و اًهِماً قَريِباً قَريِباً قَريِبقَريِب  *  *  *  * م وم وم وم أْخُذوُنَويرَةً يكَث مأْخُذوُنَغاَنيرَةً يكَث مأْخُذوُنَغاَنيرَةً يكَث مأْخُذوُنَغاَنيرَةً يكَث مغاَنههها  ا  ا  ا  ه

منان هنگامي كه در زير درخت منان هنگامي كه در زير درخت منان هنگامي كه در زير درخت منان هنگامي كه در زير درخت ؤؤؤؤخداوند از مخداوند از مخداوند از مخداوند از م««««؛؛؛؛1))))اًااًًاً حكيم حكيم حكيم حكيمو كانََ اللَّه عزيِزاًو كانََ اللَّه عزيِزاًو كانََ اللَّه عزيِزاًو كانََ اللَّه عزيِزاً

يشان يشان يشان يشان اااان چه را در درون دلهن چه را در درون دلهن چه را در درون دلهن چه را در درون دلهآآآآبا تو بيعت كردند راضي و خشنود شد خدا با تو بيعت كردند راضي و خشنود شد خدا با تو بيعت كردند راضي و خشنود شد خدا با تو بيعت كردند راضي و خشنود شد خدا 

هايشان نازل كرد و پيروزي هايشان نازل كرد و پيروزي هايشان نازل كرد و پيروزي هايشان نازل كرد و پيروزي رامش را بر دلرامش را بر دلرامش را بر دلرامش را بر دلآآآآ اين رو  اين رو  اين رو  اين رو  از از از ازدانستدانستدانستدانستنهفته بود مينهفته بود مينهفته بود مينهفته بود مي

ن ن ن ن آآآآغنائم بسياري كه غنائم بسياري كه غنائم بسياري كه غنائم بسياري كه ) ) ) ) همچنينهمچنينهمچنينهمچنين((((نها فرمود و نها فرمود و نها فرمود و نها فرمود و آآآآنزديكي به عنوان پاداش نصيب نزديكي به عنوان پاداش نصيب نزديكي به عنوان پاداش نصيب نزديكي به عنوان پاداش نصيب 

....»»»» و خداوند شكست ناپذير و حكيم است و خداوند شكست ناپذير و حكيم است و خداوند شكست ناپذير و حكيم است و خداوند شكست ناپذير و حكيم استوريدوريدوريدوريدآآآآرا به دست مي را به دست مي را به دست مي را به دست مي 

 كه خدا از همه  كه خدا از همه  كه خدا از همه  كه خدا از همه ينَينَينَينَبايعبايعبايعبايع اللَّه عنِ المْ اللَّه عنِ المْ اللَّه عنِ المْ اللَّه عنِ المْىىىىلَّقدَ رضلَّقدَ رضلَّقدَ رضلَّقدَ رض: : : : ل نفرمودهل نفرمودهل نفرمودهل نفرمودهخداوند متعاخداوند متعاخداوند متعاخداوند متعا

كنندگان كنندگان كنندگان كنندگان  زيرا در بيعت زيرا در بيعت زيرا در بيعت زيرا در بيعت؛؛؛؛منين راضي شدهمنين راضي شدهمنين راضي شدهمنين راضي شدهؤؤؤؤ بلكه از م بلكه از م بلكه از م بلكه از م،،،،ان راضي شدهان راضي شدهان راضي شدهان راضي شدهكنندگكنندگكنندگكنندگبيعتبيعتبيعتبيعت

ضمير به ضمير به ضمير به ضمير به ممممهههه) ) ) ) ممممهِههِِهِفَأنَزلََ السكينةََ علَيفَأنَزلََ السكينةََ علَيفَأنَزلََ السكينةََ علَيفَأنَزلََ السكينةََ علَي ( ( ( (يهيهيهيهآآآآو در و در و در و در ....موجود بودندموجود بودندموجود بودندموجود بودندن نيزن نيزن نيزن نيزمنافقيمنافقيمنافقيمنافقي

....ههههمنين نيز نازل شدمنين نيز نازل شدمنين نيز نازل شدمنين نيز نازل شدؤؤؤؤمممماست پس معلوم شد كه سكينه براست پس معلوم شد كه سكينه براست پس معلوم شد كه سكينه براست پس معلوم شد كه سكينه بر راجع  راجع  راجع  راجع منينمنينمنينمنينؤؤؤؤمممم

در در در در  و و و و2ودودودودميدان جنگ بميدان جنگ بميدان جنگ بميدان جنگ بنكردن ازنكردن ازنكردن ازنكردن ازفرارفرارفرارفرار اين بيعت رضوان بر اين بيعت رضوان بر اين بيعت رضوان بر اين بيعت رضوان بر!!!!و ثانياًو ثانياًو ثانياًو ثانياً

پيامبر پيامبر پيامبر پيامبر 3.... اين بيعت بر مرگ بود اين بيعت بر مرگ بود اين بيعت بر مرگ بود اين بيعت بر مرگ بود آمده است كه آمده است كه آمده است كه آمده است كهبعضي روايات اهل سنتبعضي روايات اهل سنتبعضي روايات اهل سنتبعضي روايات اهل سنت

....18181818يه يه يه يه آآآآسوره فتح، سوره فتح، سوره فتح، سوره فتح، 1111.

: : : : تاريخ الاسلام ذهبيتاريخ الاسلام ذهبيتاريخ الاسلام ذهبيتاريخ الاسلام ذهبي. . . .  و كتب ديگر و كتب ديگر و كتب ديگر و كتب ديگر، طبع كراچي، طبع كراچي، طبع كراچي، طبع كراچي162162162162، ص، ص، ص، ص69696969صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب 2222.

.... طبع دارالكتاب العربي طبع دارالكتاب العربي طبع دارالكتاب العربي طبع دارالكتاب العربي،،،،383383383383، ص ، ص ، ص ، ص 6666حوادث سنه حوادث سنه حوادث سنه حوادث سنه 

....514514514514، ص ، ص ، ص ، ص 7777كتاب المغازي، فتح الباري، ج كتاب المغازي، فتح الباري، ج كتاب المغازي، فتح الباري، ج كتاب المغازي، فتح الباري، ج : : : : صحيح بخاريصحيح بخاريصحيح بخاريصحيح بخاري3333.



35/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

در مقابل دشمن در ميدان جنگ فرار در مقابل دشمن در ميدان جنگ فرار در مقابل دشمن در ميدان جنگ فرار در مقابل دشمن در ميدان جنگ فرار  اين بيعت را گرفت كه  اين بيعت را گرفت كه  اين بيعت را گرفت كه  اين بيعت را گرفت كه ))))صصصص((((اسلاماسلاماسلاماسلام

.... زيرا كه اكثر اصحاب در جنگ احد فرار كرده بودند زيرا كه اكثر اصحاب در جنگ احد فرار كرده بودند زيرا كه اكثر اصحاب در جنگ احد فرار كرده بودند زيرا كه اكثر اصحاب در جنگ احد فرار كرده بودند،،،،ندندندندنننننكنكنكنك

،،،،بن عباسبن عباسبن عباسبن عباسإإإإكه ازكه ازكه ازكه از چنان چنان چنان چنان،،،،استاستاستاست قريبا جنگ خيبر قريبا جنگ خيبر قريبا جنگ خيبر قريبا جنگ خيبر فتحاً فتحاً فتحاً فتحاًازازازازيه مراد يه مراد يه مراد يه مراد آآآآدر در در در 

رين و رين و رين و رين و سسسسبن ابي ليلي منقول است و اكثر مفبن ابي ليلي منقول است و اكثر مفبن ابي ليلي منقول است و اكثر مفبن ابي ليلي منقول است و اكثر مفإإإإ و و و و عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن،،،،ادهادهادهاده قت قت قت قت،،،،عكرمهعكرمهعكرمهعكرمه

كيد كيد كيد كيد أأأأهمين مطلب تهمين مطلب تهمين مطلب تهمين مطلب تهمين قولند چنانچه روايات نيز برهمين قولند چنانچه روايات نيز برهمين قولند چنانچه روايات نيز برهمين قولند چنانچه روايات نيز برجمهور مورخين نيز بر جمهور مورخين نيز بر جمهور مورخين نيز بر جمهور مورخين نيز بر 

....كنندكنندكنندكنندميميميمي

وووورخ داد و ابوبكررخ داد و ابوبكررخ داد و ابوبكررخ داد و ابوبكرجري جنگ خيبرجري جنگ خيبرجري جنگ خيبرجري جنگ خيبر ه ه ه ه7777الالالالبعد از بيعت رضوان در سبعد از بيعت رضوان در سبعد از بيعت رضوان در سبعد از بيعت رضوان در س

چه چه چه چه ميدان فرار نمودند چانميدان فرار نمودند چانميدان فرار نمودند چانميدان فرار نمودند چانبر را نتوانستند فتح نمايند و ازبر را نتوانستند فتح نمايند و ازبر را نتوانستند فتح نمايند و ازبر را نتوانستند فتح نمايند و ازعمر جنگ خيعمر جنگ خيعمر جنگ خيعمر جنگ خي

1111....گفتگفتگفتگفتنها را ترسو مينها را ترسو مينها را ترسو مينها را ترسو ميآآآآكنندگان عمر را ترسو گفتند و عمر كنندگان عمر را ترسو گفتند و عمر كنندگان عمر را ترسو گفتند و عمر كنندگان عمر را ترسو گفتند و عمر فرارفرارفرارفرار

 يعني هر كس به عهد  يعني هر كس به عهد  يعني هر كس به عهد  يعني هر كس به عهد ،،،، رضاي خدا مشروط به وفاي عهد بود رضاي خدا مشروط به وفاي عهد بود رضاي خدا مشروط به وفاي عهد بود رضاي خدا مشروط به وفاي عهد بودو ثالثاًو ثالثاًو ثالثاًو ثالثاً

....باشدباشدباشدباشدكس ميكس ميكس ميكس ميننننآآآآ رضاي خدا براي  رضاي خدا براي  رضاي خدا براي  رضاي خدا براي ددددن قائم باشن قائم باشن قائم باشن قائم باشآآآآبر بر بر بر خود وفا خواهد كرد وخود وفا خواهد كرد وخود وفا خواهد كرد وخود وفا خواهد كرد و

ا يبايعِونَ اللَّه ا يبايعِونَ اللَّه ا يبايعِونَ اللَّه ا يبايعِونَ اللَّه إنَِّ الَّذينَ يبايِعونكَ إنَِّمإنَِّ الَّذينَ يبايِعونكَ إنَِّمإنَِّ الَّذينَ يبايِعونكَ إنَِّمإنَِّ الَّذينَ يبايِعونكَ إنَِّم((((: : : : فرمايدفرمايدفرمايدفرمايدعال ميعال ميعال ميعال ميتتتتچنانچه خداوند مچنانچه خداوند مچنانچه خداوند مچنانچه خداوند م

لىنكثُُ عا ين نَّكثََ فَإِنَّمَفم  يهِمدَقَ أيَفو اللَّه ديلىنكثُُ عا ين نَّكثََ فَإِنَّمَفم  يهِمدَقَ أيَفو اللَّه ديلىنكثُُ عا ين نَّكثََ فَإِنَّمَفم  يهِمدَقَ أيَفو اللَّه ديلىنكثُُ عا ين نَّكثََ فَإِنَّمَفم  يهِمدَقَ أيَفو اللَّه دنَفْ نَفْ نَفْ نَفْي َنْ أوم و  هسَنْ أوم و  هسَنْ أوم و  هسَنْ أوم و  هىىىىفَففََفَس داها عِبم  داها عِبم  داها عِبم  داها عِبم 

) ) ) ) در حقيقتدر حقيقتدر حقيقتدر حقيقت((((كنندكنندكنندكنندكه با تو بيعت ميكه با تو بيعت ميكه با تو بيعت ميكه با تو بيعت ميكسانيكسانيكسانيكساني««««؛ ؛ ؛ ؛ 2))))علَيه اللَّه فَسيؤتْيه أَجراً عظيماعلَيه اللَّه فَسيؤتْيه أَجراً عظيماعلَيه اللَّه فَسيؤتْيه أَجراً عظيماعلَيه اللَّه فَسيؤتْيه أَجراً عظيما

پس هر كس پس هر كس پس هر كس پس هر كس ،،،،نهاستنهاستنهاستنهاستآآآآو دست خدا بالاي دست و دست خدا بالاي دست و دست خدا بالاي دست و دست خدا بالاي دست نمايند نمايند نمايند نمايند تنها با خدا بيعت ميتنها با خدا بيعت ميتنها با خدا بيعت ميتنها با خدا بيعت مي

 و هر كس نسبت به  و هر كس نسبت به  و هر كس نسبت به  و هر كس نسبت به ،،،،تنها به زيان خود پيمان شكسته استتنها به زيان خود پيمان شكسته استتنها به زيان خود پيمان شكسته استتنها به زيان خود پيمان شكسته است،،،،شكني كندشكني كندشكني كندشكني كندپيمانپيمانپيمانپيمان

....»»»» به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد،،،،عهدي كه با خدا بسته وفا كندعهدي كه با خدا بسته وفا كندعهدي كه با خدا بسته وفا كندعهدي كه با خدا بسته وفا كند

....7777، حوادث سنه ، حوادث سنه ، حوادث سنه ، حوادث سنه 136136136136، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : تاريخ طبريتاريخ طبريتاريخ طبريتاريخ طبري1111.

....10101010آيه آيه آيه آيه : : : : سوره فتحسوره فتحسوره فتحسوره فتح2222.



هاي دينيحقيقت چيست؟ پاسخ به پرسش/  36

 چنانچه  چنانچه  چنانچه  چنانچه ،،،،كنندگان افرادي منافق و بدكار نيز بودندكنندگان افرادي منافق و بدكار نيز بودندكنندگان افرادي منافق و بدكار نيز بودندكنندگان افرادي منافق و بدكار نيز بودند در بيعت در بيعت در بيعت در بيعتًعاعاعاعارابرابرابرابوووو

ن ن ن ن إإإإ « « « «....حديبيه بودحديبيه بودحديبيه بودحديبيه بودبيعت كنندگان دربيعت كنندگان دربيعت كنندگان دربيعت كنندگان دراز از از از اديه نيزاديه نيزاديه نيزاديه نيزغغغغبوالبوالبوالبوالأأأأ،،،،قاتل حضرت عمارقاتل حضرت عمارقاتل حضرت عمارقاتل حضرت عمار

بن بن بن بن به تحقيق قاتل عماربه تحقيق قاتل عماربه تحقيق قاتل عماربه تحقيق قاتل عمار««««؛ ؛ ؛ ؛ 1»»»»ةةةةاربن ياسر كان ممن بايع تحت الشجراربن ياسر كان ممن بايع تحت الشجراربن ياسر كان ممن بايع تحت الشجراربن ياسر كان ممن بايع تحت الشجرقاتل العمقاتل العمقاتل العمقاتل العم

....»»»»بيعت كنندگان زير شجره بودبيعت كنندگان زير شجره بودبيعت كنندگان زير شجره بودبيعت كنندگان زير شجره بوداز از از از ياسرياسرياسرياسر

 گروهي باغي شهيد  گروهي باغي شهيد  گروهي باغي شهيد  گروهي باغي شهيد رارارارا عمار عمار عمار عمار:::: فرمود فرمود فرمود فرمود))))صصصص((((اسلاماسلاماسلاماسلامو حال اينكه پيامبرو حال اينكه پيامبرو حال اينكه پيامبرو حال اينكه پيامبر

نها او را به نها او را به نها او را به نها او را به آآآآ و  و  و  و نها را به سوي بهشت دعوت خواهد كردنها را به سوي بهشت دعوت خواهد كردنها را به سوي بهشت دعوت خواهد كردنها را به سوي بهشت دعوت خواهد كردآآآآخواهد كرد و اوخواهد كرد و اوخواهد كرد و اوخواهد كرد و او

....د كردد كردد كردد كردننننسوي جهنم دعوت خواهسوي جهنم دعوت خواهسوي جهنم دعوت خواهسوي جهنم دعوت خواه

2222....»»»»ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار««««

 حديث صحيح بلكه از اخبار  حديث صحيح بلكه از اخبار  حديث صحيح بلكه از اخبار  حديث صحيح بلكه از اخبار ةةةة الباغي الباغي الباغي الباغيةةةةفئفئفئفئالالالالمخفي نماند كه حديث تقتل عمارمخفي نماند كه حديث تقتل عمارمخفي نماند كه حديث تقتل عمارمخفي نماند كه حديث تقتل عمار

3333....متواتره استمتواتره استمتواتره استمتواتره است

مده مده مده مده آآآآدر بسياري از كتب اهل سنت در بسياري از كتب اهل سنت در بسياري از كتب اهل سنت در بسياري از كتب اهل سنت ظ ظ ظ ظ اين حديث به اختلاف الفااين حديث به اختلاف الفااين حديث به اختلاف الفااين حديث به اختلاف الفاوووو

قاتل عمار جهنمي قاتل عمار جهنمي قاتل عمار جهنمي قاتل عمار جهنمي ««««؛ ؛ ؛ ؛  النار النار النار النارييييقاتله فقاتله فقاتله فقاتله ف««««: : : :  فرمود فرمود فرمود فرمود))))صصصص(((( نيز پيغمبر نيز پيغمبر نيز پيغمبر نيز پيغمبروووو،،،،استاستاستاست

يا يا يا يا آآآآكنندگان زير درخت رضوان بودند كنندگان زير درخت رضوان بودند كنندگان زير درخت رضوان بودند كنندگان زير درخت رضوان بودند بيعتبيعتبيعتبيعتدو ازدو ازدو ازدو ازقاتل و مقتول هرقاتل و مقتول هرقاتل و مقتول هرقاتل و مقتول هر4....»»»»استاستاستاست

 الهي است؟ الهي است؟ الهي است؟ الهي است؟ييييهم مشمول رضاهم مشمول رضاهم مشمول رضاهم مشمول رضاقاتل حضرت عمارقاتل حضرت عمارقاتل حضرت عمارقاتل حضرت عمار

،،،،درخت راضي نبودهدرخت راضي نبودهدرخت راضي نبودهدرخت راضي نبودهكنندگان زيركنندگان زيركنندگان زيركنندگان زيرهمه بيعتهمه بيعتهمه بيعتهمه بيعتپس معلوم شد كه خدا برپس معلوم شد كه خدا برپس معلوم شد كه خدا برپس معلوم شد كه خدا بر

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت16161616، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ةةةةمنهاج السنمنهاج السنمنهاج السنمنهاج السن1111.

....644644644644، ص ، ص ، ص ، ص 1111ج ج ج ج : : : : اب التعاون في بناء المسجد، فتح البارياب التعاون في بناء المسجد، فتح البارياب التعاون في بناء المسجد، فتح البارياب التعاون في بناء المسجد، فتح الباريكتاب الصلاة، بكتاب الصلاة، بكتاب الصلاة، بكتاب الصلاة، ب: : : : صحيح بخاريصحيح بخاريصحيح بخاريصحيح بخاري2222.

....172172172172، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : الاستيعابالاستيعابالاستيعابالاستيعاب3333.

....139139139139----134134134134، ص ، ص ، ص ، ص 3333ج ج ج ج : : : : الطبقات لابن سعدالطبقات لابن سعدالطبقات لابن سعدالطبقات لابن سعد4444.



37/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

 بيعت كرده مشمول رضاي  بيعت كرده مشمول رضاي  بيعت كرده مشمول رضاي  بيعت كرده مشمول رضاي اهل سنت كه هر كس زير درختاهل سنت كه هر كس زير درختاهل سنت كه هر كس زير درختاهل سنت كه هر كس زير درختپس مدعاي پس مدعاي پس مدعاي پس مدعاي 

....الهي و بخشيده شده است باطل شدالهي و بخشيده شده است باطل شدالهي و بخشيده شده است باطل شدالهي و بخشيده شده است باطل شد

ابن ابن ابن ابن چنانچه چنانچه چنانچه چنانچه ،،،، بود بود بود بود بن شعبه بن شعبه بن شعبه بن شعبهةةةةكنندگان مغيركنندگان مغيركنندگان مغيركنندگان مغيرنيز در حديبيه يكي از بيعتنيز در حديبيه يكي از بيعتنيز در حديبيه يكي از بيعتنيز در حديبيه يكي از بيعت

ةةةة و شهدها و بيع و شهدها و بيع و شهدها و بيع و شهدها و بيعأسلم قبل عمرة الحديبيةأسلم قبل عمرة الحديبيةأسلم قبل عمرة الحديبيةأسلم قبل عمرة الحديبية««««: : : : نويسدنويسدنويسدنويسد مي مي مي ميعسقلانيعسقلانيعسقلانيعسقلانيحجرحجرحجرحجر

ورد و در حديبيه و بيعت ورد و در حديبيه و بيعت ورد و در حديبيه و بيعت ورد و در حديبيه و بيعت آآآآمغيره قبل از عمره حديبيه اسلام مغيره قبل از عمره حديبيه اسلام مغيره قبل از عمره حديبيه اسلام مغيره قبل از عمره حديبيه اسلام ؛ ؛ ؛ ؛ الرضوانالرضوانالرضوانالرضوان

1111....»»»»رضوان حاضر بودرضوان حاضر بودرضوان حاضر بودرضوان حاضر بود

و در بصره زنا كردن او و در بصره زنا كردن او و در بصره زنا كردن او و در بصره زنا كردن او  كرد كرد كرد كردمنصوبمنصوبمنصوبمنصوبو عمر بن خطاب او را والي بصره و عمر بن خطاب او را والي بصره و عمر بن خطاب او را والي بصره و عمر بن خطاب او را والي بصره 

2....م جميل قصه مشهور است كه در كتب تاريخ ثبت شده استم جميل قصه مشهور است كه در كتب تاريخ ثبت شده استم جميل قصه مشهور است كه در كتب تاريخ ثبت شده استم جميل قصه مشهور است كه در كتب تاريخ ثبت شده استاااابا با با با 

 لعن  لعن  لعن  لعن ))))عععع(((( به حضرت علي به حضرت علي به حضرت علي به حضرت عليااااشكارشكارشكارشكارآآآآهمين مغيره در كوفه روي منبرهمين مغيره در كوفه روي منبرهمين مغيره در كوفه روي منبرهمين مغيره در كوفه روي منبروووو

مر نمود كه در مر نمود كه در مر نمود كه در مر نمود كه در اااا معاويه به جماعتي از صحابه و تابعين  معاويه به جماعتي از صحابه و تابعين  معاويه به جماعتي از صحابه و تابعين  معاويه به جماعتي از صحابه و تابعين ....))))اللهاللهاللهاللهبابابابانعوذ نعوذ نعوذ نعوذ ((((كردكردكردكردميميميمي

3....نها مغيره بن شعبه نيز بودنها مغيره بن شعبه نيز بودنها مغيره بن شعبه نيز بودنها مغيره بن شعبه نيز بودآآآآها را جعل كنند در بين ها را جعل كنند در بين ها را جعل كنند در بين ها را جعل كنند در بين  حديث حديث حديث حديث))))عععع((((مذمت عليمذمت عليمذمت عليمذمت علي

ن را ن را ن را ن را آآآآپرونده مغيره بن شعبه بسيار خراب است اين مختصر گنجايش تفصيل پرونده مغيره بن شعبه بسيار خراب است اين مختصر گنجايش تفصيل پرونده مغيره بن شعبه بسيار خراب است اين مختصر گنجايش تفصيل پرونده مغيره بن شعبه بسيار خراب است اين مختصر گنجايش تفصيل 

ن اهل بهشت است؟ن اهل بهشت است؟ن اهل بهشت است؟ن اهل بهشت است؟آآآآ هم خداوند راضي است و  هم خداوند راضي است و  هم خداوند راضي است و  هم خداوند راضي است و ))))عععع((((يا بر دشمن علييا بر دشمن علييا بر دشمن علييا بر دشمن عليآآآآ....نداردنداردنداردندارد

كنندگان رضوان عبدالرحمن بن عديس بلوي مصري كنندگان رضوان عبدالرحمن بن عديس بلوي مصري كنندگان رضوان عبدالرحمن بن عديس بلوي مصري كنندگان رضوان عبدالرحمن بن عديس بلوي مصري نيز يكي از بيعتنيز يكي از بيعتنيز يكي از بيعتنيز يكي از بيعت

عثمان را عثمان را عثمان را عثمان را كساني بودند كه كساني بودند كه كساني بودند كه كساني بودند كه نها نها نها نها آآآآوووور لشكر مصر بود ر لشكر مصر بود ر لشكر مصر بود ر لشكر مصر بود يييي شخص ام شخص ام شخص ام شخص امبود و اينبود و اينبود و اينبود و اين

.... طبع دار صادر مصر طبع دار صادر مصر طبع دار صادر مصر طبع دار صادر مصر،،،،452452452452، ص ، ص ، ص ، ص 3333ج ج ج ج : : : : الاصابة في  تمييز الصحابةالاصابة في  تمييز الصحابةالاصابة في  تمييز الصحابةالاصابة في  تمييز الصحابة1111.

، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : تاريخ كاملتاريخ كاملتاريخ كاملتاريخ كامل. . . . ، طبع دارالكتب بيروت، طبع دارالكتب بيروت، طبع دارالكتب بيروت، طبع دارالكتب بيروت17171717، حوادث سنه ، حوادث سنه ، حوادث سنه ، حوادث سنه 493493493493، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : تاريخ طبريتاريخ طبريتاريخ طبريتاريخ طبري2222.

. . . . ،  طبع دار الفكر،  طبع دار الفكر،  طبع دار الفكر،  طبع دار الفكر555541414141

....283283283283، ص ، ص ، ص ، ص 2222لابن ابي الحديد، ج لابن ابي الحديد، ج لابن ابي الحديد، ج لابن ابي الحديد، ج : : : : شرح نهج البلاغةشرح نهج البلاغةشرح نهج البلاغةشرح نهج البلاغة3333.
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....محاصره كردند و سپس او را به قتل رساندندمحاصره كردند و سپس او را به قتل رساندندمحاصره كردند و سپس او را به قتل رساندندمحاصره كردند و سپس او را به قتل رساندند

 رسول االله  رسول االله  رسول االله  رسول االله ةةةةكان عبد الرحمن بن عديس البلوي ممن بايع تحت الشجركان عبد الرحمن بن عديس البلوي ممن بايع تحت الشجركان عبد الرحمن بن عديس البلوي ممن بايع تحت الشجركان عبد الرحمن بن عديس البلوي ممن بايع تحت الشجر««««

لذين لذين لذين لذين  ا ا ا اةةةة المدين المدين المدين المدينيييي من مصر ال من مصر ال من مصر ال من مصر الهو كان الامير الجيش القادمينهو كان الامير الجيش القادمينهو كان الامير الجيش القادمينهو كان الامير الجيش القادمينقال ابو عمرقال ابو عمرقال ابو عمرقال ابو عمر

....1111»»»»حصروا عثمان و قتلوهحصروا عثمان و قتلوهحصروا عثمان و قتلوهحصروا عثمان و قتلوه

كند كه من با كند كه من با كند كه من با كند كه من با ناد خود از ابن مسيب و او از پدرش نقل ميناد خود از ابن مسيب و او از پدرش نقل ميناد خود از ابن مسيب و او از پدرش نقل ميناد خود از ابن مسيب و او از پدرش نقل ميبخاري به اسبخاري به اسبخاري به اسبخاري به اس

 طوبي باشد براي شما كه شما شرف  طوبي باشد براي شما كه شما شرف  طوبي باشد براي شما كه شما شرف  طوبي باشد براي شما كه شما شرف :::: بن عازب ملاقات نمودم و گفتم بن عازب ملاقات نمودم و گفتم بن عازب ملاقات نمودم و گفتم بن عازب ملاقات نمودم و گفتماءاءاءاءبربربربر

اي اي اي اي : : : :  را داشتي و زير شجره بيعت نمودي ايشان گفت را داشتي و زير شجره بيعت نمودي ايشان گفت را داشتي و زير شجره بيعت نمودي ايشان گفت را داشتي و زير شجره بيعت نمودي ايشان گفت))))صصصص((((همنشيني پيغمبرهمنشيني پيغمبرهمنشيني پيغمبرهمنشيني پيغمبر

ها را انجام ها را انجام ها را انجام ها را انجام  چه بدعت چه بدعت چه بدعت چه بدعت))))صصصص((((داني كه ما بعد از پيغمبرداني كه ما بعد از پيغمبرداني كه ما بعد از پيغمبرداني كه ما بعد از پيغمبرپسر برادرم شما نميپسر برادرم شما نميپسر برادرم شما نميپسر برادرم شما نمي

....داديمداديمداديمداديم

 االله  االله  االله  االله ييييبن عازب رضبن عازب رضبن عازب رضبن عازب رضاءاءاءاءلقيت البرلقيت البرلقيت البرلقيت البر««««: : : : بيه قالبيه قالبيه قالبيه قالأأأأعنعنعنعن بن مسيب  بن مسيب  بن مسيب  بن مسيب لاءلاءلاءلاء ع ع ع ععنعنعنعن

يييياخاخاخاخ يا ابن  يا ابن  يا ابن  يا ابن :::: فقال فقال فقال فقال....ةةةة النبي و بايعته تحت الشجر النبي و بايعته تحت الشجر النبي و بايعته تحت الشجر النبي و بايعته تحت الشجرةةةة طوبي لك صحب طوبي لك صحب طوبي لك صحب طوبي لك صحب::::عنهما فقلتعنهما فقلتعنهما فقلتعنهما فقلت

....2222»»»» بعده بعده بعده بعدهحدثناحدثناحدثناحدثنا ما ا ما ا ما ا ما ايييينت لا تدرنت لا تدرنت لا تدرنت لا تدرأأأأ

اند كه اند كه اند كه اند كه  خود اهل سنت نوشته خود اهل سنت نوشته خود اهل سنت نوشته خود اهل سنت نوشتهآنآنآنآنعثمان راجع به عثمان راجع به عثمان راجع به عثمان راجع به  بودن  بودن  بودن  بودن رررريييي مسئله سف مسئله سف مسئله سف مسئله سفماماماماأأأأ

 مكه برود ولي عمر به  مكه برود ولي عمر به  مكه برود ولي عمر به  مكه برود ولي عمر به  به به به بهد كهد كهد كهد كهبن خطاب امر نموبن خطاب امر نموبن خطاب امر نموبن خطاب امر نمو به عمر به عمر به عمر به عمر))))صصصص((((پيامبر اسلامپيامبر اسلامپيامبر اسلامپيامبر اسلام

ترسم از رفتن انكار نمود و پيشنهاد داد كه عثمان ترسم از رفتن انكار نمود و پيشنهاد داد كه عثمان ترسم از رفتن انكار نمود و پيشنهاد داد كه عثمان ترسم از رفتن انكار نمود و پيشنهاد داد كه عثمان بهانه كه بر جان خود ميبهانه كه بر جان خود ميبهانه كه بر جان خود ميبهانه كه بر جان خود مي

اين روايات معلوم مي شود اين روايات معلوم مي شود اين روايات معلوم مي شود اين روايات معلوم مي شود ازازازاز....در مكه عشيره و اقوام دارد ايشان را بفرستيددر مكه عشيره و اقوام دارد ايشان را بفرستيددر مكه عشيره و اقوام دارد ايشان را بفرستيددر مكه عشيره و اقوام دارد ايشان را بفرستيد

چطور مصداق چطور مصداق چطور مصداق چطور مصداق بن خطاب بسيار ترسو بود كسي كه وضعش اين باشدبن خطاب بسيار ترسو بود كسي كه وضعش اين باشدبن خطاب بسيار ترسو بود كسي كه وضعش اين باشدبن خطاب بسيار ترسو بود كسي كه وضعش اين باشدعمرعمرعمرعمر

....343343343343، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : مروج الذهبمروج الذهبمروج الذهبمروج الذهب. . . . ، طبع دار الفكر، طبع دار الفكر، طبع دار الفكر، طبع دار الفكر505505505505، ص ، ص ، ص ، ص 1111ج ج ج ج : : : : الاستيعابالاستيعابالاستيعابالاستيعاب1111.

....، طبع قاهرة، طبع قاهرة، طبع قاهرة، طبع قاهرة515515515515، ص ، ص ، ص ، ص 7777ج ج ج ج : : : : فتح الباريفتح الباريفتح الباريفتح الباري. . . . كتاب المغازيكتاب المغازيكتاب المغازيكتاب المغازي: : : : صحيح بخاريصحيح بخاريصحيح بخاريصحيح بخاري2222.



39/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

!!!!قت كنقت كنقت كنقت كن علي الكفار باشد؟ خوب د علي الكفار باشد؟ خوب د علي الكفار باشد؟ خوب د علي الكفار باشد؟ خوب دءءءءشداشداشداشداأأأأ

))))صصصص((((اما روايت اهل سنت كه به شنيدن خبر قتل عثمان پيامبر اسلاماما روايت اهل سنت كه به شنيدن خبر قتل عثمان پيامبر اسلاماما روايت اهل سنت كه به شنيدن خبر قتل عثمان پيامبر اسلاماما روايت اهل سنت كه به شنيدن خبر قتل عثمان پيامبر اسلام

....ن بيعت زير درخت بودن بيعت زير درخت بودن بيعت زير درخت بودن بيعت زير درخت بودآآآآجهت انتقام او بيعت گرفت وجهت انتقام او بيعت گرفت وجهت انتقام او بيعت گرفت وجهت انتقام او بيعت گرفت وبه به به به 

 اين روايت اين است كه سند اين روايت ضعيف است و اين  اين روايت اين است كه سند اين روايت ضعيف است و اين  اين روايت اين است كه سند اين روايت ضعيف است و اين  اين روايت اين است كه سند اين روايت ضعيف است و اين جوابجوابجوابجواب

بن بن بن بن إإإإحدثنا حدثنا حدثنا حدثنا : : : : روايت را ابن جرير طبري در تاريخ خود نقل كرده و گفته استروايت را ابن جرير طبري در تاريخ خود نقل كرده و گفته استروايت را ابن جرير طبري در تاريخ خود نقل كرده و گفته استروايت را ابن جرير طبري در تاريخ خود نقل كرده و گفته است

 عبداالله بن ابي  عبداالله بن ابي  عبداالله بن ابي  عبداالله بن ابي اااا فحدثن فحدثن فحدثن فحدثن::::سلمه عن محمد بن اسحاق قالسلمه عن محمد بن اسحاق قالسلمه عن محمد بن اسحاق قالسلمه عن محمد بن اسحاق قال حدثنا  حدثنا  حدثنا  حدثنا ::::قالقالقالقالحميدحميدحميدحميد

 نبرح حتي نناجز  نبرح حتي نناجز  نبرح حتي نناجز  نبرح حتي نناجز بكر عن رسول االله حين بلغه عن عثمان قد قتل قال لابكر عن رسول االله حين بلغه عن عثمان قد قتل قال لابكر عن رسول االله حين بلغه عن عثمان قد قتل قال لابكر عن رسول االله حين بلغه عن عثمان قد قتل قال لا

1....ةةةةتحت الشجرتحت الشجرتحت الشجرتحت الشجرالرضوانالرضوانالرضوانالرضوانةةةة فكانت بيع فكانت بيع فكانت بيع فكانت بيعةةةةالقوم و دعا الناس الي البيعالقوم و دعا الناس الي البيعالقوم و دعا الناس الي البيعالقوم و دعا الناس الي البيع

 اين سند اولين راوي محمد بن حميد رازي است و  اين سند اولين راوي محمد بن حميد رازي است و  اين سند اولين راوي محمد بن حميد رازي است و  اين سند اولين راوي محمد بن حميد رازي است و تتتتدر سلسله روادر سلسله روادر سلسله روادر سلسله روا

2222.... وابن المبارك و هو ضعيف وابن المبارك و هو ضعيف وابن المبارك و هو ضعيف وابن المبارك و هو ضعيفييييعقوب القمعقوب القمعقوب القمعقوب القمعن يعن يعن يعن ي....ن ضعيف و كذاب استن ضعيف و كذاب استن ضعيف و كذاب استن ضعيف و كذاب استآآآآ

بخاري گفته است كه بخاري گفته است كه بخاري گفته است كه بخاري گفته است كه 3333....ن كثير المناكير استن كثير المناكير استن كثير المناكير استن كثير المناكير استآآآآيعقوب ابن شيبه گفته است كه يعقوب ابن شيبه گفته است كه يعقوب ابن شيبه گفته است كه يعقوب ابن شيبه گفته است كه 

5555.... را كاذب گفته است را كاذب گفته است را كاذب گفته است را كاذب گفته استووووبو زرعه ابو زرعه ابو زرعه ابو زرعه اأأأأ4444....در روايت اين راوي نظر و اشكال استدر روايت اين راوي نظر و اشكال استدر روايت اين راوي نظر و اشكال استدر روايت اين راوي نظر و اشكال است

فضلك رازي گفته است كه نزد من از ابن حميد پنجاه هزار احاديث نقل فضلك رازي گفته است كه نزد من از ابن حميد پنجاه هزار احاديث نقل فضلك رازي گفته است كه نزد من از ابن حميد پنجاه هزار احاديث نقل فضلك رازي گفته است كه نزد من از ابن حميد پنجاه هزار احاديث نقل 

....6666 حوادث سنه  حوادث سنه  حوادث سنه  حوادث سنه ،،،،121121121121، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج :  :  :  :  تاريخ طبريتاريخ طبريتاريخ طبريتاريخ طبري1111.

....450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : للللميزان الاعتداميزان الاعتداميزان الاعتداميزان الاعتدا2222.

تهذيب الكمال في تهذيب الكمال في تهذيب الكمال في تهذيب الكمال في . . . . 129129129129، ص ، ص ، ص ، ص 9999عسقلاني، ج عسقلاني، ج عسقلاني، ج عسقلاني، ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال3333.

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت102102102102، ص، ص، ص، ص25252525جججج: : : : أسماء الرجالأسماء الرجالأسماء الرجالأسماء الرجال

تهذيب الكمال في تهذيب الكمال في تهذيب الكمال في تهذيب الكمال في . . . . 129129129129 ص  ص  ص  ص 9999عسقلاني، ج عسقلاني، ج عسقلاني، ج عسقلاني، ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال4444.

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت102102102102، ص، ص، ص، ص25252525جججج: : : : أسماء الرجالأسماء الرجالأسماء الرجالأسماء الرجال

....450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : يزان الاعتداليزان الاعتداليزان الاعتداليزان الاعتدالمممم5555.



هاي دينيحقيقت چيست؟ پاسخ به پرسش/  40

بن خراش بن خراش بن خراش بن خراش إإإإ1111....كنمكنمكنمكنما يك حرف هم روايت نميا يك حرف هم روايت نميا يك حرف هم روايت نميا يك حرف هم روايت نمين هن هن هن هآآآآشده است ولي من از شده است ولي من از شده است ولي من از شده است ولي من از 

و بسياري از مردم و بسياري از مردم و بسياري از مردم و بسياري از مردم 2222....گفتگفتگفتگفتبن حميد دروغ ميبن حميد دروغ ميبن حميد دروغ ميبن حميد دروغ ميإإإإگفته است كه به خدا قسم گفته است كه به خدا قسم گفته است كه به خدا قسم گفته است كه به خدا قسم 

4444.... نيست نيست نيست نيستههههثقثقثقثقو نسائي گفته است كه اوو نسائي گفته است كه اوو نسائي گفته است كه اوو نسائي گفته است كه او3333....كردكردكردكرداند كه او سرقت حديث مياند كه او سرقت حديث مياند كه او سرقت حديث مياند كه او سرقت حديث ميگفتهگفتهگفتهگفته

بن شاذ كوفي در بن شاذ كوفي در بن شاذ كوفي در بن شاذ كوفي در إإإإبن حميد و بن حميد و بن حميد و بن حميد و إإإإسي را از سي را از سي را از سي را از صالح جزره گفته است كه من كصالح جزره گفته است كه من كصالح جزره گفته است كه من كصالح جزره گفته است كه من ك

بوحاتم بوحاتم بوحاتم بوحاتم أأأأونعيم بن عدي گفته است كه در خانه ونعيم بن عدي گفته است كه در خانه ونعيم بن عدي گفته است كه در خانه ونعيم بن عدي گفته است كه در خانه بببباااا5555.... نيافتم نيافتم نيافتم نيافتمترترترترگفتن دروغ ماهرگفتن دروغ ماهرگفتن دروغ ماهرگفتن دروغ ماهر

 و بزرگان و جماعتي از حفاظ بودند از  و بزرگان و جماعتي از حفاظ بودند از  و بزرگان و جماعتي از حفاظ بودند از  و بزرگان و جماعتي از حفاظ بودند از  و اهل ري و اهل ري و اهل ري و اهل ريبن خراشبن خراشبن خراشبن خراشإإإإرازي نزد وي رازي نزد وي رازي نزد وي رازي نزد وي 

بن حميد كردند و همه به اتفاق گفتند كه او در بن حميد كردند و همه به اتفاق گفتند كه او در بن حميد كردند و همه به اتفاق گفتند كه او در بن حميد كردند و همه به اتفاق گفتند كه او در إإإإنها شنيدم كه ذكري از نها شنيدم كه ذكري از نها شنيدم كه ذكري از نها شنيدم كه ذكري از آآآآ

ن ردي المذهب و ن ردي المذهب و ن ردي المذهب و ن ردي المذهب و آآآآو جوزجاني گفته است كه و جوزجاني گفته است كه و جوزجاني گفته است كه و جوزجاني گفته است كه 6666....حديث بسيار ضعيف استحديث بسيار ضعيف استحديث بسيار ضعيف استحديث بسيار ضعيف است

 يك جا راجع به محمد بن حميد گفته است كه او  يك جا راجع به محمد بن حميد گفته است كه او  يك جا راجع به محمد بن حميد گفته است كه او  يك جا راجع به محمد بن حميد گفته است كه او و نسائي درو نسائي درو نسائي درو نسائي در7777.... نيست نيست نيست نيستههههثقثقثقثق

ن هم نزد ن هم نزد ن هم نزد ن هم نزد آآآآراوي دوم اين روايت سلمه بن فضل رازي است و راوي دوم اين روايت سلمه بن فضل رازي است و راوي دوم اين روايت سلمه بن فضل رازي است و راوي دوم اين روايت سلمه بن فضل رازي است و 8888....كذاب استكذاب استكذاب استكذاب است

تهذيب الكمال في أسماء تهذيب الكمال في أسماء تهذيب الكمال في أسماء تهذيب الكمال في أسماء . . . . 129129129129، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال1111.

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت102102102102، ص، ص، ص، ص25252525جججج: : : : الرجالالرجالالرجالالرجال

تهذيب الكمال في أسماء تهذيب الكمال في أسماء تهذيب الكمال في أسماء تهذيب الكمال في أسماء . . . . 129129129129، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال2222.

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت105105105105، ص، ص، ص، ص25252525جججج: : : : الرجالالرجالالرجالالرجال

....450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : الاعتدالالاعتدالالاعتدالالاعتدالميزان ميزان ميزان ميزان 3333.

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت102102102102، ص، ص، ص، ص25252525جججج: : : : تهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال. . . . 450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال4444.

....450450450450، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال5555.

....130130130130، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب6666.

).).).).به قول سعديبه قول سعديبه قول سعديبه قول سعدي((((، ، ، ، 275275275275، ص، ص، ص، ص6666جججج: : : : الكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجال. . . . 129129129129، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب7777.

....131131131131، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : : تهذيبتهذيبتهذيبتهذيبتهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ال8888.



41/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

بخاري بخاري بخاري بخاري 1111....بن راهويه او را ضعيف قرار دادبن راهويه او را ضعيف قرار دادبن راهويه او را ضعيف قرار دادبن راهويه او را ضعيف قرار دادإإإإ....علماي اهل سنت ضعيف استعلماي اهل سنت ضعيف استعلماي اهل سنت ضعيف استعلماي اهل سنت ضعيف است

بو حاتم گفته است بو حاتم گفته است بو حاتم گفته است بو حاتم گفته است أأأأ2222....گفته است كه در حديث او بعضي مناكير وجود داردگفته است كه در حديث او بعضي مناكير وجود داردگفته است كه در حديث او بعضي مناكير وجود داردگفته است كه در حديث او بعضي مناكير وجود دارد

3333....باشدباشدباشدباشدج نميج نميج نميج نميكه روايت او قابل احتجاكه روايت او قابل احتجاكه روايت او قابل احتجاكه روايت او قابل احتجا

 مردم به جهت بد نظريه بودن  مردم به جهت بد نظريه بودن  مردم به جهت بد نظريه بودن  مردم به جهت بد نظريه بودن ،،،،زرعه گفته است كه او اهل ري استزرعه گفته است كه او اهل ري استزرعه گفته است كه او اهل ري استزرعه گفته است كه او اهل ري استبوبوبوبوأأأأ

4444....ن رغبت نمي كردندن رغبت نمي كردندن رغبت نمي كردندن رغبت نمي كردندآآآآاو در روايت او در روايت او در روايت او در روايت 

5555....استاستاستاستن را ضعيف قرار دادهن را ضعيف قرار دادهن را ضعيف قرار دادهن را ضعيف قرار دادهآآآآي ي ي ي و نسائو نسائو نسائو نسائ

ن كذاب و قدري ن كذاب و قدري ن كذاب و قدري ن كذاب و قدري آآآآبن اسحاق است و بن اسحاق است و بن اسحاق است و بن اسحاق است و  راوي سوم اين روايت محمد راوي سوم اين روايت محمد راوي سوم اين روايت محمد راوي سوم اين روايت محمدامااماامااما

6....ها زدها زدها زدها زدزيانهزيانهزيانهزيانهن را تان را تان را تان را تاآآآآابراهيم بن هشام ابراهيم بن هشام ابراهيم بن هشام ابراهيم بن هشام بود و به خاطر قدري بودن او اميربود و به خاطر قدري بودن او اميربود و به خاطر قدري بودن او اميربود و به خاطر قدري بودن او امير

نسائي و نسائي و نسائي و نسائي و 7777.... گفته است كه حديث او قابل احتجاج نيست گفته است كه حديث او قابل احتجاج نيست گفته است كه حديث او قابل احتجاج نيست گفته است كه حديث او قابل احتجاج نيستييييدارقطندارقطندارقطندارقطن

1111....داود گفته است كه او قدري استداود گفته است كه او قدري استداود گفته است كه او قدري استداود گفته است كه او قدري استابوابوابوابو8888....اند كه او قوي نيستاند كه او قوي نيستاند كه او قوي نيستاند كه او قوي نيستديگران گفتهديگران گفتهديگران گفتهديگران گفته

....154154154154، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 382382382382، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال1111.

: : : : الكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجال. . . . 153153153153، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 382382382382، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال2222.

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت340340340340، ص، ص، ص، ص3333جججج

....382382382382، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال3333.

....154154154154، ص ، ص ، ص ، ص 4444 ج  ج  ج  ج ::::تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 382382382382، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال4444.

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت308308308308، ص، ص، ص، ص11111111جججج: : : : تهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال. . . . 153153153153، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب5555.

....392392392392، ص، ص، ص، ص4444جججج: : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال6666.

....389389389389، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال7777.

....389389389389، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال8888.
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يحيي قطان گفته است كه من يحيي قطان گفته است كه من يحيي قطان گفته است كه من يحيي قطان گفته است كه من 2222....سليمان تيمي گفته است كه او كذاب استسليمان تيمي گفته است كه او كذاب استسليمان تيمي گفته است كه او كذاب استسليمان تيمي گفته است كه او كذاب است

عين نقل عين نقل عين نقل عين نقل ميموني از ابن مميموني از ابن مميموني از ابن مميموني از ابن م3333....دهم كه محمد بن اسحاق كذاب استدهم كه محمد بن اسحاق كذاب استدهم كه محمد بن اسحاق كذاب استدهم كه محمد بن اسحاق كذاب استگواهي ميگواهي ميگواهي ميگواهي مي

5555....نسائي گفته است كه او قوي نيستنسائي گفته است كه او قوي نيستنسائي گفته است كه او قوي نيستنسائي گفته است كه او قوي نيستوووو4444....كرده است كه او ضعيف استكرده است كه او ضعيف استكرده است كه او ضعيف استكرده است كه او ضعيف است

 وقت گرفتن بيعت  وقت گرفتن بيعت  وقت گرفتن بيعت  وقت گرفتن بيعت ))))صصصص((((اند كه پيامبر اسلاماند كه پيامبر اسلاماند كه پيامبر اسلاماند كه پيامبر اسلاماهل سنت روايت كردهاهل سنت روايت كردهاهل سنت روايت كردهاهل سنت روايت كرده

رضوان از طرف عثمان دست مبارك خود را بر دست ديگري خود نهاد رضوان از طرف عثمان دست مبارك خود را بر دست ديگري خود نهاد رضوان از طرف عثمان دست مبارك خود را بر دست ديگري خود نهاد رضوان از طرف عثمان دست مبارك خود را بر دست ديگري خود نهاد 

گويند اين براي عثمان فضيلت گويند اين براي عثمان فضيلت گويند اين براي عثمان فضيلت گويند اين براي عثمان فضيلت اهل سنت مياهل سنت مياهل سنت مياهل سنت مي. . . . يعني از طرف او بيعت گرفتيعني از طرف او بيعت گرفتيعني از طرف او بيعت گرفتيعني از طرف او بيعت گرفت

....بزرگي استبزرگي استبزرگي استبزرگي است

 اسناد خود ذكر  اسناد خود ذكر  اسناد خود ذكر  اسناد خود ذكر اين روايت را حافظ ابوبكر بيهقي بهاين روايت را حافظ ابوبكر بيهقي بهاين روايت را حافظ ابوبكر بيهقي بهاين روايت را حافظ ابوبكر بيهقي به: : : : ما الجوابما الجوابما الجوابما الجوابأأأأ

....استاستاستاستن را در تفسير خود نقل كردهن را در تفسير خود نقل كردهن را در تفسير خود نقل كردهن را در تفسير خود نقل كردهآآآآير دمشقي ير دمشقي ير دمشقي ير دمشقي بن كثبن كثبن كثبن كثإإإإاست و است و است و است و كردهكردهكردهكرده

 اخبرنا علي بن احمد بن  اخبرنا علي بن احمد بن  اخبرنا علي بن احمد بن  اخبرنا علي بن احمد بن ييييقال الحافظ ابوبكر البيهققال الحافظ ابوبكر البيهققال الحافظ ابوبكر البيهققال الحافظ ابوبكر البيهق««««: : : : روايت اين استروايت اين استروايت اين استروايت اين است

عبدان اخبرنا احمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام حدثنا الحسن بن بشير عبدان اخبرنا احمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام حدثنا الحسن بن بشير عبدان اخبرنا احمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام حدثنا الحسن بن بشير عبدان اخبرنا احمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام حدثنا الحسن بن بشير 

:::: قال قال قال قالعنهعنهعنهعنه االله  االله  االله  االله ييييبن مالك رضبن مالك رضبن مالك رضبن مالك رضانسانسانسانس عن  عن  عن  عن ةةةةلحكم بن عبدالمالك عن قتادلحكم بن عبدالمالك عن قتادلحكم بن عبدالمالك عن قتادلحكم بن عبدالمالك عن قتادحدثنا احدثنا احدثنا احدثنا ا

 رسول االله الي  رسول االله الي  رسول االله الي  رسول االله الي  رسول رسول رسول رسولكان عثمان بن عفانكان عثمان بن عفانكان عثمان بن عفانكان عثمان بن عفان الرضوان الرضوان الرضوان الرضوانةةةةلما امر رسول االله ببيعلما امر رسول االله ببيعلما امر رسول االله ببيعلما امر رسول االله ببيع

....389389389389، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال1111.

به قول به قول به قول به قول ((((، طبع بيروت ، طبع بيروت ، طبع بيروت ، طبع بيروت 193193193193، ص، ص، ص، ص7777جججج: : : : رح والتعديلرح والتعديلرح والتعديلرح والتعديلكتاب الجكتاب الجكتاب الجكتاب الج. . . . 389389389389، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال2222.

....103103103103، ص، ص، ص، ص6666جججج: : : : الكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجال). ). ). ). هشام بن عروه ذاك كذّابهشام بن عروه ذاك كذّابهشام بن عروه ذاك كذّابهشام بن عروه ذاك كذّاب

....103103103103، ص، ص، ص، ص6666جججج: : : : الكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجال. . . . 391391391391، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال3333.

....، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت423423423423، ص، ص، ص، ص24242424جججج: : : : تهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال. . . . 44444444، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب4444.

. . . . ، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت، طبع بيروت424424424424، ص، ص، ص، ص24242424جججج: : : : تهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال. . . . 44444444، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : : لتهذيبلتهذيبلتهذيبلتهذيب تهذيب ا تهذيب ا تهذيب ا تهذيب ا5555.

....104104104104، ص، ص، ص، ص6666الكامل في الضعفاء الرجال، جالكامل في الضعفاء الرجال، جالكامل في الضعفاء الرجال، جالكامل في الضعفاء الرجال، ج



43/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

ََّّننننإإإإلهم لهم لهم لهم للللاااا::::اهل مكه فيبايع الناس فقال رسول اهللاهل مكه فيبايع الناس فقال رسول اهللاهل مكه فيبايع الناس فقال رسول اهللاهل مكه فيبايع الناس فقال رسول االله  االله تعالي و  االله تعالي و  االله تعالي و  االله تعالي و ةةةة حاج حاج حاج حاجيييي ف ف ف ف عثمان عثمان عثمان عثمانََّّ

1111....»»»» يديه علي الاخري يديه علي الاخري يديه علي الاخري يديه علي الاخرييييي رسوله فضرب باحد رسوله فضرب باحد رسوله فضرب باحد رسوله فضرب باحدةةةةحاجحاجحاجحاج

. . . . در سند اين روايت حسن بن بشر بجلي استدر سند اين روايت حسن بن بشر بجلي استدر سند اين روايت حسن بن بشر بجلي استدر سند اين روايت حسن بن بشر بجلي است: : : :  سند سند سند سندتتتتااااتحقيق در روتحقيق در روتحقيق در روتحقيق در رو

نسائي گفته نسائي گفته نسائي گفته نسائي گفته 2222....كه او منكر الحديث استكه او منكر الحديث استكه او منكر الحديث استكه او منكر الحديث است: : : : استاستاستاستبن خراش گفتهبن خراش گفتهبن خراش گفتهبن خراش گفتهإإإإراجع به او راجع به او راجع به او راجع به او 

ساجي و ساجي و ساجي و ساجي و 4444....احمد بن حنبل راجع به او مردد استاحمد بن حنبل راجع به او مردد استاحمد بن حنبل راجع به او مردد استاحمد بن حنبل راجع به او مردد استو و و و 3333....است كه او قوي نيستاست كه او قوي نيستاست كه او قوي نيستاست كه او قوي نيست

راوي ديگر راوي ديگر راوي ديگر راوي ديگر  اين روايت اين روايت اين روايت اين روايتةةةةنيز در سند روانيز در سند روانيز در سند روانيز در سند روا5555....ندندندنداااابوعرب او را از ضعفا ذكر كردهبوعرب او را از ضعفا ذكر كردهبوعرب او را از ضعفا ذكر كردهبوعرب او را از ضعفا ذكر كردهأأأأ

ابن معين او را ضعيف شمرده ابن معين او را ضعيف شمرده ابن معين او را ضعيف شمرده ابن معين او را ضعيف شمرده ....ن ضعيف استن ضعيف استن ضعيف استن ضعيف استآآآآ است و  است و  است و  است و ن عبد المالكن عبد المالكن عبد المالكن عبد المالكالحكم بالحكم بالحكم بالحكم ب

بو داود گفته است كه او منكربو داود گفته است كه او منكربو داود گفته است كه او منكربو داود گفته است كه او منكرأأأأ7777....نسائي گفته است كه او قوي نيستنسائي گفته است كه او قوي نيستنسائي گفته است كه او قوي نيستنسائي گفته است كه او قوي نيست6666....استاستاستاست

اند كه اند كه اند كه اند كه نها گفتهنها گفتهنها گفتهنها گفتهآآآآاند كه اند كه اند كه اند كه  نقل كرده نقل كرده نقل كرده نقل كردهييييابن جنيد و ديگران از يحيابن جنيد و ديگران از يحيابن جنيد و ديگران از يحيابن جنيد و ديگران از يحي8888....الحديث استالحديث استالحديث استالحديث است

.... سوره فتح سوره فتح سوره فتح سوره فتح10101010يه يه يه يه آآآآ طبع دار الفكر، ذيل  طبع دار الفكر، ذيل  طبع دار الفكر، ذيل  طبع دار الفكر، ذيل ،،،،1733173317331733، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : بن كثيربن كثيربن كثيربن كثيرإإإإ تفسير  تفسير  تفسير  تفسير 1111.

....256256256256، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : التهذيب التهذيبالتهذيب التهذيبالتهذيب التهذيبالتهذيب التهذيب. . . . 4444، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال2222.

....256256256256، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 4444 ص  ص  ص  ص ،،،،2222ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال3333.

....4444، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال4444.

....256256256256، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب5555.

، تهذيب الكمال في أسماء ، تهذيب الكمال في أسماء ، تهذيب الكمال في أسماء ، تهذيب الكمال في أسماء 431431431431، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب.  .  .  .  99999999، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال6666.

....212212212212، ص، ص، ص، ص2222جججج: : : : الكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجال. . . . 111111111111، ص، ص، ص، ص7777جججج: : : : الرجالالرجالالرجالالرجال

، تاريخ الاسلام  ذهبي حوادث ، تاريخ الاسلام  ذهبي حوادث ، تاريخ الاسلام  ذهبي حوادث ، تاريخ الاسلام  ذهبي حوادث 431431431431، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : هذيب التهذيبهذيب التهذيبهذيب التهذيبهذيب التهذيبتتتت.  .  .  .  99999999، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال7777.

، ، ، ، 2222جججج: : : : الكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجالالكامل في ضعفاء الرجال. . . . 112112112112، ص، ص، ص، ص7777جججج: : : : تهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال. . . . 384384384384، ص ، ص ، ص ، ص 6666سنهسنهسنهسنه

....212212212212صصصص

....431431431431، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب.  .  .  .  99999999، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال8888.
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و حاتم و حاتم و حاتم و حاتم ببببأأأأ2222....استاستاستاستنيز ابن خراش هم همين را گفتهنيز ابن خراش هم همين را گفتهنيز ابن خراش هم همين را گفتهنيز ابن خراش هم همين را گفته1111....او ضعيف الحديث استاو ضعيف الحديث استاو ضعيف الحديث استاو ضعيف الحديث است

يعقوب بن شيبه يعقوب بن شيبه يعقوب بن شيبه يعقوب بن شيبه 3333....است كه او مضطرب الحديث است و قوي نيستاست كه او مضطرب الحديث است و قوي نيستاست كه او مضطرب الحديث است و قوي نيستاست كه او مضطرب الحديث است و قوي نيستگفتهگفتهگفتهگفته

از گفته است كه از گفته است كه از گفته است كه از گفته است كه و ابوبكر برو ابوبكر برو ابوبكر برو ابوبكر بر4444....گفته است كه او در حديث بسيار ضعيف استگفته است كه او در حديث بسيار ضعيف استگفته است كه او در حديث بسيار ضعيف استگفته است كه او در حديث بسيار ضعيف است

5555....او قوي نيستاو قوي نيستاو قوي نيستاو قوي نيست

شود و اين شود و اين شود و اين شود و اين نس بن مالك منتهي مينس بن مالك منتهي مينس بن مالك منتهي مينس بن مالك منتهي ميأأأأمخفي نماند كه سند اين روايت به مخفي نماند كه سند اين روايت به مخفي نماند كه سند اين روايت به مخفي نماند كه سند اين روايت به 

نيز او نيز او نيز او نيز او ....ايت او قبول نيستايت او قبول نيستايت او قبول نيستايت او قبول نيست رو رو رو رو،،،،بنابراينبنابراينبنابراينبنابراين6666....بوحنيفه عادل نيستبوحنيفه عادل نيستبوحنيفه عادل نيستبوحنيفه عادل نيستأأأأراوي به گفته راوي به گفته راوي به گفته راوي به گفته 

7777.... منحرف بود منحرف بود منحرف بود منحرف بود))))عععع((((از حضرت علياز حضرت علياز حضرت علياز حضرت علي

ننننآآآآدر مقام روايت ديگر اهل سنت و تحقيق دردر مقام روايت ديگر اهل سنت و تحقيق دردر مقام روايت ديگر اهل سنت و تحقيق دردر مقام روايت ديگر اهل سنت و تحقيق در

 من اثق به عمن حدثه باسناد له عن ابن ابي  من اثق به عمن حدثه باسناد له عن ابن ابي  من اثق به عمن حدثه باسناد له عن ابن ابي  من اثق به عمن حدثه باسناد له عن ابن ابي ييييحدثنحدثنحدثنحدثن: : : : قال ابن هشامقال ابن هشامقال ابن هشامقال ابن هشام««««

 بايع رسول االله لعثمان فضرب باحدي يديه علي  بايع رسول االله لعثمان فضرب باحدي يديه علي  بايع رسول االله لعثمان فضرب باحدي يديه علي  بايع رسول االله لعثمان فضرب باحدي يديه علي ::::بن عمر قالبن عمر قالبن عمر قالبن عمر قالإإإإعن عن عن عن مليكه مليكه مليكه مليكه 

»»»»....الاخريالاخريالاخريالاخري

ت ابن هشام را به اين سند ضعيف ت ابن هشام را به اين سند ضعيف ت ابن هشام را به اين سند ضعيف ت ابن هشام را به اين سند ضعيف بن كثير دمشقي اين روايبن كثير دمشقي اين روايبن كثير دمشقي اين روايبن كثير دمشقي اين روايإإإإحافظ حافظ حافظ حافظ 

....431431431431، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب1111.

. . . . 112112112112، ص، ص، ص، ص7777جججج: : : : تهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال....431431431431، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب2222.

. . . . 111111111111، ص، ص، ص، ص7777جججج: : : : تهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال. . . . 431431431431، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب3333.

....432432432432، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب4444.

....432432432432، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب5555.

....سسة الاعلمي للمطبوعات بيروتسسة الاعلمي للمطبوعات بيروتسسة الاعلمي للمطبوعات بيروتسسة الاعلمي للمطبوعات بيروتؤؤؤؤ طبع م طبع م طبع م طبع م،،،،286286286286، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد6666.

....220220220220، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  شرح نهج البلاغة شرح نهج البلاغة شرح نهج البلاغة شرح نهج البلاغة7777.



45/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

بن هشام بهذا بن هشام بهذا بن هشام بهذا بن هشام بهذا إإإإو هذا الحديث الذي ذكر و هذا الحديث الذي ذكر و هذا الحديث الذي ذكر و هذا الحديث الذي ذكر : : : : نويسدنويسدنويسدنويسدبن كثير ميبن كثير ميبن كثير ميبن كثير ميإإإإ....قرار داده استقرار داده استقرار داده استقرار داده است

1111....الاسناد ضعيفالاسناد ضعيفالاسناد ضعيفالاسناد ضعيف

 روايت بخاري روايت بخاري روايت بخاري روايت بخاريامااماامااما

عوانه است و ابوحاتم گفته است كه او عوانه است و ابوحاتم گفته است كه او عوانه است و ابوحاتم گفته است كه او عوانه است و ابوحاتم گفته است كه او بوبوبوبوأأأأسند اين روايت سند اين روايت سند اين روايت سند اين روايت  در در در درولاًولاًولاًولاًأأأأ

ًًو ثانياو ثانياو ثانياو ثانيا2....كردكردكردكردوقتي از حفظ حديث بيان مي كرد بسيار خطا ميوقتي از حفظ حديث بيان مي كرد بسيار خطا ميوقتي از حفظ حديث بيان مي كرد بسيار خطا ميوقتي از حفظ حديث بيان مي كرد بسيار خطا مي  سخن به  سخن به  سخن به  سخن به ًً

ييد ييد ييد ييد أأأأعبداالله بن عمر منتهي است و اين شخصي است كه حكومت يزيد را تعبداالله بن عمر منتهي است و اين شخصي است كه حكومت يزيد را تعبداالله بن عمر منتهي است و اين شخصي است كه حكومت يزيد را تعبداالله بن عمر منتهي است و اين شخصي است كه حكومت يزيد را ت

 از  از  از  از ))))عععع((((منان عليمنان عليمنان عليمنان عليؤؤؤؤممممدست مبارك اميردست مبارك اميردست مبارك اميردست مبارك امير و بر و بر و بر و بر3....كرده و با يزيد بيعت كرده بودكرده و با يزيد بيعت كرده بودكرده و با يزيد بيعت كرده بودكرده و با يزيد بيعت كرده بود

....منان را همراهي نكردمنان را همراهي نكردمنان را همراهي نكردمنان را همراهي نكردؤؤؤؤممممها نيز اميرها نيز اميرها نيز اميرها نيز اميرتناع ورزيد و در جنگتناع ورزيد و در جنگتناع ورزيد و در جنگتناع ورزيد و در جنگبيعت نمودن امبيعت نمودن امبيعت نمودن امبيعت نمودن ام

بن زبير بن زبير بن زبير بن زبير إإإإ به حكومت رسيد و براي سركوبي  به حكومت رسيد و براي سركوبي  به حكومت رسيد و براي سركوبي  به حكومت رسيد و براي سركوبي وقتي عبدالملك مروانوقتي عبدالملك مروانوقتي عبدالملك مروانوقتي عبدالملك مروان

 عبداالله  عبداالله  عبداالله  عبداالله ،،،،د مدينه گرديدد مدينه گرديدد مدينه گرديدد مدينه گرديدارارارارحجاج وحجاج وحجاج وحجاج ومكه گسيل داشت مكه گسيل داشت مكه گسيل داشت مكه گسيل داشت اج بن يوسف را به اج بن يوسف را به اج بن يوسف را به اج بن يوسف را به حجحجحجحج

امير دستت را بده امير دستت را بده امير دستت را بده امير دستت را بده : : : : شتافت و گفتشتافت و گفتشتافت و گفتشتافت و گفتبن عمر شبانه براي بيعت به سوي حجاج بن عمر شبانه براي بيعت به سوي حجاج بن عمر شبانه براي بيعت به سوي حجاج بن عمر شبانه براي بيعت به سوي حجاج 

 حجاج سوال كرد عبداالله اين عجله براي چيست و  حجاج سوال كرد عبداالله اين عجله براي چيست و  حجاج سوال كرد عبداالله اين عجله براي چيست و  حجاج سوال كرد عبداالله اين عجله براي چيست و ،،،،تا براي خليفه بيعت كنمتا براي خليفه بيعت كنمتا براي خليفه بيعت كنمتا براي خليفه بيعت كنم

ول ول ول ول چون از رسچون از رسچون از رسچون از رس: : : : تواني اين بيعت را به فردا موكول كني؟ عبداالله گفتتواني اين بيعت را به فردا موكول كني؟ عبداالله گفتتواني اين بيعت را به فردا موكول كني؟ عبداالله گفتتواني اين بيعت را به فردا موكول كني؟ عبداالله گفتميميميمي

هر كس كه بميرد در حالي كه امام و پيشوائي هر كس كه بميرد در حالي كه امام و پيشوائي هر كس كه بميرد در حالي كه امام و پيشوائي هر كس كه بميرد در حالي كه امام و پيشوائي ««««::::كه فرمودكه فرمودكه فرمودكه فرمودامامامام شنيده شنيده شنيده شنيده))))صصصص((((خداخداخداخدا

 و ترسيدم كه شب هنگام  و ترسيدم كه شب هنگام  و ترسيدم كه شب هنگام  و ترسيدم كه شب هنگام »»»»ان جاهليت مرده استان جاهليت مرده استان جاهليت مرده استان جاهليت مرده استدمدمدمدمنداشته باشد مانند مرنداشته باشد مانند مرنداشته باشد مانند مرنداشته باشد مانند مر

....، طبع دارالكتب بيروت، طبع دارالكتب بيروت، طبع دارالكتب بيروت، طبع دارالكتب بيروت169169169169، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : :  البداية و النهاية البداية و النهاية البداية و النهاية البداية و النهاية1111.

....8888، ص ، ص ، ص ، ص 6666ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال2222.

....74747474، ص ، ص ، ص ، ص 13131313ج ج ج ج : : : : فتح الباريفتح الباريفتح الباريفتح الباري....412412412412صصصص،،،،4444جججج::::الطبقات الكبري لابن سعدالطبقات الكبري لابن سعدالطبقات الكبري لابن سعدالطبقات الكبري لابن سعد. . . . بخاري، كتاب الفتنبخاري، كتاب الفتنبخاري، كتاب الفتنبخاري، كتاب الفتن صحيح صحيح صحيح صحيح3333.



هاي دينيحقيقت چيست؟ پاسخ به پرسش/  46

 شده و از  شده و از  شده و از  شده و از ))))صصصص(((( مشمول گفتار پيامبر مشمول گفتار پيامبر مشمول گفتار پيامبر مشمول گفتار پيامبر،،،،مرگم فرا رسد و در اثر نداشتن اماممرگم فرا رسد و در اثر نداشتن اماممرگم فرا رسد و در اثر نداشتن اماممرگم فرا رسد و در اثر نداشتن امام

ورد و ورد و ورد و ورد و آآآآف بيرون ف بيرون ف بيرون ف بيرون ااااحجاج پاي خود را از لححجاج پاي خود را از لححجاج پاي خود را از لححجاج پاي خود را از لح. . . . مردگان جاهليت محسوب شوممردگان جاهليت محسوب شوممردگان جاهليت محسوب شوممردگان جاهليت محسوب شوم

1111....گفت بيا به جاي دست پايم را ببوسگفت بيا به جاي دست پايم را ببوسگفت بيا به جاي دست پايم را ببوسگفت بيا به جاي دست پايم را ببوس

خواني و در زمان علي خواني و در زمان علي خواني و در زمان علي خواني و در زمان علي يعني تو كه امروز براي من حديث پيامبر را مييعني تو كه امروز براي من حديث پيامبر را مييعني تو كه امروز براي من حديث پيامبر را مييعني تو كه امروز براي من حديث پيامبر را مي

مخفي نماند كه عبداالله بن عمر از مخفي نماند كه عبداالله بن عمر از مخفي نماند كه عبداالله بن عمر از مخفي نماند كه عبداالله بن عمر از ....طالب بر دست ايشان بيعت نكرديطالب بر دست ايشان بيعت نكرديطالب بر دست ايشان بيعت نكرديطالب بر دست ايشان بيعت نكرديبن ابيبن ابيبن ابيبن ابي

 عمر  عمر  عمر  عمر ،،،،بكربكربكربكرن ابون ابون ابون ابوأأأأ در زمان معاويه بساري از احاديث در ش در زمان معاويه بساري از احاديث در ش در زمان معاويه بساري از احاديث در ش در زمان معاويه بساري از احاديث در ش ـ ـ ـ ـگروه عثماني بودگروه عثماني بودگروه عثماني بودگروه عثماني بود

ساخته شدند هر كس كه در فضيلت ساخته شدند هر كس كه در فضيلت ساخته شدند هر كس كه در فضيلت ساخته شدند هر كس كه در فضيلت عثمان عثمان عثمان عثمان  راجع به  راجع به  راجع به  راجع به و عثمان و خصوصاو عثمان و خصوصاو عثمان و خصوصاو عثمان و خصوصا

....گرفتگرفتگرفتگرفتجوائز به او تعلق ميجوائز به او تعلق ميجوائز به او تعلق ميجوائز به او تعلق مي،،،،ساختساختساختساختاينها حديث مياينها حديث مياينها حديث مياينها حديث مي

بن اسحاق روايت كرده بن اسحاق روايت كرده بن اسحاق روايت كرده بن اسحاق روايت كرده إإإإ يونس از  يونس از  يونس از  يونس از ::::يك روايت ديگر اهل سنتيك روايت ديگر اهل سنتيك روايت ديگر اهل سنتيك روايت ديگر اهل سنت

))))صصصص((((اند كه رسول خدااند كه رسول خدااند كه رسول خدااند كه رسول خدااست كه مرا بعضي از افراد خاندان عثمان خبر دادهاست كه مرا بعضي از افراد خاندان عثمان خبر دادهاست كه مرا بعضي از افراد خاندان عثمان خبر دادهاست كه مرا بعضي از افراد خاندان عثمان خبر داده

ز طرف من است ز طرف من است ز طرف من است ز طرف من است دست خود را بر دست ديگري گذاشت و فرمود اين بيعت ادست خود را بر دست ديگري گذاشت و فرمود اين بيعت ادست خود را بر دست ديگري گذاشت و فرمود اين بيعت ادست خود را بر دست ديگري گذاشت و فرمود اين بيعت ا

قال يونس عن ابن اسحاق قال يونس عن ابن اسحاق قال يونس عن ابن اسحاق قال يونس عن ابن اسحاق  « « « «....و اين از طرف عثمان است اگر زنده باشدو اين از طرف عثمان است اگر زنده باشدو اين از طرف عثمان است اگر زنده باشدو اين از طرف عثمان است اگر زنده باشد

 ضرب باحدي يديه علي الاخري  ضرب باحدي يديه علي الاخري  ضرب باحدي يديه علي الاخري  ضرب باحدي يديه علي الاخري ))))صصصص((((ل عثمان ان رسول االلهل عثمان ان رسول االلهل عثمان ان رسول االلهل عثمان ان رسول االلهآآآآحدثني بعض حدثني بعض حدثني بعض حدثني بعض 

2»»»»....و قال هذه لي و هذه لعثمان ان كان حياو قال هذه لي و هذه لعثمان ان كان حياو قال هذه لي و هذه لعثمان ان كان حياو قال هذه لي و هذه لعثمان ان كان حيا

بن بن بن بن يعني محمديعني محمديعني محمديعني محمد((((بن اسحاق بن اسحاق بن اسحاق بن اسحاق إإإإاين روايت اين روايت اين روايت اين روايت تتتت يكي از روا يكي از روا يكي از روا يكي از روا::::ما الجوابما الجوابما الجوابما الجوابأأأأ

.... كذاب بود كذاب بود كذاب بود كذاب بوداست و او ضعيف واست و او ضعيف واست و او ضعيف واست و او ضعيف و) ) ) ) اسحاقاسحاقاسحاقاسحاق

.... و كتب ديگر و كتب ديگر و كتب ديگر و كتب ديگر242242242242، ص ، ص ، ص ، ص 13131313ج ج ج ج : : : :  شرح نهج البلاغة شرح نهج البلاغة شرح نهج البلاغة شرح نهج البلاغة1111.

....384384384384حوادث سال ششم، ص حوادث سال ششم، ص حوادث سال ششم، ص حوادث سال ششم، ص ): ): ): ): ذهبيذهبيذهبيذهبي((((م م م م  تاريخ الاسلا تاريخ الاسلا تاريخ الاسلا تاريخ الاسلا2222.
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نسائي گفته نسائي گفته نسائي گفته نسائي گفته 1111....ميمون از ابن معين نقل كرده است كه او ضعيف استميمون از ابن معين نقل كرده است كه او ضعيف استميمون از ابن معين نقل كرده است كه او ضعيف استميمون از ابن معين نقل كرده است كه او ضعيف است

يحيي يحيي يحيي يحيي 3333....سليمان تيمي گفته است كه او كذاب استسليمان تيمي گفته است كه او كذاب استسليمان تيمي گفته است كه او كذاب استسليمان تيمي گفته است كه او كذاب است2222....است كه او قوي نيستاست كه او قوي نيستاست كه او قوي نيستاست كه او قوي نيست

4444....بن اسحاق كذاب استبن اسحاق كذاب استبن اسحاق كذاب استبن اسحاق كذاب استدهم كه محمددهم كه محمددهم كه محمددهم كه محمداست كه من گواهي مياست كه من گواهي مياست كه من گواهي مياست كه من گواهي ميقطان گفتهقطان گفتهقطان گفتهقطان گفته

بن اسحاق گفته است بعضي بن اسحاق گفته است بعضي بن اسحاق گفته است بعضي بن اسحاق گفته است بعضي إإإإبر اين روايت ايراد ديگر اين است كه بر اين روايت ايراد ديگر اين است كه بر اين روايت ايراد ديگر اين است كه بر اين روايت ايراد ديگر اين است كه 

ن بعضي چه ن بعضي چه ن بعضي چه ن بعضي چه آآآآ معلوم نيست كه  معلوم نيست كه  معلوم نيست كه  معلوم نيست كه  ـ ـ ـ ـانداندانداندل عثمان به من چنين خبر دادهل عثمان به من چنين خبر دادهل عثمان به من چنين خبر دادهل عثمان به من چنين خبر دادهآآآآفراد فراد فراد فراد اااا

شود اعتماد كرد؟شود اعتماد كرد؟شود اعتماد كرد؟شود اعتماد كرد؟كسي بوده پس به روايت مجهول الحال چگونه ميكسي بوده پس به روايت مجهول الحال چگونه ميكسي بوده پس به روايت مجهول الحال چگونه ميكسي بوده پس به روايت مجهول الحال چگونه مي

ل عثمان براي او مداحي نكنند ديگر چه كسي بكند زيرا ل عثمان براي او مداحي نكنند ديگر چه كسي بكند زيرا ل عثمان براي او مداحي نكنند ديگر چه كسي بكند زيرا ل عثمان براي او مداحي نكنند ديگر چه كسي بكند زيرا آآآآ اگر  اگر  اگر  اگر ،،،،بليبليبليبلي

بر فرض اگر سند روايت صحيح بر فرض اگر سند روايت صحيح بر فرض اگر سند روايت صحيح بر فرض اگر سند روايت صحيح ....نان هميشه باز بودنان هميشه باز بودنان هميشه باز بودنان هميشه باز بودآآآآدرب بيت المال براي درب بيت المال براي درب بيت المال براي درب بيت المال براي 

ن ن ن ن آآآآ از طرف عثمان بيعت را گرفته باشند  از طرف عثمان بيعت را گرفته باشند  از طرف عثمان بيعت را گرفته باشند  از طرف عثمان بيعت را گرفته باشند ))))صصصص((((و فرضا پيامبر اسلامو فرضا پيامبر اسلامو فرضا پيامبر اسلامو فرضا پيامبر اسلامهم باشدهم باشدهم باشدهم باشد

دانستند كه اين شخص از ميدان دانستند كه اين شخص از ميدان دانستند كه اين شخص از ميدان دانستند كه اين شخص از ميدان ميميميمي))))صصصص(((( حضرت حضرت حضرت حضرتننننآآآآبدين جهت بود كهبدين جهت بود كهبدين جهت بود كهبدين جهت بود كه

چنانچه در جنگ احد فرار كرده بود و در حديبيه زير چنانچه در جنگ احد فرار كرده بود و در حديبيه زير چنانچه در جنگ احد فرار كرده بود و در حديبيه زير چنانچه در جنگ احد فرار كرده بود و در حديبيه زير ....كندكندكندكندجنگ فرار ميجنگ فرار ميجنگ فرار ميجنگ فرار مي

اگر پيامبر اگر پيامبر اگر پيامبر اگر پيامبر . . . .  بر عدم فرار از جنگ بود بر عدم فرار از جنگ بود بر عدم فرار از جنگ بود بر عدم فرار از جنگ بود))))صصصص((((درخت بيعت گرفتن پيامبردرخت بيعت گرفتن پيامبردرخت بيعت گرفتن پيامبردرخت بيعت گرفتن پيامبر

شد كه من شد كه من شد كه من شد كه من گرفتند براي او بهانه و عذر ميگرفتند براي او بهانه و عذر ميگرفتند براي او بهانه و عذر ميگرفتند براي او بهانه و عذر ميرف او بيعت نميرف او بيعت نميرف او بيعت نميرف او بيعت نمي از ط از ط از ط از ط))))صصصص((((اسلاماسلاماسلاماسلام

....ممممبراي عدم فرار بيعت نكردبراي عدم فرار بيعت نكردبراي عدم فرار بيعت نكردبراي عدم فرار بيعت نكرد

 به گرفتن بيعت از طرف او حجت را بر او تمام كرد  به گرفتن بيعت از طرف او حجت را بر او تمام كرد  به گرفتن بيعت از طرف او حجت را بر او تمام كرد  به گرفتن بيعت از طرف او حجت را بر او تمام كرد ))))صصصص((((پيامبر اسلامپيامبر اسلامپيامبر اسلامپيامبر اسلام

....44444444، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب1111.

....389389389389، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال. . . . 44444444، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب2222.

....389389389389، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال3333.

....391391391391، ص ، ص ، ص ، ص 1111ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال4444.
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....تراشي احتمالي او را از بين بردتراشي احتمالي او را از بين بردتراشي احتمالي او را از بين بردتراشي احتمالي او را از بين بردو عذرو عذرو عذرو عذر

يعني بعد از يعني بعد از يعني بعد از يعني بعد از ((((خر روز خر روز خر روز خر روز آآآآمده است كه مده است كه مده است كه مده است كه آآآآن ن ن ن آآآآ روضه كافي كه در  روضه كافي كه در  روضه كافي كه در  روضه كافي كه در روايتروايتروايتروايتماماماماأأأأ

....داد كه عثمان و پيرو او پيروز و كامياب هستندداد كه عثمان و پيرو او پيروز و كامياب هستندداد كه عثمان و پيرو او پيروز و كامياب هستندداد كه عثمان و پيرو او پيروز و كامياب هستند خواهد خواهد خواهد خواهدمنادي ندامنادي ندامنادي ندامنادي ندا) ) ) ) ظهرظهرظهرظهر

مده است كه مده است كه مده است كه مده است كه آآآآ اين است كه در يك روايت ديگر به تصريح  اين است كه در يك روايت ديگر به تصريح  اين است كه در يك روايت ديگر به تصريح  اين است كه در يك روايت ديگر به تصريح جوابشجوابشجوابشجوابش

1....گاه باشيد عثمان و شيعيان او كاميابندگاه باشيد عثمان و شيعيان او كاميابندگاه باشيد عثمان و شيعيان او كاميابندگاه باشيد عثمان و شيعيان او كاميابندآآآآخر روز ابليس ندا خواهد داد كه خر روز ابليس ندا خواهد داد كه خر روز ابليس ندا خواهد داد كه خر روز ابليس ندا خواهد داد كه آآآآ

.... شيطاني خواهد بود شيطاني خواهد بود شيطاني خواهد بود شيطاني خواهد بوديييينداندانداندا،،،،پس معلوم شد كه اين نداپس معلوم شد كه اين نداپس معلوم شد كه اين نداپس معلوم شد كه اين ندا

ابليس ابليس ابليس ابليس ،،،،خر روزخر روزخر روزخر روزآآآآشود كه شود كه شود كه شود كه فت ميفت ميفت ميفت مي يا يا يا يا بيشتري بيشتري بيشتري بيشتري صراحت صراحت صراحت صراحتييييوايت ديگروايت ديگروايت ديگروايت ديگررررردر در در در 

گاه باشيد كه حق با عثمان و شيعيان اوست و در گاه باشيد كه حق با عثمان و شيعيان اوست و در گاه باشيد كه حق با عثمان و شيعيان اوست و در گاه باشيد كه حق با عثمان و شيعيان اوست و در آآآآداد كه داد كه داد كه داد كه از زمين ندا خواهداز زمين ندا خواهداز زمين ندا خواهداز زمين ندا خواهد

 و شيعيان ايشان  و شيعيان ايشان  و شيعيان ايشان  و شيعيان ايشان ))))عععع((((سمان منادي ندا خواهد داد كه حق با عليسمان منادي ندا خواهد داد كه حق با عليسمان منادي ندا خواهد داد كه حق با عليسمان منادي ندا خواهد داد كه حق با عليآآآآابتدا روز از ابتدا روز از ابتدا روز از ابتدا روز از 

2222....استاستاستاست

ي خواهد بود و نداي خواهد بود و نداي خواهد بود و نداي خواهد بود و ندايييي خدا خدا خدا خداييييسماني نداسماني نداسماني نداسماني نداآآآآييييشود كه نداشود كه نداشود كه نداشود كه نداپس معلوم ميپس معلوم ميپس معلوم ميپس معلوم مي

ي ي ي ي ييييمده است كه ندامده است كه ندامده است كه ندامده است كه نداآآآآالبته در بعضي روايات البته در بعضي روايات البته در بعضي روايات البته در بعضي روايات . . . .  بود بود بود بود شيطاني خواهد شيطاني خواهد شيطاني خواهد شيطاني خواهدييييزميني ندازميني ندازميني ندازميني ندا

عثمان عثمان عثمان عثمان و نام او نيزو نام او نيزو نام او نيزو نام او نيزمده است مده است مده است مده است آآآآن ذكر سفياني ن ذكر سفياني ن ذكر سفياني ن ذكر سفياني آآآآخر روز خواهد بود در خر روز خواهد بود در خر روز خواهد بود در خر روز خواهد بود در آآآآكه كه كه كه 

مراد از عثمان در روايت خواه سفياني باشد مراد از عثمان در روايت خواه سفياني باشد مراد از عثمان در روايت خواه سفياني باشد مراد از عثمان در روايت خواه سفياني باشد ). ). ). ). ههههسسسسيعني عثمان بن عنبيعني عثمان بن عنبيعني عثمان بن عنبيعني عثمان بن عنب((((....استاستاستاست

....يا عثمان اموي معروفيا عثمان اموي معروفيا عثمان اموي معروفيا عثمان اموي معروف

اهل در اهل در اهل در اهل در  با اين ندا مردم ج با اين ندا مردم ج با اين ندا مردم ج با اين ندا مردم ج.... شيطاني خواهد بود شيطاني خواهد بود شيطاني خواهد بود شيطاني خواهد بوديييي ندا ندا ندا ندا،،،،به هر صورت ندابه هر صورت ندابه هر صورت ندابه هر صورت ندا

شك خواهند افتاد كه ندا پيش از ظهر بر حق است يا ندا بعد از ظهر بر حق شك خواهند افتاد كه ندا پيش از ظهر بر حق است يا ندا بعد از ظهر بر حق شك خواهند افتاد كه ندا پيش از ظهر بر حق است يا ندا بعد از ظهر بر حق شك خواهند افتاد كه ندا پيش از ظهر بر حق است يا ندا بعد از ظهر بر حق 

).).).).بر حاشيهبر حاشيهبر حاشيهبر حاشيه ( ( ( (300300300300، ص ، ص ، ص ، ص 52525252ج ج ج ج : : : :  بحارالانوار بحارالانوار بحارالانوار بحارالانوار1111.

).).).).عجعجعجعج((((مات قيام قائممات قيام قائممات قيام قائممات قيام قائم، باب في علا، باب في علا، باب في علا، باب في علا249249249249، ص ، ص ، ص ، ص 3333ج ج ج ج : : : :  كشف الغمة كشف الغمة كشف الغمة كشف الغمة2222.
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ي ي ي ي ااااسماني بر ندسماني بر ندسماني بر ندسماني بر ندآآآآييييكه نداكه نداكه نداكه نداروشن است روشن است روشن است روشن است گاه و فهميده گاه و فهميده گاه و فهميده گاه و فهميده آآآآاست؟ البته بر افراد است؟ البته بر افراد است؟ البته بر افراد است؟ البته بر افراد 

....ي استي استي استي استيييي نداي خدا نداي خدا نداي خدا نداي خدا،،،،سمانيسمانيسمانيسمانيآآآآ زيرا كه ندا  زيرا كه ندا  زيرا كه ندا  زيرا كه ندا ،،،،زميني مقدم استزميني مقدم استزميني مقدم استزميني مقدم است

كه وقتي كه وقتي كه وقتي كه وقتي  در روايات اهل سنت اين تصريح نيز موجود است  در روايات اهل سنت اين تصريح نيز موجود است  در روايات اهل سنت اين تصريح نيز موجود است  در روايات اهل سنت اين تصريح نيز موجود است ::::تذكرتذكرتذكرتذكر

1....دار عثمان خواهند بوددار عثمان خواهند بوددار عثمان خواهند بوددار عثمان خواهند بوددوستدوستدوستدوستكرد پيروان او كرد پيروان او كرد پيروان او كرد پيروان او وج خواهدوج خواهدوج خواهدوج خواهددجال خردجال خردجال خردجال خر

 روايت اهل سنت كه هر كس كه بيعت رضوان كرد هيچ يك از  روايت اهل سنت كه هر كس كه بيعت رضوان كرد هيچ يك از  روايت اهل سنت كه هر كس كه بيعت رضوان كرد هيچ يك از  روايت اهل سنت كه هر كس كه بيعت رضوان كرد هيچ يك از ماماماماأأأأ

::::عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبداالله قالعن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبداالله قالعن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبداالله قالعن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبداالله قال««««::::رفترفترفترفتنها جهنم نخواهدنها جهنم نخواهدنها جهنم نخواهدنها جهنم نخواهدآآآآ

 اخرجه  اخرجه  اخرجه  اخرجه »»»» النار النار النار النارةةةةحد ممن بايع تحت الشجرحد ممن بايع تحت الشجرحد ممن بايع تحت الشجرحد ممن بايع تحت الشجرأأأألا يدخل لا يدخل لا يدخل لا يدخل ))))صصصص(((( رسول االله رسول االله رسول االله رسول االله::::قالقالقالقال

كنندگان همه اهل كنندگان همه اهل كنندگان همه اهل كنندگان همه اهل نها كه زير درخت بيعتنها كه زير درخت بيعتنها كه زير درخت بيعتنها كه زير درخت بيعتآآآآت ديگر ت ديگر ت ديگر ت ديگر و در روايو در روايو در روايو در رواي....النسائيالنسائيالنسائيالنسائي

ثير ثير ثير ثير  لابن الك لابن الك لابن الك لابن الك القرآن العظيم القرآن العظيم القرآن العظيم القرآن العظيمكما في تفسيركما في تفسيركما في تفسيركما في تفسير1 الاحمر الاحمر الاحمر الاحمربهشتند مگر صاحب الجملبهشتند مگر صاحب الجملبهشتند مگر صاحب الجملبهشتند مگر صاحب الجمل

....غيرهغيرهغيرهغيرهالدمشقي و الدمشقي و الدمشقي و الدمشقي و 

مكي مكي مكي مكي يريريرير اين روايات اين است كه در سند اين روايات ابوزب اين روايات اين است كه در سند اين روايات ابوزب اين روايات اين است كه در سند اين روايات ابوزب اين روايات اين است كه در سند اين روايات ابوزبجوابجوابجوابجواب

اند لااند لااند لااند لابوحاتم گفتهبوحاتم گفتهبوحاتم گفتهبوحاتم گفتهأأأأ و  و  و  و بوزرعهأ2.... ابوزبير را تضعيف كرده است ابوزبير را تضعيف كرده است ابوزبير را تضعيف كرده است ابوزبير را تضعيف كرده است،،،،است و ايوباست و ايوباست و ايوباست و ايوب

نعيم بن حماد گفته نعيم بن حماد گفته نعيم بن حماد گفته نعيم بن حماد گفته 4....بوزبير را ضعيف دانسته استبوزبير را ضعيف دانسته استبوزبير را ضعيف دانسته استبوزبير را ضعيف دانسته استأأأأبن عينيه نيز بن عينيه نيز بن عينيه نيز بن عينيه نيز إإإإ3....يحتج بهيحتج بهيحتج بهيحتج به

بوزبير شنيدم كه او گفته بوزبير شنيدم كه او گفته بوزبير شنيدم كه او گفته بوزبير شنيدم كه او گفته أأأأگفت كه من از گفت كه من از گفت كه من از گفت كه من از است كه من از ميثم شنيدم او مياست كه من از ميثم شنيدم او مياست كه من از ميثم شنيدم او مياست كه من از ميثم شنيدم او مي

....، طبع دارالفكر العربي ذيل حالات زيد بن وهب، طبع دارالفكر العربي ذيل حالات زيد بن وهب، طبع دارالفكر العربي ذيل حالات زيد بن وهب، طبع دارالفكر العربي ذيل حالات زيد بن وهب297297297297، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال1111.

....441441441441، ص ، ص ، ص ، ص 9999ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 162162162162، ص ، ص ، ص ، ص 5555ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال2222.

....163163163163، ص ، ص ، ص ، ص 5555ج ج ج ج : : : :  ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال3333.

. . . . 163163163163، ص ، ص ، ص ، ص 5555ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب4444.
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1....ن را پاره كردن را پاره كردن را پاره كردن را پاره كردآآآآشعبه كتاب مرا از من گرفت و شعبه كتاب مرا از من گرفت و شعبه كتاب مرا از من گرفت و شعبه كتاب مرا از من گرفت و 

. . . . ددددننننباشباشباشباشپس نتيجه اين كه مذكوره روايات قابل اعتماد نميپس نتيجه اين كه مذكوره روايات قابل اعتماد نميپس نتيجه اين كه مذكوره روايات قابل اعتماد نميپس نتيجه اين كه مذكوره روايات قابل اعتماد نمي

كنندگان افرادي بودند كه عاقبت به خير كنندگان افرادي بودند كه عاقبت به خير كنندگان افرادي بودند كه عاقبت به خير كنندگان افرادي بودند كه عاقبت به خير در بيعتدر بيعتدر بيعتدر بيعت::::ولا و ثانياولا و ثانياولا و ثانياولا و ثانياأأأأهذا هذا هذا هذا 

ن كس بخشيده ن كس بخشيده ن كس بخشيده ن كس بخشيده آآآآپس اين سخن كه هر كس زير درخت بيعت كرد پس اين سخن كه هر كس زير درخت بيعت كرد پس اين سخن كه هر كس زير درخت بيعت كرد پس اين سخن كه هر كس زير درخت بيعت كرد ....نشدندنشدندنشدندنشدند

ن و سنت ن و سنت ن و سنت ن و سنت آآآآخلاف قرخلاف قرخلاف قرخلاف قرو بعدا هر چه بخواهد انجام بدهد اين گفتار و بعدا هر چه بخواهد انجام بدهد اين گفتار و بعدا هر چه بخواهد انجام بدهد اين گفتار و بعدا هر چه بخواهد انجام بدهد اين گفتار للللشده و شده و شده و شده و 

نيز در بيعت نيز در بيعت نيز در بيعت نيز در بيعت ....بودبودبودبودهم هم هم هم بن ياسربن ياسربن ياسربن ياسركنندگان قاتل حضرت عماركنندگان قاتل حضرت عماركنندگان قاتل حضرت عماركنندگان قاتل حضرت عماردر بيعتدر بيعتدر بيعتدر بيعت. . . . استاستاستاست

 محاصره  محاصره  محاصره  محاصره با لشكربا لشكربا لشكربا لشكرس بلوي بود كه عثمان را س بلوي بود كه عثمان را س بلوي بود كه عثمان را س بلوي بود كه عثمان را كنندگان عبد الرحمن بن عديكنندگان عبد الرحمن بن عديكنندگان عبد الرحمن بن عديكنندگان عبد الرحمن بن عدي

دانيد؟ دانيد؟ دانيد؟ دانيد؟ يا شما قاتل عثمان را اهل بهشت مييا شما قاتل عثمان را اهل بهشت مييا شما قاتل عثمان را اهل بهشت مييا شما قاتل عثمان را اهل بهشت ميآآآآ. . . . دددددندندندنكرد و او را به قتل رسانكرد و او را به قتل رسانكرد و او را به قتل رسانكرد و او را به قتل رسان

اگر چنين است پس جاي مقتول كجاست؟اگر چنين است پس جاي مقتول كجاست؟اگر چنين است پس جاي مقتول كجاست؟اگر چنين است پس جاي مقتول كجاست؟

 او دشمن درجه  او دشمن درجه  او دشمن درجه  او دشمن درجه كهكهكهكه مغيره بن شعبه بود  مغيره بن شعبه بود  مغيره بن شعبه بود  مغيره بن شعبه بود ،،،،كنندگان زير درختكنندگان زير درختكنندگان زير درختكنندگان زير درختدر بيعتدر بيعتدر بيعتدر بيعت

.... بود بود بود بود))))عععع((((يك علييك علييك علييك علي

 حضرت فاطمه  حضرت فاطمه  حضرت فاطمه  حضرت فاطمه ))))صصصص((((كه بعد از رحلت پيامبر دخت پيامبركه بعد از رحلت پيامبر دخت پيامبركه بعد از رحلت پيامبر دخت پيامبركه بعد از رحلت پيامبر دخت پيامبرو كسانيو كسانيو كسانيو كساني

در در در در است؟است؟است؟است؟ن ها راضي ن ها راضي ن ها راضي ن ها راضي آآآآ از  از  از  از ))))صصصص((((يا پيامبريا پيامبريا پيامبريا پيامبرآآآآزار و اذيت كردند زار و اذيت كردند زار و اذيت كردند زار و اذيت كردند آآآآ را  را  را  را ))))سسسس((((زهرازهرازهرازهرا

دم با دم با دم با دم با خرخرخرخرآآآآغضبناك شد و تا غضبناك شد و تا غضبناك شد و تا غضبناك شد و تا ابوبكرابوبكرابوبكرابوبكر بر بر بر بر))))سسسس((((مه زهرامه زهرامه زهرامه زهراقضيه فدك حضرت فاطقضيه فدك حضرت فاطقضيه فدك حضرت فاطقضيه فدك حضرت فاط

غضبها غضبها غضبها غضبها أأأأ فمن  فمن  فمن  فمن يييي من من من منةةةة بضع بضع بضع بضعةةةةفاطمفاطمفاطمفاطم««««: : : : پيامبر فرمودپيامبر فرمودپيامبر فرمودپيامبر فرمود2222....او ديگر سخن نگفتاو ديگر سخن نگفتاو ديگر سخن نگفتاو ديگر سخن نگفت

اك كند مرا اك كند مرا اك كند مرا اك كند مرا  هر كس كه فاطمه را غضبن هر كس كه فاطمه را غضبن هر كس كه فاطمه را غضبن هر كس كه فاطمه را غضبن،،،،فاطمه پاره تن من استفاطمه پاره تن من استفاطمه پاره تن من استفاطمه پاره تن من است3333؛؛؛؛غضبنيغضبنيغضبنيغضبنيأأأأ

....163163163163 ص  ص  ص  ص ،،،،5555ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال. . . . 9999ج ج ج ج : : : :  تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب1111.

....، باب فرض الخمس و كتب ديگر، باب فرض الخمس و كتب ديگر، باب فرض الخمس و كتب ديگر، باب فرض الخمس و كتب ديگر277277277277، ص ، ص ، ص ، ص 6666فتح الباري، ج فتح الباري، ج فتح الباري، ج فتح الباري، ج : : : :  صحيح بخاري صحيح بخاري صحيح بخاري صحيح بخاري2222.

، ، ، ، 270270270270، ص ، ص ، ص ، ص 3333ج ج ج ج : : : : ةةةةمشكومشكومشكومشكو. . . . 131131131131، ص ، ص ، ص ، ص 7777فتح الباري، ج فتح الباري، ج فتح الباري، ج فتح الباري، ج . . . . كتاب فضائل الصحابةكتاب فضائل الصحابةكتاب فضائل الصحابةكتاب فضائل الصحابة: : : :  صحيح بخاري صحيح بخاري صحيح بخاري صحيح بخاري3333.



51/رسالة تحقيقي بيعت رضوان 

....»»»»غضبناك كرده استغضبناك كرده استغضبناك كرده استغضبناك كرده است

بك ويرضي بك ويرضي بك ويرضي بك ويرضي غضغضغضغضن االله ليغضب لن االله ليغضب لن االله ليغضب لن االله ليغضب لإإإإةةةةيا فاطميا فاطميا فاطميا فاطم««««: : : :  فرموده فرموده فرموده فرموده))))صصصص((((نيز رسول خدانيز رسول خدانيز رسول خدانيز رسول خدا

....»»»»لرضاكلرضاكلرضاكلرضاك

 به  به  به  به :::: فرمود فرمود فرمود فرمود))))سسسس(((( به حضرت فاطمه به حضرت فاطمه به حضرت فاطمه به حضرت فاطمه))))صصصص((((به سند صحيح رسول خدابه سند صحيح رسول خدابه سند صحيح رسول خدابه سند صحيح رسول خدا

1111....شودشودشودشودتحقيق خدا به غضب تو غضبناك و به رضاي تو راضي ميتحقيق خدا به غضب تو غضبناك و به رضاي تو راضي ميتحقيق خدا به غضب تو غضبناك و به رضاي تو راضي ميتحقيق خدا به غضب تو غضبناك و به رضاي تو راضي مي

تش زد و حضرت تش زد و حضرت تش زد و حضرت تش زد و حضرت آآآآ را  را  را  را ))))سسسس((((بن خطاب درب خانه حضرت فاطمهبن خطاب درب خانه حضرت فاطمهبن خطاب درب خانه حضرت فاطمهبن خطاب درب خانه حضرت فاطمهعمرعمرعمرعمر

ن حضرت محسن در بطن ن حضرت محسن در بطن ن حضرت محسن در بطن ن حضرت محسن در بطن آآآآها زد و در اثر ها زد و در اثر ها زد و در اثر ها زد و در اثر زار داد و ضربتزار داد و ضربتزار داد و ضربتزار داد و ضربتآآآآ را  را  را  را ))))سسسس((((رارارارازهزهزهزه

رات رات رات رات تتتتمتوامتوامتوامتوااز از از از  و اين حكايت مشهور و  و اين حكايت مشهور و  و اين حكايت مشهور و  و اين حكايت مشهور و دت رسيددت رسيددت رسيددت رسيداااابه شهبه شهبه شهبه شه) ) ) ) سسسس((((حضرت زهراحضرت زهراحضرت زهراحضرت زهرا

 يا  يا  يا  يا ،،،،است و هر كس كه اين جريانات را انكار كند يا تشكيك ايجاد كنداست و هر كس كه اين جريانات را انكار كند يا تشكيك ايجاد كنداست و هر كس كه اين جريانات را انكار كند يا تشكيك ايجاد كنداست و هر كس كه اين جريانات را انكار كند يا تشكيك ايجاد كند

....ض و وابسته به اجانب استض و وابسته به اجانب استض و وابسته به اجانب استض و وابسته به اجانب استغرغرغرغرجاهل است يا مجاهل است يا مجاهل است يا مجاهل است يا م

 را اذيت كرده  را اذيت كرده  را اذيت كرده  را اذيت كرده ))))صصصص((((غمبرغمبرغمبرغمبررا اذيت كرده پيرا اذيت كرده پيرا اذيت كرده پيرا اذيت كرده پي))))سسسس((((هر كس حضرت زهراهر كس حضرت زهراهر كس حضرت زهراهر كس حضرت زهرا

....ن ملعون استن ملعون استن ملعون استن ملعون استآآآآنص قرنص قرنص قرنص قره ه ه ه  را اذيت كرده ب را اذيت كرده ب را اذيت كرده ب را اذيت كرده ب))))صصصص((((است و هر كس كه پيغمبراست و هر كس كه پيغمبراست و هر كس كه پيغمبراست و هر كس كه پيغمبر

م م م م هههها و الاَْخرَةِ و أعَد لَا و الاَْخرَةِ و أعَد لَا و الاَْخرَةِ و أعَد لَا و الاَْخرَةِ و أعَد لَم اللَّه فىِ الدنْيم اللَّه فىِ الدنْيم اللَّه فىِ الدنْيم اللَّه فىِ الدنْيههههنَ اللَّه و رسولَه لعَنَنَ اللَّه و رسولَه لعَنَنَ اللَّه و رسولَه لعَنَنَ اللَّه و رسولَه لعَنَإنَِّ الَّذينَ يؤْذوُإنَِّ الَّذينَ يؤْذوُإنَِّ الَّذينَ يؤْذوُإنَِّ الَّذينَ يؤْذوُ((((

 خداوند در دنيا و  خداوند در دنيا و  خداوند در دنيا و  خداوند در دنيا و ،،،،دهنددهنددهنددهندزار ميزار ميزار ميزار ميآآآآامبر را امبر را امبر را امبر را يييينها كه خدا و پنها كه خدا و پنها كه خدا و پنها كه خدا و پآآآآ««««؛؛؛؛2222)))) مهِيناً مهِيناً مهِيناً مهِيناًاًااًًاًعذاَبعذاَبعذاَبعذاَب

ماده كرده ماده كرده ماده كرده ماده كرده آآآآاي اي اي اي نها عذاب خوار كنندهنها عذاب خوار كنندهنها عذاب خوار كنندهنها عذاب خوار كنندهآآآآ لعنت كرده است و براي  لعنت كرده است و براي  لعنت كرده است و براي  لعنت كرده است و براي اااانهنهنهنهآآآآخرت بر خرت بر خرت بر خرت بر آآآآ

....طبع كراچيطبع كراچيطبع كراچيطبع كراچي

. . . . 39393939ص ص ص ص : : : : ذخائر العقبيذخائر العقبيذخائر العقبيذخائر العقبي. . . . 378378378378، ص ، ص ، ص ، ص 4444ج ج ج ج : : : : الاصابهالاصابهالاصابهالاصابه. . . . 153153153153، ص ، ص ، ص ، ص 3333ج ج ج ج : : : :  مستدرك علي الصحيحين مستدرك علي الصحيحين مستدرك علي الصحيحين مستدرك علي الصحيحين1111.

، ص ، ص ، ص ، ص 12121212ج ج ج ج : : : : تهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيبتهذيب التهذيب. . . . 2002200220022002، رقم ، رقم ، رقم ، رقم 58585858، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : : ميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدالميزان الاعتدال. . . . 522522522522، ص، ص، ص، ص5555ج ج ج ج : : : : اسدالغابةاسدالغابةاسدالغابةاسدالغابة

....معجم كبير و كتب ديگرمعجم كبير و كتب ديگرمعجم كبير و كتب ديگرمعجم كبير و كتب ديگر. . . . 275275275275لابن المغازلي، ص لابن المغازلي، ص لابن المغازلي، ص لابن المغازلي، ص : : : :  طالب طالب طالب طالبييييببببأأأأ بن  بن  بن  بن ييييمناقب علمناقب علمناقب علمناقب عل. . . . 442442442442

....57575757يه يه يه يه آآآآ سوره احزاب،  سوره احزاب،  سوره احزاب،  سوره احزاب، 2222.
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....استاستاستاست

زار داده است زار داده است زار داده است زار داده است آآآآهر كس مرا هر كس مرا هر كس مرا هر كس مرا كه كه كه كه ند ند ند ند ه بوده بوده بوده بودوصيت كردوصيت كردوصيت كردوصيت كرد))))سسسس((((حضرت زهراحضرت زهراحضرت زهراحضرت زهرا

ن دو ن دو ن دو ن دو آآآآ لذا ايشان شبانه دفن شدند و  لذا ايشان شبانه دفن شدند و  لذا ايشان شبانه دفن شدند و  لذا ايشان شبانه دفن شدند و ،،،،ع جنازه من شركت كندع جنازه من شركت كندع جنازه من شركت كندع جنازه من شركت كنديييينبايد در تشينبايد در تشينبايد در تشينبايد در تشي

 اين  اين  اين  اين ،،،، اين سه نفر زيادند اين سه نفر زيادند اين سه نفر زيادند اين سه نفر زيادندننننععععمطامطامطامطا.... جنازه ايشان شركت نكردند جنازه ايشان شركت نكردند جنازه ايشان شركت نكردند جنازه ايشان شركت نكردندععععيييي تشي تشي تشي تشينفر درنفر درنفر درنفر در

نوار نوار نوار نوار الأالأالأالأتوانند به بحارتوانند به بحارتوانند به بحارتوانند به بحاروانندگان عزيز ميوانندگان عزيز ميوانندگان عزيز ميوانندگان عزيز مي خ خ خ خ،،،،ن را نداردن را نداردن را نداردن را نداردآآآآمختصر گنجايش ذكر مختصر گنجايش ذكر مختصر گنجايش ذكر مختصر گنجايش ذكر 

م م م م أأأأ براي عثمان فتواي  براي عثمان فتواي  براي عثمان فتواي  براي عثمان فتواي ماماماماأأأأ.... و كتب ديگر مراجعه نمايند و كتب ديگر مراجعه نمايند و كتب ديگر مراجعه نمايند و كتب ديگر مراجعه نمايندننننمطاعمطاعمطاعمطاعقسمت قسمت قسمت قسمت 

....كنمكنمكنمكنمهمين اكتفا ميهمين اكتفا ميهمين اكتفا ميهمين اكتفا ميت و برت و برت و برت و برمنين عائشه بس اسمنين عائشه بس اسمنين عائشه بس اسمنين عائشه بس اسؤؤؤؤالمالمالمالم

 خدا  خدا  خدا  خدا ،،،،را بكشيدرا بكشيدرا بكشيدرا بكشيدنعثل نعثل نعثل نعثل ؛ ؛ ؛ ؛ »»»»الله فقد كفرالله فقد كفرالله فقد كفرالله فقد كفره اه اه اه ااقتلوا نعثلا قتلاقتلوا نعثلا قتلاقتلوا نعثلا قتلاقتلوا نعثلا قتل««««:::: عائشه عائشه عائشه عائشهيييياااافتوفتوفتوفتو

1....»»»» است است است استاو را بكشد به تحقيق كه او كافر شدهاو را بكشد به تحقيق كه او كافر شدهاو را بكشد به تحقيق كه او كافر شدهاو را بكشد به تحقيق كه او كافر شده

و به جهت ايرادات فراوان مردم او را به قتل رساندند و سه روز جنازه و به جهت ايرادات فراوان مردم او را به قتل رساندند و سه روز جنازه و به جهت ايرادات فراوان مردم او را به قتل رساندند و سه روز جنازه و به جهت ايرادات فراوان مردم او را به قتل رساندند و سه روز جنازه 

و مردم نگذاشتند كه دفن شود و بالاخره با مشكلاتو مردم نگذاشتند كه دفن شود و بالاخره با مشكلاتو مردم نگذاشتند كه دفن شود و بالاخره با مشكلاتو مردم نگذاشتند كه دفن شود و بالاخره با مشكلات2222او روي مزبله مانداو روي مزبله مانداو روي مزبله مانداو روي مزبله ماند

جايي جايي جايي جايي ،،،، بيرون قبرستان بقيع بيرون قبرستان بقيع بيرون قبرستان بقيع بيرون قبرستان بقيع»»»»ش كوكبش كوكبش كوكبش كوكبحححح«««« در تاريكي شب او را در  در تاريكي شب او را در  در تاريكي شب او را در  در تاريكي شب او را در فراوانفراوانفراوانفراوان

ن ن ن ن آآآآمعاويه در زمان حكومت خود معاويه در زمان حكومت خود معاويه در زمان حكومت خود معاويه در زمان حكومت خود .... بود دفن نمودند بود دفن نمودند بود دفن نمودند بود دفن نمودنديانيانيانيانبرستان يهودبرستان يهودبرستان يهودبرستان يهودققققكه كه كه كه 

3333....موضع را ملحق به بقيع نمودموضع را ملحق به بقيع نمودموضع را ملحق به بقيع نمودموضع را ملحق به بقيع نمود

 عمر و عثمان  عمر و عثمان  عمر و عثمان  عمر و عثمان ،،،،فضيلتي براي ابوبكرفضيلتي براي ابوبكرفضيلتي براي ابوبكرفضيلتي براي ابوبكرخلاصه اين كه در بيعت رضوان خلاصه اين كه در بيعت رضوان خلاصه اين كه در بيعت رضوان خلاصه اين كه در بيعت رضوان 

شود زيرا كه رضاي خدا معلق بر ايمان است و بيعت بر عدم فرار شود زيرا كه رضاي خدا معلق بر ايمان است و بيعت بر عدم فرار شود زيرا كه رضاي خدا معلق بر ايمان است و بيعت بر عدم فرار شود زيرا كه رضاي خدا معلق بر ايمان است و بيعت بر عدم فرار ثابت نميثابت نميثابت نميثابت نمي

).).).).عععع((((، الباب الرابع، في ذكر خلافته، الباب الرابع، في ذكر خلافته، الباب الرابع، في ذكر خلافته، الباب الرابع، في ذكر خلافته98989898ص ص ص ص : : : :  الخواص الخواص الخواص الخواصةةةة تذكر تذكر تذكر تذكر1111.

....، طبع دار الفكر، طبع دار الفكر، طبع دار الفكر، طبع دار الفكر17171717، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب2222.

.... و كتب ديگر و كتب ديگر و كتب ديگر و كتب ديگر35353535، حوادث سنه ، حوادث سنه ، حوادث سنه ، حوادث سنه 688688688688، ص ، ص ، ص ، ص 2222ج ج ج ج : : : :  تاريخ طبري تاريخ طبري تاريخ طبري تاريخ طبري3333.
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....بودبودبودبوداز جنگ از جنگ از جنگ از جنگ 

ه تا دم مرگ در اطاعت خدا و ه تا دم مرگ در اطاعت خدا و ه تا دم مرگ در اطاعت خدا و ه تا دم مرگ در اطاعت خدا و منين صادق است كمنين صادق است كمنين صادق است كمنين صادق است كؤؤؤؤرضاي خدا براي مرضاي خدا براي مرضاي خدا براي مرضاي خدا براي م

خداوند متعال به حق خداوند متعال به حق خداوند متعال به حق خداوند متعال به حق ....رسول بودند و بر عهد و پيمان خود ثابت قدم ماندندرسول بودند و بر عهد و پيمان خود ثابت قدم ماندندرسول بودند و بر عهد و پيمان خود ثابت قدم ماندندرسول بودند و بر عهد و پيمان خود ثابت قدم ماندند

ن ن ن ن آآآآ به همه مسلمانان توفيق فهميدن حق و عمل به  به همه مسلمانان توفيق فهميدن حق و عمل به  به همه مسلمانان توفيق فهميدن حق و عمل به  به همه مسلمانان توفيق فهميدن حق و عمل به ))))عععع((((ل محمدل محمدل محمدل محمدآآآآمحمد و محمد و محمد و محمد و 

....مرحمت فرمايدمرحمت فرمايدمرحمت فرمايدمرحمت فرمايد
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لفلفلفلفؤؤؤؤاساتيد ماساتيد ماساتيد ماساتيد م

::::يات عظاميات عظاميات عظاميات عظامآآآآ

 و بخشي از خارج فقه و بخشي از خارج فقه و بخشي از خارج فقه و بخشي از خارج فقه))))به مدت هجده سالبه مدت هجده سالبه مدت هجده سالبه مدت هجده سال((((دوره كامل خارج اصول دوره كامل خارج اصول دوره كامل خارج اصول دوره كامل خارج اصول 

 مد ظله العالي مد ظله العالي مد ظله العالي مد ظله العالياي وحيد خراسانياي وحيد خراسانياي وحيد خراسانياي وحيد خراسانيققققآآآآ

 مد ظله العالي مد ظله العالي مد ظله العالي مد ظله العاليقاي لطف االله صافي گلپايگانيقاي لطف االله صافي گلپايگانيقاي لطف االله صافي گلپايگانيقاي لطف االله صافي گلپايگانيآآآآخارج فقه خارج فقه خارج فقه خارج فقه 

 مد ظله  مد ظله  مد ظله  مد ظله قاي مكارم شيرازيقاي مكارم شيرازيقاي مكارم شيرازيقاي مكارم شيرازيآآآآخارج فقه خارج فقه خارج فقه خارج فقه بخشي از بخشي از بخشي از بخشي از دوره كامل خارج اصول و دوره كامل خارج اصول و دوره كامل خارج اصول و دوره كامل خارج اصول و 

العاليالعاليالعاليالعالي

))))رضرضرضرض((((قاي سيد ابوالقاسم كوكبي قاي سيد ابوالقاسم كوكبي قاي سيد ابوالقاسم كوكبي قاي سيد ابوالقاسم كوكبي آآآآخارج فقه خارج فقه خارج فقه خارج فقه 

))))رضرضرضرض((((قاي شيخ جواد تبريزيقاي شيخ جواد تبريزيقاي شيخ جواد تبريزيقاي شيخ جواد تبريزيآآآآخارج فقه خارج فقه خارج فقه خارج فقه خارج اصول، بحث الفاظ و خارج اصول، بحث الفاظ و خارج اصول، بحث الفاظ و خارج اصول، بحث الفاظ و 

 مد ظله العالي مد ظله العالي مد ظله العالي مد ظله العاليقاي علوي گرگانيقاي علوي گرگانيقاي علوي گرگانيقاي علوي گرگانيآآآآقه قه قه قه خارج فخارج فخارج فخارج ف

و اساتيد ديگرو اساتيد ديگرو اساتيد ديگرو اساتيد ديگر
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::::لف مطبوعه و غيرمطبوعهلف مطبوعه و غيرمطبوعهلف مطبوعه و غيرمطبوعهلف مطبوعه و غيرمطبوعهؤؤؤؤثار قلمي مثار قلمي مثار قلمي مثار قلمي مآ
))))صصصص((((بيبيبيبي الن الن الن النءءءءوضووضووضووضو....1111

))))صصصص(((( النبي النبي النبي النبيةةةةصلوصلوصلوصلو....2222
ةةةةنجانجانجانجاللللصراط اصراط اصراط اصراط ا....3333
))))عععع((((پاسخ به شبهات و اعتراضات به عزاداري امام حسينپاسخ به شبهات و اعتراضات به عزاداري امام حسينپاسخ به شبهات و اعتراضات به عزاداري امام حسينپاسخ به شبهات و اعتراضات به عزاداري امام حسين....4444

ةةةة الاسئل الاسئل الاسئل الاسئلةةةةاجوباجوباجوباجوب....5555
ةةةةثثثثالالالال الث الث الث الثةةةةالشهادالشهادالشهادالشهاد....6666
علمي رسائلعلمي رسائلعلمي رسائلعلمي رسائل....7777

فضائل الشيعهفضائل الشيعهفضائل الشيعهفضائل الشيعه....8888
الموضوعاتالموضوعاتالموضوعاتالموضوعات....9999

كردار بنو اميهكردار بنو اميهكردار بنو اميهكردار بنو اميه....10101010

ءءءءااااععععب الدب الدب الدب الدداداداداآآآآ....11111111
قواعد الحديث و اصطلاحاتهقواعد الحديث و اصطلاحاتهقواعد الحديث و اصطلاحاتهقواعد الحديث و اصطلاحاته....12121212
))))عععع((((دفع الشبهات عن الامام المهديدفع الشبهات عن الامام المهديدفع الشبهات عن الامام المهديدفع الشبهات عن الامام المهدي....13131313

))))عععع((((دفع الشبهات عن ايمان سيدنا ابي طالبدفع الشبهات عن ايمان سيدنا ابي طالبدفع الشبهات عن ايمان سيدنا ابي طالبدفع الشبهات عن ايمان سيدنا ابي طالب....14141414
يه الغاريه الغاريه الغاريه الغارآآآآالتحقيق في التحقيق في التحقيق في التحقيق في ....15151515
تحقيقي بيعت رضوانتحقيقي بيعت رضوانتحقيقي بيعت رضوانتحقيقي بيعت رضوانرسالة رسالة رسالة رسالة به انضمام به انضمام به انضمام به انضمام حقيقت چيست؟ حقيقت چيست؟ حقيقت چيست؟ حقيقت چيست؟ ....16161616

 تطهير تطهير تطهير تطهيرةةةةييييآآآآتفسير تفسير تفسير تفسير ....17171717
مستند المناظرينمستند المناظرينمستند المناظرينمستند المناظرين....18181818
عقائد الشيعهعقائد الشيعهعقائد الشيعهعقائد الشيعه....19191919

و تاليفات ديگرو تاليفات ديگرو تاليفات ديگرو تاليفات ديگر


